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بنگلادش! عروج خشم و رنگ!

تـن پـوش زخمى آوار گوچى و كريسـتين ديور، هرمس و كريسـتين لاروكـس. داغِ دلِ 

نان آوران دفن شده در آوار پلازا. شكم هاى چسبيده به پشت مانكن هاى فقر محله ى سوار. 

اين زندانيان تاريك ترين دخمه هاى قاضى پور، خواهر خوانده گان فروشـگاه هاى لافايت، 

لوبون مارچ، كولت و اگنس بى. 

جريان بى پايان نور و ثروت از آشولياى داكا به بولوار 10 هاوسمن و 22 سيورس پاريس! 

قاضى پور به فوبورگ سنت هونر پاريس!

رنگين كمان زيبايى و جمال ورسـاچه و گوچى از زخم سر انگشتان دختركان رنگ پريده 

آگاراگون، وكفش هاى نايك و آدى داس از پسران پاپتى كولياكوير. آن گاه كه مى خرامى 

در چمن تنعم و ناز و حشـمتت بى ياد از من و مونسِ شـب و روزان بى پايانم در پشـت 

چرخ كارخانه رانا!

تنم خون چكان زخم كتك همسر و پدر. جسمم اسير دخمه ى جان فرساى لقمه ى نان! 

اينك به زن! تو هم به زن با باتومى كه در دست دارى، پنهان شده در پشت آن سپر! خشمِ 

درماندگى و بيچارگى قدرت كورت را  بريز بر سـرم! تير خشـمِ كور اربابت را به نشان بر 

قلبم! كالبد بى جانم از آن تو! اين بار دگر نظاره گر دفنِ هم زنجيرانم نمى شوم.

منم! فرمانده ذهنم، روحم و قلبم!

تحريريه مهرگان

در بگشاييد

شمع بياريد

عود بسوزيد

پرده به يك سو زنيد از رخ مهتاب ...

شايد

     اين از غبار راه رسيده

     آن سفرى همنشين گم شده باشد.

مهرگان فرخنده باد!

سومين سال گشت انتشار مجله مهرگان
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ــس از ديگرى جهان  ــاى اقتصادى يكى پ بحران ه
سرمايه دارى را در مى نوردد اما سرمايه دارى جهانى 
در سخت ترين و بحرانى ترين شرايط تاريخى خود 
ــكل عملى  "از نيرنگى به نيرنگى ديگر و از يك ش
ــود بدون اين كه  ــكل ديگر متوسل مى ش به يك ش
ــم زمان همان گونه  ــت بدهد1. ه هويتش را از دس
ــوند2 ثروت  كه كارگران و مزدبگيران فقيرتر مى ش
ــرمايه داران  ــل رونده اى از س ــت عده تقلي در دس
ــود.3 جنبش ها و خيزش هاى توده اى  بيش تر مى ش
ــه جهان  ــه گوش و كارگرى گوناگونى كه در گوش
ــرمايه دارى تا جامعه هاى  ــورهاى مركزى س از كش
ــم و دفاع از  ــا نوليبراليس ــراى مبارزه ب ــى ب پيرامون
ــكل مى گيرد، برخى  ــتاوردهاى طبقه كارگر ش دس
ــوريه و ايران  ــر، تونس، س ــون انقلاب هاى مص چ
هنوز درگير مرحله ملى دمكراتيك هستند و برخى 
ــاخت  ــوى س ــورهاى آمريكاى لاتين به س در كش
ــت مى كنند اما در  ــم بومى حرك ــى سوسياليس نوع
ــكل هاى متفاوتى  ــهمگين تر با ش اروپا درگيرى س
ــت به گونه اى كه مبارزه براى اشغال  در جريان اس
ــتريت و لندن در كنار جنبش آشفتگان و  در وال اس
ــيك كارگرى در پرتغال  اعتصاب هاى سبك كلاس
ــپانيا و يونان فعاليت هايى بودند كه ديناميسم  و اس
ــد. در همه اين  ــكار مى كردن ــارزه طبقاتى را آش مب
مبارزه ها يك امر مشترك بود و آن مبارزه بين دولت 
ــت هزينه حرص و آز  ــرمايه دارى كه قصد داش س
سرمايه داران را در نهادهاى مالى از جيب توده هاى 
ــر و مزدبگيران و زنان و  ــردم به ويژه طبقه كارگ م
ــتان بپردازد، با مردمى كه بايستى هزينه  رنگين پوس
ــدن دم  اين حرص و آز پايان ناپذير را با فقيرتر ش
افزون مى پرداختند. اما اين جدال چرا به يك مبارزه 
طبقاتى تكامل نيافت! چرا از دوره ى جنبش اصلاح 
دينى تاكنون جهان هرگز تا اين اندازه فاقد آلترناتيوِ 
نظم مسلط نبوده است4! دوره اى كه در آن نظم كهن 
ــت بى آن كه پروژه نوينى كه ما را  در حال نزع اس
ــر بر  ــازد س به آينده و برافكندن نظم كهن قادر س
نياورده است! فروغ جنبش هاى كارگرى گذشته به 

خاموشى گراييده بدون آن كه بديل جديدى پديدار 
شده باشد!

ــرور برخى از  ــد كفايت با م ــلاش مى كنم در ح ت
ــوى كنش  مهم ترين دليل هايى كه در اين باره از س
ــده به اين  ــپ مطرح ش ــل گران چ ــران و تحلي گ
ــلال و نابودى  ــردازم، يك: اضمح ــوع بپ دو موض
ــاى اقتصادى آن  ــه بحران ه ــرمايه دارى ربطى ب س
ــرمايه دارى يك مبارزه  ــارزه عليه س ــدارد. دو: مب ن
ــى و پيش  ــازمان ياب ــت كه در گرو س ــى اس طبقات
قراولى طبقه كارگر است. و درپايان بحث كوتاهى 
ــى طبقه كارگر براى  در باره ضرورت حزب سياس

تسخير قدرت دولتى

ــرمايه دارى ربطى به  يك: اضمحلال و نابودى س
بحران هاى اقتصادى آن ندارد

ــتدلال هاى ماركس و لنين  نيازى به بازگو كردن اس
ــت تا استدلال  ــفه علمى نيس و ديگر متقدمان فلس
ــت. تضاد  ــرمايه دارى نظام تضادها اس ــم كه س كني

ــرف، تضاد بر  ــاد توليد و مص ــرمايه، تض كار و س
ــر تصاحب ارزش افزوده. اما نظام سرمايه دارى  س
ــد كه چگونه با تجديد آرايش نيروهاى خود  مى دان
در درون سيستم سرمايه دارى بحران هاى اقتصادى 
را كه زاييده اين تضادها است با خود حمل و آن ها 
ــرمايه دارى  ــى به جايى منتقل مى كند. س را از جاي
ــر گذراند اما  ــى بحران نهادهاى مالى را از س جهان
ــترش بيكارى، فقر و  به قيمت ركود اقتصادى، گس
ــرمايه دارى همان گونه  تورم! بحران هاى دوره اى س
ــان دهنده تضادهاى سرشتى آن  ــاره شد نش كه اش
ــرمايه دارى هر بار پرقدرت تر از پيش  ــت اما س اس
ــت و برعكس  ــر گذرانده اس اين بحران ها را از س
ــت كه ضعيف  ــرمايه دارى نيس تصور برخى اين س
ــت، اين طبقه كارگر و مزدبگيران هستند  ــده اس ش
ــرمايه دارى در  كه با انواع نيرنگ ها و خدعه هاى س
ــت. هيچ گاه  ــانى و تفرقه غوطه ور اس ــر، پريش فق
ــرمايه دارى جهانى بى  ــه در برابر س ــپ اين گون چ

مبارزه طبقاتى و ضروت حزب طبقه كارگر 
                                               

فريبرز مسعودى
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ــلاح و ناتوان و متفرق در ارايه تئورى منسجمى  س
براى مبارزه براى در برابر سرمايه دارى جهانى نبوده 
ــت. برخى از نحله هاى چپ در پى دست يافتن  اس
ــى راه آن را نمى يابند.  ــتند ول به قدرت دولتى هس
ــت ها، آتونوميست ها  بسيارى ديگر مانند آنارشيس
ــدگان آن ها از جمله  ــت ها و نماين و آلترموندياليس
هارت و نگرى و يا چامسكى مبارزه با قدرت بدون 
ــتند. اين ها به لزوم ايجاد  ــب قدرت دولتى هس كس
ــى كارگران  ــازمان يابى عمودى و افق ــزب و س ح
ــى نيز به طريق اولى  ــتيابى به قدرت دولت براى دس
ــلام مى كنند با تغييرات  ــادى ندارند. برخى اع اعتق
ــاغل  ــبات اجتماعى و مش ــترده اى كه در مناس گس
ايجاد شده طبقه كارگر لزوماً آن عنصرى نيست كه 
ــته باشد بلكه تركيب بندى  نقش رهبرى كننده داش
ــتى حول تمامى مردم درگير در مبارزه  رهبرى بايس
ــل يابد. هاروى  ــاز و كار دولتى تكام آن ها عليه س
همان گونه كه در آثار خود در باره فضاهاى شهرى 
و جغرافيايى شهرى نشان داده مردمى را كه در شهر 
زندگى و توليد مى كنند و درگير زندگى شهرنشينى 
ــتند را عناصر مهم مبارزه مى داند. او مى گويد:  هس
به درجه اى كه جدال به سمت مبارزه ميان كارگران 
بخش دولتى با ساز و برگ هاى دولتى مى رود شكل 
ــه پايه هاى آن در  ــژه اى از مبارزه خواهد بود ك وي
ــت بلكه اتحاديه معلمان و گروه هايى  كارخانه نيس
ــت خواهند بود كه نقش پيش قراول را  از اين دس

در اين مبارزه در شرايط جارى ايفا خواهند كرد.

ــرمايه دارى يك مبارزه طبقاتى  دو: مبارزه عليه س

ــازمان يابى و پيش قراولى  اســت كه در گرو س

طبقه كارگر است 

ــه برخى از نحله هاى فكرى چپ  آيا همان گونه ك

ــورهاى صنعتى  ــد پرولترزدايى در كش ادعا مى كنن
ــترده در سازمان  مركزى هم زمان با تغيير هاى گس
ــش نيروهاى  ــى و افزاي ــارت زداي ــى كار، مه ده
ــفيد باعث كاهش قدرت  خدماتى و كارگران يقه س
ــرمايه دارى  ــه كارگر در مبارزه عليه س رهبرى طبق
ــرش حاكى از  ــت اين نگ ــتى گف ــردد؟ بايس مى گ
رويكرد تقليل گرانه آمارى اين گروه به مقوله طبقه 
ــت در حالى كه طبق نظر ماركس مبارزه طبقاتى  اس
مبارزه اى است سرشتى مناسبات استثمارى بين كار 
و سرمايه كه در اثر توليد ارزش افزوده و تصاحب 
ــرمايه داران روى مى دهد. اين نظريه  ــط س آن توس
ــاختارى طبقاتى در  ــتيز س ناظر بر دركى پويا از س
ــرمايه است نه  ــطح توليد، گردش و باز توليد س س
ــر و كارفرما در كارخانه.  رويارويى مكانيكى كارگ
ــوى ديگر تمركز بر تصاحب ارزش افزوده به  از س
درك وارونه امثال پولانزاس از طبقه منتهى مى شود؛ 
ــت است كه عرصه مبارزه  در اثر همين درك نادرس
ــبات مالكيت منتقل  ــدى به مناس ــبات تولي از مناس
مى شود. به گفته رزا لوكزامبورگ: آن ها (او) مفهوم 
ــبات توليدى به مناسبات  ــرمايه دارى را از مناس س
ــخن گفتن از  ــاخته و صرفاً با س مالكيت منتقل س
ــم را از  ــئله سوسياليس ــرد به جاى بنگاه دار، مس ف
ــبات ثروت تغيير مكان  عرصه توليد به عرصه مناس
مى دهند (مى دهد)، بدين معنا كه رابطه فقير و غنى 
ــرمايه مى شود5. ادامه اين  جاى گزين رابطه كار و س
ــر به اين فهم  ــف طبقه كارگ ــه از تعري درك وارون
ــد كه ديگر طبقه كارگر در رأس  ــت مى رس نادرس
ــرمايه نيست، در صورتى كه  مبارزه براى نابودى س
هر دركى از طبقه بايستى در چارچوب تحليل توليد 
ــاغل و سلسله  اقتصادى انجام پذيرد، تخصيص مش

مراتب درآمدى مربوط به مناسبات اجتماعى است 
ــبات  ــرمايه دارى در نتيجه مناس كه در بنگاه هاى س
ــوند. يعنى مشاغل ماهيت طبقه  طبقاتى ايجاد مى ش
اجتماعى را تعيين نمى كنند بلكه بر عكس مناسبات 
طبقاتى است كه در مناسبات كنترلى سازمانى جاى 
ــغلى را تعيين  ــاغل و در نتيجه نظام ش گرفته و مش

مى كنند.
اسكيس در مناسبت طبقه نقل مى كند: گفته مى شود 
ــغل  بايد پذيرفت كه براى اكثريت كاركنان، اين ش
و يا حرفه آن ها است كه هسته اصلى هويت فردى 
ــت در طبقه اى  ــكل مى دهد و نه عضوي آن ها را ش
ــن حقوق بگيرانى از پويايى  اجتماعى. تصديق چني
ــكل دهنده محتوا و پارامترهاى  ضرورى طبقاتى ش
ــى كه بر ديگران دارند  ــغلى آنان و به ويژه كنترل ش
نامحتمل است. زيرا به دلايل بسيارى منافع شخصى 
حقوق بگيران از طريق استراتژى هاى شغلى مختلف 

بهتر دنبال مى شود تا استراتژى هاى طبقه محور6.
ــناختى طبقه  هم چنين تنها توجه به جنبه جامعه ش
ــاس تعلق طبقاتى به اين پرسش مى انجامد  و احس
ــت مدرن و چند پارگى و تكثر  كه آيا فردگرايى پس
ــازى جنون آميز و  فرهنگ ها و ايده ها و كالايى س
مصرف گرايى افسار گسيخته كه همه اكناف جهان 
و جامعه هاى گوناگون را در نورديده امكان مبارزه 
ــكيل و تاسيس  ــى طبقاتى براى تش ــكل سياس متش
ــت  ــخ اين اس ــتراكى را مى دهند؟ پاس ــه اش جامع
ــبات طبقاتى در  ــدان عام درك اهميت مناس كه فق
ــاخت يافته تر از اهميت آن  ــازمان هاى س درون س
ــان ديگر تعلق طبقاتى تنها حاصل  نمى كاهد7. به بي
ــناختى نيست بلكه به همان  تعين يافتگى جامعه ش
ــى شكل گيرى است.  اندازه نيز حاصل فرايند سياس
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ــد به معناى ناپديد  ــا تضعيف اين آگاهى مى توان آي
ــد؟ آيا اين  ــدن طبقات و مبارزه ى بين آن ها باش ش
ــرايط خاص (مربوط به فراز  تضعيف در پيوند با ش
ــت8؟ ما  ــاختارى اس ــت يا س و فرود مبارزات) اس
كمى پيش تر اشاره كرديم كه بحران هاى ساختارى 
ــال هاى 1970 به اين  ــژه از س ــرمايه دارى به وي س
ــه تحول در  ــرمايه دارى جهانى را ناچار ب ــو س س
ــتم هاى توليدى كرد. يكى از اين ها جايگزينى  سيس
ــيوه هاى جديد توليد  ــيوه توليد فورديستى  با ش ش
ــيوه كارگران نقاط و منطقه هاى  است كه در اين ش
گوناگون جهان به توليد يك محصول يا توليد يك 
خدمات اشتغال دارند كه در عين پيوستگى موجب 
ــان مى گردد.  انحلال ظاهرى كارمزدى زحمت كش
جاى گزينى اقتصاد دانش محور به جاى سرمايه دارى 
ــكيل شركت هاى  ــيس و تش متكى بر فناورى، تاس
ــرمايه گذارى به جاى  ــاى مالى س ــهامى و نهاده س
ــوم  ــذاران منفرد كه ماركس در جلد س ــرمايه گ س
ــرمايه آن را به «حذف سرمايه به عنوان مالكيت  س
ــيوه توليد سرمايه دارى»  خصوصى در چارچوب ش
ــى طبقاتى  ــن بهره كش ــكال نوي ــى مى كرد، اش معن
ــرمايه دارى،  ــورهاى پيرامونى و مركزى س در كش
ــاى  ــرمايه در وراى مرزه ــان س ــازى جري روان س
ــهرى شدن سرمايه  جغرافيايى (جهانى سازى)، ش
و نقش جديدى كه سرمايه داران در مالكيت، كنترل 
ــد، پديده لايه ها و  ــرمايه ايفا مى كنن و نظارت بر س
ــالاران، مديران  ــن س ــدى چون ف ــغل هاى جدي ش
حرفه اى و خيل عظيم كاركنان سهام داران شركت ها 
و كاركنان بخش هاى خدماتىِ مالى و فروش، نقش 
ــه عمدتاً از  ــتان جديد ك ــين ها و تهى دس حاشيه نش
ــهرها مهاجرت كرده و مهاجران از  ــتاها به ش روس

ــورهاى مركز كه در  ــه كش ــورهاى پيرامونى ب كش
ــغل مشخصى ندارند، پزشكان و  طول عمر خود ش
متخصصان عالى رتبه، كاهش شمار كارگران يدى، 
ــپارى،  ــده كارهاى موقت، برون س ــترش فزاين گس
ــهم زنان در بازار كار  پيمانكارى و غيره، افزايش س
ــه به طور عمده در زمينه كارهاى جزيى و موقت  ك
ــر متمركز گرديده  ــترش كار غي ــوده و باعث گس ب
است. بى كار سازى گسترده در كشورهاى مركزى 
ــيوه هاى گوناگون از جمله انتقال كارخانه هاى  به ش
ــورهاى پيرامونى، استفاده  توليدى كارگر بر به كش
ــترده از كار سياه توسط مهاجران به كشورهاى  گس
ــتثمار و در هم شكستن  ــديد اس مركز در نتيجه تش
ــرى،  ــد كارگ ــاى قدرتمن ــنديكاها و اتحاديه ه س
ــترده از كار مزدبگيران در كشورهاى  ــتفاده  گس اس
ــديد كودكان و زنان در اين  ــتثمار ش پيرامونى و اس
ــش كارگران در  ــت كاهش نق ــورها و در نهاي كش
ــتند  توليد، از ويژگى هاى جامعه صنعتى كنونى هس

ــود را در مبارزه  ــه كارگر نقش محورى خ كه طبق
براى سرنگونى سرمايه دارى را از دست داده است. 
ــكل نوينى از يك  ــته است ش ــرمايه دارى توانس س
ساختار جهانى بر پايه مناسبات حقوقى و نيروهاى 
مولد و شرايط انباشت سرمايه با شاخصه هاى ويژه 
ــاز تعريف كرده  ــى را ب اجتماعى، فرهنگى، سياس
ــوب نوين،  ــد. در اين چارچ ــولان ده و در آن ج
ــد و فرماندهى  ــى، نيروهاى مول ــاى سياس حزب ه
ــرمايه دارى و  ــه ها و بنگاه هاى س و رهبرى موسس
ــاختارهاى فرماندهى تغيير كرده  نهادهاى مالى و س
ــت اما جنبش هاى چپ و مترقى بدون دكترين  اس
ــى و  ــى حتى در صورتى كه قدرت سياس و هژمون
پارلمانى را به دست بياورد در مدار سياست هاى نو 
ــده و همان گونه كه حزب هاى  ليبراليستى غرق ش
ــبز در چنبره اين سياست ها  سوسيال دمكرات و س
ــت هاى نو ليبراليستى  به بخشى از ارگانيسم سياس
ــدند، آن ها نيز تسليم اين سياست ها شده  گرفتار ش
ــى را مى روند كه حزب هاى  ــل همان راه و در عم
راست و نو ليبرال تعيين مى كنند. غرق شدن جامعه 
در فردگرايى ليبراليستى و پوپوليستى سرمايه دارى، 
ــى بر زندگى  ــركت ها و نهادهاى مال ــت ش حاكمي
ــادى و اجتماعى افراد، مخدوش كردن حدود  اقتص
ــوق طبقاتى به  ــهروند و حق ــا اطلاق ش ــى ب طبقات
ــرارداد فردى بر  ــهروندى، تقدم قانونى ق حقوق ش
ــا زدن تقليل  ــخصى با قانون و ج ــبات غيرش مناس
ــاى اجتماعى به تضاد طبقاتى، تكيه  گرايانه تضاده
بر تكثر فضا بر پايه نظريه هاى پست مدرنيستى: هر 
فرد در يگانگى ويژه و غيرقابل تقليل خويش، تركيبى 
ــه موجب پيدايش  ــت اصيل از خواصى چندگان اس
ــم تحليلى، انحلال  ــاى معينى از ماركسيس گرايش ه
مناسبات طبقاتى را در آب هاى تيره ى فردگرايى روش 
ــه تنوع فردى و  ــناختى پيش برده و همه چيز را ب ش

فرهنگى به جاى تضادهاى طبقاتى حل كرده اند.
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ضرورت حزب سياسى طبقه كارگر براى تسخير 

قدرت دولتى

ــوروى و اروپاى شرقى  ــم در ش شكست كمونيس
ــيد كه  ــور را پيش كش ــيارى از اين تص ــراى بس ب
سازمان يابى طبقه كارگر در حزب كمونيست پايان 
ــكل در  يافته و حداكثر طبقه كارگر مى تواند با تش
ــرايط مادى  ــنديكاها و اتحاديه ها براى بهبود ش س
ــت  ــود تلاش كند. زيرا حتى اگر حزب كمونيس خ
ــت و از طريق  ــه راى اكثري ــه از طريق احترام ب ك
ــى نمايندگى روى كار بيايد ناچار به بازى  دمكراس
در زمين حريف است. حزبى كه از راه هاى قانونى 
ــخير كرده است، نمى تواند آن  قدرت دولتى را تس
ــتى به حزب براى تسخير  را براندازد! اما آيا به راس
قدرت دولتى نيازى نيست؟ از نظر لوكاچ حزب از 
ــكل گيرى آگاهى طبقاتى با پديده بت  آن جا كه ش
وارگى و شى وارگى برخورد مى كند، نقش ميانجى 
قضيه منطقى بين تاريخ و پرولتاريا را بازى مى كند.

ــت  ــى كه بيش تر از همه متقدمان ماركسيس گرامش
ــى كار كرده  ــب هژمون ــه مدنى و كس روى جامع
ــت را علمى برگرفته از بررسى دقيق و  است سياس
ــى و اجتماعى و اقتصادى كه بر محور  ژرف تاريخ
ــد، مى داند. در ادامه  ــت مى آي مبارزه طبقاتى به دس
ــدام واره زنده  ــه مثابه يك ان ــت را ب او علم سياس
ــه در آن اراده جمعى آن چه را كه  ــى مى كند ك تلق
ــت،  ــته اس عملاً متجلى گرديده و موقتاً تثبيت گش
ــن ارگانيزم چيزى جز  ــه واقعيت مى كند. اي آغاز ب
حزب سياسى نمى تواند باشد كه به عنوان نخستين 
ــته هاى اراده جمعى  ــت كه در آن هس ــلولى اس س
ــته و در جهت تبديل به واقعيتى جهان  مجتمع گش
شمول و جامع سوق داده مى شود.9 گرامشى از اين 
مقدمه بى درنگ به اين نتيجه مى رسد كه: از اين رو 

است كه مبدأ حركت ما بايد حزب سياسى باشد و 
ــى در انطباق با تضاد  در ترسيم خطوط علم سياس
ــى اجتماع امروز، يعنى تضاد بين بورژوازى  اساس
ــب  و پرولتاريا و نبرد بين طبقات براى حفظ و كس
ــى رو آوريم. او پس  ــدرت، بايد به حزب سياس ق
ــدى نيروهاى بورژوا  ــل طبقاتى و صف بن از تحلي
ــر ميان اين  ــتى ناپذي ــرح تضاد آش و پرولترى و ش
ــرمايه محصول  ــود س دو با اين نتيجه گيرى كه س
ــت مى گويد: "هيچ نوع آشتى  استثمار پرولتاريا اس
ــت،  ــبات توليدى ممكن نيس ــك چنين مناس در ي
ــر تغييراتى در  ــنديكايى مى تواند حداكث ــارزه س مب
ــتثمار  ــع درآمد پديد آورد يا اين كه درجه اس توزي
طبقه كارگر بكاهد و عدم اطمينان در زندگى پرولتر 
را كاهش دهد ولى هرگز نمى تواند از اين حد فراتر 

ــه اين واقعيت كه از  ــى كه طبقه كارگر ب رود. زمان
ــق و عينى مورد  ــس به طور دقي ــوى كارل مارك س
ــد، شرايط براى  ــى و تحليل قرار گرفته برس بررس
ــت  پيدايش حزب طبقه كارگر، احزاب سوسياليس
و كمونيست فراهم مى گردد. اين احزاب سرنگونى 
ــه اى مبتنى بر  ــرمايه داران و بنيان جامع ــدرت س ق
ــبات توليدى كاملاً متفاوتى را هدف خويش  مناس
قرار خواهند داد"01. در اين زمينه گرامشى بحث ها 
ــاجره هاى مفصلى كه عليه تعبيرات مكانيكى  و مش
ــت كه شباهت هاى  ــم به پيش برده اس از ماركسيس
فراوانى با بحث هاى لنين دارد. تولياتى در اين باره 
ــد: بدين ترتيب از سويى مشاجره پيگيرانه  مى نويس
ــم و تعبيرات اقتصادمآبانه  گرامشى عليه اكونوميس
ــم و از سوى ديگر بررسى متقابل آن با  از ماركسيس
روبناى سياسى و انقلابى را استنتاج مى كند، متعلق 

به جريان وسيع تفكر سياسى لنين است.11
ــرمايه دارى همان قدر كه جهان وطن است سيال  س
است و هم چون بت عيار هر لحظه به رنگى درآيد. 
شرايط انباشت را خود فراهم مى كند. فلسفه علمى 
نيز به اندازه كافى توان و زيربناهاى فكرى دارد كه 
بتواند با اين بت عيار درآويزد و آن را به زير مهميز 

خواسته و رشد و ترقى بشريت قرار دهد. 

پى نوشت:

1- نقل از برودل، حيات مادى سرمايه دارى...
ــد كه: هم  ــت تاكيد مى كن ــس در مانيفس 2- مارك
زمان با افزايش قدرت جمعى كارگران در اثر رشد 

سرمايه دارى كارگران فقيرتر مى شوند.
3- براى مطالعه بيش تر مى توانيد به كتاب ابر طبقه، 
ــارات  ــد راتكاف، ترجمه احمد عزيزى، انتش ديوي

كوير برويد.
4- اين گفته از پرى اندرسون نقل شده است.

ــلاب، نقد و  ــلاح يا انق ــورگ، اص 5- رزا لوگزامب
معرفى كتاب طبقه و كار در ايران اثر بهداد و اشرف 
ــماره 7 به  ــغل، مجله اينترنتى مهرگان ش طبقه و ش

همين قلم
6- طبقه، ريچارد اسكيس، انتشارات آشيان، ترجمه 

ندا رضايى، تهران چاپ اول 1389 
7- همان

ــعيد، برگردان:  ــت، دانيل بن س ــاى مقاوم 8- تزه
ستاره وارش، نشريه آلترناتيو شماره ششم 

ــى- نشر  9- مقدمه كتاب گزيده اى از آثار گرامش
انتشارات بابك- ايتاليا- 1356

10- همان
11- همان
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ــينى طبقه كارگر،  ــم و عقب نش با غلبه نئوليبراليس
ــنفكرانه  ــم" تبديل به يك پزِ روش ــا ماركسيس "پس
ــت. قسمتى از فضاى تهى شده  مدِ روز گرديده اس
ــكاى لاتين)  ــت (در آمري ــوى چپِ رفرميس از س
ــتمداران و نظريه پردازان سرمايه  ــغالِ سياس به اش
ــاهاى بنيادگرا و سنتى  دارى، تكنوكرات ها و كليس
ــت. اين فضا  ــتال2 و واتيكان ) درآمده اس ( پنتكاس
ــتمدارانِ سوسياليست،  ــطِ سياس ــته توس در گذش
ــا در  ــت و فعالان كليس ــت و پوپوليس ناسيوناليس
ــغال شده بود.  ارتباط با "الهيات رهايى بخش" اش
ــى (در بالا) و  ــه در بين رژيم هاى سياس چپ ميان
همچنين در طبقاتِ مردمىِ كمتر سياسى (در پايين) 
ــيار تأثير گذار بود. جاى خالى چپِ راديكال به  بس
ــى و بخش هاى سياسىِ اتحاديه  روشنفكران سياس
ــهرى  ــاى اجتماعى ش ــرى و جنبش ه ــاى كارگ ه
ــديدترين تضاد  ــتايى بر مى گردد. امروز ش و روس
ــم" در ميانِ اين  ــم و "پساماركسيس بين ماركسيس

ــت. گروه هاس
ــوارد  م از  ــيارى  بس در  و  ــويق  تش ــه  نتيج در 
ــاى عمدهِ مالى  و  ــيدِ نهاده برخوردارى از سوبس
ــمار  ــم، ش ــىِ مروجِ نوليبراليس ــازمان هاى دولت س
ــازمان هاى "اجتماعى" پديدار شده اند  زيادى از س
ــه ايدئولوژى، پيوندها و عملكرد آن ها در رقابتِ  ك

ــتقيم و در تضاد با تئورى و عمل ماركسيستى  مس
ــازمان ها كه در بيشتر موارد خود  قرار دارد. اين س
ــا "مراكز  ــازمان هاى غيردولتى" ي ــه عنوان"س را ب
ــف نموده اند، در ترويج  ــتقل" توصي تحقيقاتى مس
ايدئولوژى ها و شيوه هاى سياسى اى فعال بوده اند 
ــازگار با نئوليبراليسم و مكمل برنامه حاميان  كه س
ــريح و نقد اجزاء  ــت. اين مقاله به تش مالى آن هاس
ــوژى آن ها پرداخته و پس از آن به توصيف  ايدئول
ــته و آن را  ــاى آن ها برگش ــا و بى عملى ه كنش ه
ــر طبقه مورد  ــا و رويكردهاى مبتنى ب ــا جنبش ه ب
ــى در باره  ــد. موضوع با بحث ــه قرار مى ده مقايس
ــم" و سير تكاملى  ــمه هاى "پسا ماركسيس سرچش
ــذاردن و امكان  ــاره رو به زوال گ ــده آن درب و آين

ــد. ــم پيگيرى خواهد ش ــت به ماركسيس بازگش
اجزاء پســا ماركسيســم

ــنفكرِ  روش ــدارانِ  طرف ــوارد  م از  ــيارى  بس در 
هستند  ــت هاى سابقى"  "ماركسيس پساماركسيسم، 
ــم و  ــان يك "انتقاد" از ماركسيس كه نقطه عزيمتش
ــيرى وارونه نسبت به هر موضوع بنيانى  ارائه تفس
ــه عنوانِ زمينه اى براى تلاش در جهت ارائه يك  ب
ــمت و  ــتِ كم يك س ــه آلترناتيو يا يك دس نظري
سوى تحليلىِ متقاعد كننده است. اين امر با در هم 
ــتدلال اساسى كه  آميختنِ كم و بيش حدود ده اس
ــتى يافته مى شود،  معمولاً در گفتمانِ پساماركسيس

ــردد :   ــر مى گ ــكان پذي ام
ــه  هم و  ــود  ب ــت  ــك شكس ي ــم  سوسياليس  -1
"نظريه هاى عمومى" جوامع، محكوم به تكرارِ اين 
فرآيند هستند. ايدئولوژى ها نادرست هستند (بجز 
ــك جهانِ فكرى  ــم!) زير آن ها ي ــت ماركسيس پس
ــتم  ــلطِ يك سيس را بازتاب مى دهند كه تحت تس

ــت.  ــيتى / نژادى اس فرهنگِ تك جنس
ــى «تقليل  ــر طبقه اجتماع ــم ب 2- تاكيد ماركسيس
ــت زيرا طبقات در حال انحلال هستند  گرايانه» اس
ــى، فرهنگى بوده و  ــادى اصلى حركت سياس و مب
ــه در هويت هاى گوناگون (قوميتى، جنسيتى،  ريش

ــى) دارند.  نژادى، تمايلات جنس
ــى و آزادى و يك  ــمن دموكراس ــت، دش 3- دول
ــاه اجتماعى  ــد و بى كفايتِ رف ــع كننده فاس توزي
ــى و پيشرفت  ــت. نقش اصلى را در دموكراس اس

ــد. ــازى مى كن ــى» ب ــه مدن ــى، «جامع اجتماع

ــى  ــزىِ متمركز محصولِ بوروكراس ــه ري 4- برنام
ــى مى گردد كه  بوده و خود نيز منجر به بوروكراس
ــا در بينِ توليد كنندگان مى گردد.  مانعِ تبادلِ كالاه
ــت سببِ افزايش مصرف  اتفاقاً آنچه كه ممكن اس
ــع گردد، وجود بازارها و  و كارآمدتر نمودنِ توزي

ــت. معاملاتِ بازار با مقرراتِ محدود اس
ــنتى براى قدرت دولتى به فساد  5- مبارزه چپ س
و رژيم هاى مستبدى مى انجامد كه در نتيجه جامعه 
ــرل خود در مى آورد.  ــى را تحت فرمان و كنت مدن
ــائل اجتماعى توسط  ــر مس مبارزات موضعى بر س
ــى و  ــراه با طومارنويس ــى، هم ــازمان هاى محل س
ــى و بين المللى، تنها ابزارهاى  ــار بر مقامات مل فش

ــد. ــك تغييرن دموكراتي
ــايندى  ــرانجام ناخوش ــواره س ــا هم 6- انقلاب ه
ــد: تهديد تحولات  ــدا كرده اند و يا غيرممكن ان پي
ــتبدان  ــكِ واكنش هاى مس ــبب تحري اجتماعى س
ــراى تحكيمِ  ــوِ انقلاب، مبارزه ب مى گردد. آلترناتي
از  ــت  مراقب ــتِ  جه در  ــك  دموكراتي ــولاتِ  تح

ــت.  فرآيندهاى انتخاباتى اس
7- همبستگى طبقاتى بخشى از ايدئولوژى گذشته 
ــت ها و واقعيت هاى پيشين  و بازتاب دهنده سياس
است. مدت هاست كه طبقات ديگر وجود ندارند. 
بلكه»مناطق» پراكنده و مجزايى وجود دارند كه در 
ــا) و نواحى خاص، براى  ــا گروه ها (هويت ه آن ه
ــبات  ــزم به خود-يارى و مناس ــده ماندن»، مل «زن
ــا حاميان خارجى اند.  ــاس همكارى ب متقابل بر اس
ــك رفتار  ــده فرا-طبقاتى، ي ــتگى يك پدي .همبس

ــت.  ــتانه اس بشردوس
8- مبارزه و رويارويى طبقاتى نتايج قابل لمسى به 
بار نمى آورد، بلكه باعث شكست و درماندگى در 
ــكلات ضرورى مى گردد. همكارى دولت  حل مش
ــت كه  و بين المللى پيرامون پروژه هاى خاص اس

ــرفت مى گردد. منجر به افزايش در توليد و پيش
ــم  تجلى ديگرى از گذشته  9- ضديت با امپرياليس
است كه بيش از اندازه دوام آورده است. در اقتصاد 
جهانى شدهِ امروز هيچ امكانى براى مقابله با مراكز 
ــه صورت فزاينده  ــادى وجود ندارد. جهان ب اقتص
ــن جهان  ــوده و در اي ــل ب ــتگى متقاب اى در وابس
ــترى در جهت  ــكارى بين المللى به ش ــاز به هم ني
ــورهاى  ــرمايه، تكنولوژى و دانش از كش انتقال س

نقدى ماركسيستى  بر پسا ماركسيسم1
نويسنده: جيمز پتراس 

برگردان : مسعود اميدى
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ــورهاى «فقير» وجود دارد.  «ثروتمند» به كش
ــد منحصراٌ  ــازمان هاى مردمى نباي 10- رهبران س
ــتراك گذاشتن  ــازماندهى فقرا و به اش به سوى س
ــز داخلى بايد  ــرايط آن ها متمركز گردند. تجهي ش
ــورت گيرد.  ــوه از خارج ص ــاى تأمينِ وج بر مبن
ــى را طراحى نموده و  ــد برنامه هاي متخصصان باي
اعتبار مالى خارجى را براى سازماندهى گروه هاى 
ــاغل  ــى تأمين نمايند. گروه هاى محلى و مش محل
ــت دچار  حرفه اى، بدون كمك خارجى ممكن اس

ــوند.   ــقوط و اضمحلال ش س

نقد ايدئولوژى پسا ماركسيسم
ــت ها به تحليل، نقد و  ــا ماركسيس بدين ترتيب پس
در يك كلمه راهبردى از پيشرفت و ايدئولوژى اى 

ــيار كلى عقيده دارند كه  بس
ــه در باره  ــى ك ــت  هنگام ــر اين اس ــان ب فرضش
ــوم كنند.  ــث مى كنند، آن را محك ــم بح ماركسيس
بعلاوه اين ايدئولوژى، ايدئولوژى ايست كه ناتوان 
ــرمايه دارى (ركود مزمن و  ــناخت بحران س از ش
ــى (  ــاى اجتماع ــى ادوارى) و تضاده ــران مال بح
ــطح ملى و  ــت اجتماعى ) در س ــرى و قطبي نابراب
ــت، چرا كه  از  محدودهِ موضوعاتِ  بين المللى اس
ــت  ــى- محلى كه در مركز توجه آن ها اس اجتماع
ــتگاه هاى  ــال خاس ــراى مث ــد. ب ــاوز مى نماي ، تج
نئوليبراليسم (محيط سياسى- اجتماعى و اقتصادى 
ــل مى كنند)،  ــت ها در آن عم ــا ماركسيس ــه پس ك
ــت. در اين ارتباط  ــولِ يك تضاد طبقاتى اس محص
ــان با دولت  ــرمايهِ هم پيم بخش هاى خاصى از س
ــت داده و  ــورى، طبقات مردمى را شكس و امپرات
ــدل را بر جامعه تحميل نمودند. يك ديدگاهِ  اين م
ــاى روزگارِ  ــتگاه ه ــى نمى تواند خاس ــر طبقات غي
ــت ها در آن مطرح  ــا ماركسيس اجتماعى اى كه پس
ــا  ــح دهد. بعلاوه در بحث پس ــوند، را توضي مى ش
ــتگاه هاى خود نيز همين  ــت ها از خاس ماركسيس
ــودِ آن ها نيز  ــود، بيوگرافى خ موضوع ظاهر مى ش
تغييرِ ناگهانى و بنيادگرايانهِ قدرت در سطوح ملى و 
بين المللى و فضاهاى اقتصادى و فرهنگى، محدود 
ــم  ــا و مقتضياتى كه فعاليتِ ماركسيس ــودنِ فض نم
ــشِ فرصت ها و  ــر آن بود و همزمان افزاي مبتنى ب
ــت ها را  ــه طرفدارى از پساماركسيس منابعِ مالى ب
بازتاب مى دهد. خاستگاه هاى جامعه شناختىِ پسا 
ماركسيسم  ريشه در تغيير  مسير قدرت سياسى در 
ــدن آن از طبقه كارگر به نفع سرمايه  جهت دور ش

ــى دارد.  صادرات
ــىِ دانشِ نقدِ  ــد از جامعه شناس ــون اجازه دهي اكن
ــدگاهِ عموماً  ــم و دي ــا ماركسيس ــوژىِ پس ايدئول
ــردازى عمومى آغاز كنيم  ــضِ آن از نظريه پ متناق

ــيم.  و به بحث در باره گزاره هاى خاص آن برس

ــم" و  ــت سوسياليس ــه "شكس ــا نظري ــد ب بگذاري
ــت  "پايان ايدئولوژى" آغاز كنيم. منظور از "شكس
ــاد جماهير  ــقوط اتح ــت؟ س ــم" چيس سوسياليس
ــتى  ــتى و رژيم هاى كمونيس ــوروى سوسياليس ش
ــك مفهوم خاص از  ــا ؟ اولاً آن تنها ي ــرق اروپ ش
ــخص  ــاً حتى در اينجا مش ــود. ثاني ــم ب سوسياليس
نيست كه چه چيزى شكست خورده است سيستم 
ــتم اجتماعى – اقتصادى؟ انتخابات  سياسى؟ سيس
ــتان، مجارستان و بسيارى از  اخير در روسيه، لهس
ــان مى دهند كه  ــابق شوروى نش جمهورى هاى س
ــت به جنبه هاى رفاه  اكثريت راى دهندگان بازگش
ــد. اگر عقيده  ــته را ترجيح مى دهن اجتماعى گذش
عمومى در كشورهاى سابقاً كمونيست شاخصى از 
"شكست"است، نتايج بدست آمده قطعيتى در اين 

ــان نمى دهند.  مورد را نش
ــا ماركسيست ها آن است كه با  ثانياً اگر منظور پس
ــم" قدرتِ جناحِ چپ كاهش  "شكست سوسياليس

ــت" به  ــد تمايزى بين "شكس ــت، ما باي ــه اس يافت
ــتى و  ــتم سوسياليس ــايى درونى سيس ــت نارس عل
ــى از مهاجمان  ــت هاى سياسى- نظامى ناش شكس
ــچ كس نمى تواند بگويد  خارجى تاكيد نماييم. هي
ــط هيتلر  ــى اروپاى غربى توس ــودى دموكراس ناب
ــى" بود. رژيم هاى تروريستى  ــت دموكراس "شكس

ــيلى،  ــرمايه دارى و مداخله ايالات متحده در ش س
ــوى، اروگوئه، جمهورى دومينيكن،  آرژانتين، بولي
گواتمالا، نيكاراگوآ، السالوادور، آنگولا، موزامبيك 

ــت" چپ  ــتان نقش عمده اى در "شكس و افغانس
ــت هاى نظامى به  ــت. شكس ــى ايفا كرده اس انقلاب
معنى شكست سيستم اقتصادى نبوده و نمى توانند 
ــتى را  ــودمندى يا ناكارآمدى تجارب سوسياليس س
ــى كه ما عملكردهاى  بازتاب دهند. بعلاوه هنگام
ــتى يا  داخلى را در دورانى كه حكومت سوسياليس
مردمى نسبتاً باثبات بود، تجزيه و تحليل مى نماييم، 
ــاخص هاى اجتماعى نتايج به  از نظر بسيارى از ش

ــت كه پس از آن به بار  مراتب مطلوب تر از آن اس
ــاركت عمومى، بهداشت، آموزش و رشدِ  آمد:  مش
ــا آنچه پس از  ــه ب ــر در دوران آلنده در مقايس براب
ــه رخ داد، بسيار مطلوب تر بود. همين  آن با پينوش
ــه با  ــت ها در مقايس ــاخص ها در زمان ساندنيس ش
ــيار مطلوب تر  ــم چامورو در نيكاراگوآ نيز بس رژي
بود. اصلاحات ارضى و سياست هاى حقوق بشرى 
ــت به اجرا  ــه با سياس ــت آربنز3 نيز در مقايس دول
ــده در جهت تمركز زمين و 150000  ــته ش گذاش
ترور و آدمكشى در گواتمالا بسيار محبوب تر بوده 

ــت. اس
ــا اينكه حقيقت دارد كه نئوليبرال ها قدرتِ  امروز ب
ــارج از قدرت  ــت ها خ ــوده و ماركسيس ــم ب حاك
ــتند، دشوار است كه كشورى در نيمكره غربى  هس
ــد كه در آن جنبش هاى توده اى  وجود داشته باش
ــم منجر به  ــم يا سوسياليس ــوذ ماركسيس تحت نف
ــيدن سياست ها و  تظاهرات بزرگ و به چالش كش
ــى نگردد. اعتصاب هاى عمومى  رژيم هاى نئوليبرال
ــورهاى پاراگوئه، اروگوئه و بوليوى،  موفق در كش
ــزرگ و پارتيزان هاى بومى  ــاى دهقانى ب جنبش ه
ــران بى زمين در برزيل،  در مكزيك، جنبش كارگ

ــت ها را منعكس مى نمايند.  همگى تأثير ماركسيس
ــتى، يك  ــوك كمونيس ــارج از بل ــمِ خ سوسياليس
ــاً دموكراتيكِ مردمى بود كه حمايتِ  نيروى اساس
ــعِ مردمى اى را  ــترى را جلب نمود، زيرا مناف بيش
ــى مى كرد كه بازتابِ تصميم گيرى آزادانه  نمايندگ
ــا ماركسيست ها كمونيسم شوروى  آن ها بودند. پس
ــىِ دمكراتيكِ  ــوده اى انقلاب ــاى ت ــا جنبش ه را ب
ــتى در آمريكاى لاتين اشتباه مى گيرند.  سوسياليس
ــا با پذيرشِ ادغامِ نئوليبرالىِ دو مفهوم متضاد،  آن ه
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ــى  ــت هاى سياس ــت هاى نظامى را با شكس شكس
ــى در مورد  ــرانجام حت ــتباه مى گيرند. س چپ اش
ــرقى، آن ها از درك سرشتِ در حال  ــم ش كمونيس
تغيير و پوياى كمونيسم باز مى مانند. محبوبيتِ رو 
ــدِ تلفيقى سوسياليستى از مالكيتِ اجتماعى،  به رش
برنامه هاى رفاهى، اصلاحات ارضى و دموكراسى 
شورائى مبتنى بر همين جنبش هاى اجتماعى نوين 

ــت. اس
ــتىِ "پايانِ  ــا ماركسيس ــن مفهوم، ديدگاهِ پس در اي
ــمى  ــه تنها متناقض با اظهارات رس ايدئولوژى" ن
ــت، بلكه با واقعيتِ وجودى  ايدئولوژيك آن ها اس
ــت هاى  ــثِ ايدئولوژيك بين ماركسيس ــداومِ بح ت
ــادلات كنونى با  ــته و فعلى و بحث ها و مج گذش
ــت اش در  ــلافِ پساماركسيس ــم و اخ نئوليبراليس

ــت . تناقض اس

انحلالِ طبقات و ظهور هويت ها
ــف مفهوم  ــاى مختل ــم از جنبه ه ــا ماركسيس پس
تجزيه و تحليل طبقاتى ماركسيسم را مورد تهاجم 
ــا مى كنند كه  ــو آن ها ادع ــرار مى دهد. از يك س ق
ــل توجه ترِ  ــت برابر و حتى قاب ــم اهمي ماركسيس
ــيت، قوميت) را محو  ــاى فرهنگى (جنس هويت ه
ــى را متهم به  ــا تحليل گران طبقات ــد. آن ه مى نماي
ــل پديده هاى اجتماعى به جنبه هاى اقتصادى  تقلي
ــت در  ــازى اقتصادى" آن ها و شكس ــاده س يا "س
ــژادى در بين  ــيتى و ن ــح اختلاف هاى جنس توضي
ــتدلال  ــپس پيش تر رفته و اس ــات نموده و س طبق
ــتِ  ــن "اختلافات" ماهيتِ سياس ــد كه اي مى نماين
ــط دوم حمله به  ــن مى نمايند. خ ــر را تعيي معاص
ــت كه طبقه  ــى از ديدگاهى اس تحليل طبقاتى ناش
ــاً  ــاختارگرايانه فكرى و اساس ــاً يك تعبيرِ س صرف
ــت كه به صورت فرهنگى بنا  يك پديده ذهنى اس
گرديده است. از اين رو هيچ"منافع طبقاتى عينى" 
ــم نمايد چرا كه  اى وجود ندارد كه جامعه را منقس
"منافع" صرفاً ذهنى بوده و هر فرهنگى اولويت هاى 
منحصر به فرد خود را تعريف مى نمايد. خط سوم 
ــتدلال مى نمايد كه تحولات گسترده اى  حمله اس
ــت كه تمايزات  ــه رخ داده اس ــاد و جامع در اقتص
ــت. برخى از  ــو نموده اس ــته را مح طبقاتى گذش
ــد كه در  ــتدلال مى نماين ــت ها اس ــا ماركسيس پس
ــتم هاى  ــا صنعتى" منبع قدرت در سيس جامعه "پس
ــد، تكنولوژى هاى جديد و آن هايى  اطلاعاتى جدي
ــن تكنولوژى ها را مديريت و كنترل مى كنند،  كه اي
است. بر اساس اين ديدگاه، جامعه در حالِ تكامل 
ــوى جامعه جديدى است كه در آن كارگران  به س
صنعتى از دو جهت در حال ناپديد شدن اند: ترقى 
ــلط به  ــط جديد" مس به طرف بالا به "طبقه متوس
ــه پايين به  ــالا4 و حركت رو ب ــطح ب تكنولوژى س

سوى"طبقه فرودست" حاشيه اى.
ــته بندى هاى  ــت ها هيچ گاه اهميت دس ماركسيس
ــيتى و قومى را در داخل طبقات انكار  نژادى، جنس
ــال آنچه آن ها مورد تاكيد قرار  نكرده اند. با اين ح
ــترده ترى است كه  ــتم اجتماعى گس داده اند، سيس
ــاز به متحد  ــاد نموده و ني ــات را ايج ــن اختلاف اي
ــن بردنِ اين  ــاى طبقاتى براى از بي ــودن نِيروه نم
ــل كار، محله  ــر نقطه اى از مح ــا در ه نابرابرى ه
ــت ها بيش از  ــت. آن چه ماركسيس ــواده اس و خان
ــت كه  ــز به آن معترضند، اين طرز فكر اس هر چي
ــژادى مى توانند و بايد  ــيتى و ن نابرابرى هاى جنس
خارج از چارچوب طبقاتى تجزيه و تحليل و حل 
ــوند: طرز فكرى كه بر اساس آن، زنانِ زمين دارِ  ش
ــتنِ خدمتكارانِ متعدد، با  ثروتمند با در اختيار داش
زنان دهقانى كه با دستمزد در حد گرسنگى  به كار 
ــده اند، هويت ذاتى يكسانى پيدا مى كنند،  گماره ش
ــاى نئوليبرالى با  ــالارانِ بومىِ دولت ه آن ديوان س
ــت هاى اقتصادى  دهقانانِ بومى كه در نتيجهِ سياس
ــده اند، هويت  بازار آزاد از زمين هاى خود آواره ش
ــال بوليوى يك معاون  ــتركى مى يابند. براى مث مش
ــتگير  ــركردگى دس رئيس جمهور بومى دارد كه س
ــى پرورش كاكائو  ــودن  توده هاى دهقانان بوم نم

ــده دارد. ــر عه را ب
ــكل  ــه مفهوم آگاهى از ش ــت هاى هويتى ب سياس
ــروه مجاور،  ــك گ ــوى ي ــتم  از س ــى از س خاص
ــبى باشد. اما اين درك  مى تواند نقطه عزيمت مناس
تبديل به يك زندان "هويت" ( نژادى يا جنسيتى ) 
خواهد گرديد كه حاملان آن را از ساير گروه هاى 
ــده جدا مى نمايد، مگر اينكه  ــتثمار ش اجتماعى اس
ــتم هاى جانبى فراتر رفته  ــئله س اين آگاهى از مس
ــتم اجتماعى اى رويارويى نمايد كه ريشه  و با سيس
ــت. و اين امر نيازمند  ــتم ها در آن نهفته اس اين س
ــاختار قدرت  ــيع ترى از س ــل وس ــه و تحلي تجزي
ــت كه مسئوليت تبيين  اوضاع كلى و  اجتماعى اس
خاص نابرابرى هاى اجتماعى را عهده دار گرديده 

ــد.     ــن نماي و تعيي
ــروه هاى  ــى، گ ــى هويت ــت هاى ذات گراي  سياس
ــروه هاى رقيبى تجزيه مى نمايد  اجتماعى را به  گ
كه ناتوان از فراتر رفتن از جهان سياسى– اقتصادى 
ــان و كاركنان را  ــتند كه فقرا، كارگران، دهقان هس
ــت هاى طبقاتى  ــف و مرزبندى مى كند. سياس تعري
زمينه اى است كه در آن با "سياست هويتى" مقابله 
ــت كه  ــت دگرگونىِ نهادهايى اس ــده و در جه ش

ــتند. ــاير نابرابرى ها هس حافظِ طبقات و س
ــود نيامده اند:  ــط احكام ذهنى به وج طبقات توس
ــراى تصاحب  ــرمايه دار ب ــط طبقه س ــا توس آن ه
ــده اند. از اين رو اين تصور  ــازماندهى ش ارزش س
ــته به زمان، مكان  كه طبقه يك مفهوم ذهنى و وابس

ــد، طبقه و آگاهى طبقاتى را دچار  و ادراك مى باش
ــه اولى(طبقه)  ــد. در حالى ك ــردرگمى مى نماي س
ــط  ــگاه عينى دارد، دومى(آگاهى طبقاتى) توس پاي
عوامل اجتماعى و فرهنگى تعيين مى گردد. آگاهى 
ــده و مركب اجتماعى  ــى نوعى آگاهى پيچي طبقات
است كه به هر حال از "واقعى" بودن و اهميت آن 
ــكال اجتماعى  در تاريخ نمى كاهد. در حالى كه اش
و سيماى آگاهى طبقاتى دگرگون مى شود، آگاهى 
ــونده در سرتاسر تاريخ  طبقاتى پديده اى تكرار ش
و بيشتر جهان است، حتى در آن لحظات مشخصى 
ــى (نژادى،  ــكال ديگر آگاه ــعاع اش ــه تحت الش ك
ــا آن ها آميخته  ــرار گرفته يا ب ــيتى، قومى ) ق جنس
ــت. (مانند تركيب ناسيوناليسم و آگاهى  ــده اس ش

ــى). طبقات
ــاختار  ــرات عمده اى در س ــت كه تغيي واضح اس
ــا نه در جهتى كه  ــت، ام طبقات به وجود آمده اس
پسا ماركسيست ها نشان مى دهند. بيشتر  تغييرات، 
سبب افزايش اختلافات طبقاتى و استثمار طبقاتى 
ــرايط  ــان كه ماهيت و ش ــى آنچن ــد، حت گرديده ان
طبقات استثمار شونده و استثمار كننده تغيير كرده 
است. امروز كارگران مزدىِ موقتِ بيشترى نسبت 
ــته وجود دارند. نسبت به گذشته كارگران  به گذش
ــتند كه در بازارهاى كار تنظيم نشده  ــيارى هس بس
ــود) به  ــمى ناميده مى ش (كه امروز بخش غير رس
ــعه مسئله استثمارِ كنترل  كار گمارده شده اند. توس
ــده، سيستمى را توصيف نمى كند كه از سرمايه  نش
ــته "فراتر رفته" باشد: اين بازگشت به  دارىِ گذش
اشكال استثمار كارگران در قرن نوزده است. آنچه 
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بايد به اين تحليلِ جديد اضافه نمود، اين است كه 
سرمايه دارى پس از دولتِ رفاهِ پوپوليستى، ويران 
ــت كه نقش هاى  ــت. اين به معنى آن اس ــده اس ش
ــرمايه و كار  ــده دولت ها و احزابى كه بين س پيچي
ــاى دولتى اى كه  ــرى مى نمودند، با نهاده ميانجيگ
ــكارتر و مستقيم ترى به طبقهِ مسلطِ  به صورت آش
ــت.  ــده اس ــته اند، جايگزين ش ــرمايه دار وابس س
ــم، قدرت دولتى بى واسطه طبقه حاكم  نئوليبراليس
ــرى تعيين كننده  ــل متعدد" ت ــت. هر چه"عوام اس
ــك بودند،  ــته نزدي ــار دولت و رژيم در گذش رفت
ــت مستقيم تر از هميشه  امروز مدل نئوليبرالىِ انباش
ــت كه از  ــتِ متمركزى اس ــه كنترلِ دول ــته ب وابس
ــام پرداخت هاى بدهى  ــم انداز، براى انج نظرِ چش
ــت  ــاى بين المللى و براى بدس ــته به بانك ه وابس
ــته به بخش هاى صادراتى  آوردنِ ارزِ خارجى وابس
است. روابط عمودى دولت با شهروندان به عنوان 
موضوع و حلقه اصلى، از طريق يك دستگاه دولتى 
ــبه دولتى اى است كه  ــركوبگر و”NGO“هاى ش س

ــد. ــى مى نماين ــى را خنث ــاى اجتماع انفجاره
ــت كه ساختار  برچيدن دولت رفاه به معنى آن اس
ــد و بيكاران در  ــان كم درآم ــى بين كاركن اجتماع

ــت، آموزش و تأمين زمينه بهداش
ــو و از سوى ديگر متخصصان   اجتماعى از يك س
ــركت هاى چند مليتى  ــالا كه با ش ــا درآمد هاى ب ب
ــازمان هاى غير دولتى و ساير نهادهاى  مرتبطند، س
ــازار كار و مراكز  ــته به ب تأمين مالى خارجى وابس
ــى از قطبيت بيشترى برخوردار شده  قدرت سياس
است. امروز مبارزه فقط بين طبقات در كارخانه ها 
ــى خانمان در  ــت بلكه بين دولت و طبقات ب نيس
ــت كه اشتغال ثابت آن ها  خيابان ها و بازارهايى اس
دچار اختلال گرديده و مجبور به توليد و فروش و 
تحمل هزينه هاى باز توليد اجتماعى خود هستند. 
ــط صادركنندگانِ طبقه  ادغام در بازار جهانى توس
ممتاز و وابستگانِ متوسط و كوچك(واردكنندگان 
كالاهاى الكترونيكى، كارگذاران توريسم هتل ها و 
ــتراحتگاه هاى چند مليتى ) تأثير خود را در از  اس
هم پاشيدگى اقتصاد داخلى يعنى صنعت محلى و 
مزارع كوچك با جابجايى  همزمان توليد كنندگان 
به شهر و كشورهاى خارج بر جاى گذاشته است. 
ــى  ــر فوقان ــراى قش ــى ب ــاى تجمل واردات كالاه
ــت  ــى اس ــر درآمدهاي ب ــى  ــط مبتن ــه متوس طبق
ــن ــرا تأمي ــده“ فق ــادر ش ــروى كارِ ”ص ــه از ني ك

ــتثمار از  بينوا كردن  ــود. زنجيره داخلى اس  مى ش
ــرت  مهاج و  ــان  دهقان ــودن  نم آواره  ــان،  بومي
ــروع  ــور ش ــارج از كش ــهرها و خ ــه ش ــا ب آن ه
ــى واردات و  ــن مال ــراى تأمي ــود. ارز لازم ب مى ش
ــعه  ــاى زيربنايى نئوليبرالى در جهت توس پروژه ه
ــادرات داخلى و  ــاى ص ــب و كاره ــى كس چيرگ

ــم، از درآمدى تأمين مى گردد كه از ”نيروى  توريس
ــود. زنجيرهِ استثمار  كار صادر شده“ حاصل مى ش
ــت اما همواره سرانجام در  بسيار پر پيچ و خم اس

ــرمايه- كار جاى دارد. روابط س
ــتغال مقررات  ــد اش ــور كه رش ــت همان ط درس
ــرمايه  ــمى) نيازمند يك س ــده (غير رس زدايى ش
ــزى جهت نظارت  ــذارى اجتماعى موثر و مرك گ
ــرايط اجتماعى قابل  ــتغال رسمى با ش بر ايجاد اش
ــم مبارزه براى  ــت است، در عصر نئوليبراليس زيس
ــد و مبادله  ــازار ملى، تولي ــت“، ب ــق مجدد“مل خل
ــى تاريخى  ــك تقاضاى اساس ــار ديگر به ي ملى ب
ــت. به عبارت ديگر لازم است كه  ــده اس تبديل ش
ــب با حكمرانى بى  ــه و تحليل طبقاتى متناس تجزي
ــرمايه در يك بازار مقررات زدايى شده  ــطه س واس
ــت هاى  ــاى بين المللى كه در آن سياس ــا پيونده ب
نئوليبرالىِ تمركزِ درآمد و قدرت در بالا جايگزينِ 
ــت هاى رفرميستىِ باز توزيعِ گذشته شده اند،  سياس
ــود. همگن شدن و تحركتِ رو به پايين  به روز ش
ــيعى از كارگران و دهقانان سابق در  بخش هاى وس
ــده، پتانسيل بسيار زيادى را  بازارهاى كارِ تنظيم ش
ــد انقلابى ايجاد مى نمايد. در يك  براى  اقدام متح
كلام، هويت طبقاتى مشتركى وجود دارد كه زمينه 

ــكل مى دهد. ــازماندهى مبارزات فقرا را ش س
ــا ماركسيست ها  به طور خلاصه برخلاف آنچه پس
ــرمايه دارى تجزيه و  ــولات س ــا مى كنند، تح ادع
تحليل طبقاتى را مربوط تر از هميشه ساخته است.

ــد تكنولوژى اختلافات طبقاتى را از بين نبرده   رش
ــت. صنايع ريز-  ــديد نموده اس ــه آن ها را تش بلك
ــه هاى جديد  ــه5 و صنايعى كه در آن ها تراش تراش
ــوند، طبقه كارگر را حذف نكرده اند،  سرهم مى ش
بلكه محل هاى  فعاليت را به مكان هاى ديگر منتقل 
ــيوه توليد را در محدوده فرآيند مداوم  نموده  و ش
استثمار تغيير داده است. ساختار طبقاتى جديد آن 
طور كه قابل مشاهده است، تكنولوژى هاى جديد 
ــتر استثمار  را در جهت روش هاى كنترل كننده بيش
ــيون سبب افزايشِ سرعت  در هم مى آميزد. اتوماس
ــرعتِ خط  ــى از بخش هاى پايين تر از س كارِ برخ
ــتاد ادارى كاهش  ــردد؛ در حالى كه س توليد مى گ
ــاى تلويزيونى امكان نظارت بر  مى يابد، دوربين ه
ــد؛ "حلقه هاى كيفيت  كارگران را افزايش مى دهن
ــاير كارگران  ــار س كار" كه در آن كارگران زير فش
قرار مى گيرند، بدون افزايش در پرداخت يا استفاده 
ــتثمارى مى گردد.  ــبب افزايش خود اس از زور، س
ــط  ــرانجام اينكه اين "انقلاب تكنولوژيك" توس س
ساختار طبقاتى ضد انقلاب نئوليبرالى شكل گرفته 
ــب و كارهاى كشاورزى  است. كامپيوترها در كس
ــم آفت كش ها  ــد تا هزينه ها و حج ــازه مى دهن اج
ــن كارگران موقت كم  ــوند اما همچنان اي كنترل ش

ــى مى كنند و مسموم  ــم پاش ــتند كه س درآمد هس
مى شوند. شبكه هاى اطلاعاتى جهت تأمين نيروى 
ــى يا خانگى (اقتصاد  ــاى بهره كش كار از كارگاه ه
ــش و مانند  ــاك، كف ــمى) براى توليد پوش غير رس

ــده اند. ــته ش اين ها به هم پيوس
ــط و نامتوازنِ  ــعهِ مختل ــد دركِ اين روندِ توس كلي
ــت و  تكنولوژى و كار، تجزيه و تحليل طبقاتى اس
ــل طبقاتى ، تجزيه و  ــوب تجزيه و تحلي در چارچ

ــت. ــيتى و نژادى اس تحليل جنس

دولت و جامعه مدنى

پسا ماركسيست ها تصاويرِ يك سويه اى از دولت 
ــى  ــت به عنوان بوروكراس ــيم مى نمايند. دول ترس
ــت كه  ــده اس ــف ش ــدى توصي ــترده ناكارآم گس
ــردم را فقير رها  ــوده و م ــال را غارت نم بيت الم
ــت. دولت در  ــته نموده اس ــاد را ورشكس و اقتص
ــتبدادى و احكام  ــى منبع حاكميت اس حوزه سياس
ــهروندى (دموكراسى)  مانع كنش ش ــرانه،  خودس
ــت.  ــه آزادانه كالاها ("بازار آزاد") بوده اس و مبادل
ــوى ديگر ادعا مى كنند  ــت ها از س ــا ماركسيس پس
كه"جامعه مدنى" منبع آزادى، جنبش هاى اجتماعى 
ــهروندى بوده است. اقتصادى منصفانه و پويا  و ش
ــى مى شود. آنچه در  از يك جامعه مدنىِ فعال ناش
ــتعداد ويژهِ  ــت، اس باره اين ايدئولوژى عجيب اس
ــال تاريخ (آمريكاى  ــم پوشى از 50 س آن به چش
ــت. در غياب سرمايه گذارى خصوصى  لاتين) اس
به دليل بحران اقتصادى دهه 1930 و جنگ در دهه 
1940، نقش بخش عمومى يا دولت به عنوان يك 
ضرورتِ قابل توجه در راه انداختن صنعتى سازى 
ــد سواد و بهداشت  ــت. ثانياً رش غير قابل انكار اس
عمومى اوليه عمدتاً يك ابتكار بخش عمومى بود.

ــول يك قرن و نيم حاكميت  آمريكاى لاتين در ط
ــاً از قرن 18 تا دهه  ــگاه هاى اقتصاد آزاد، تقريب بن
ــازار آزاد نظاره  ــت نامرئى ب 1930در حالى كه دس
ــب خداوندى كه در  ــر آن بود، دچار هفت غض گ
كتاب مقدس آمده است، گرديد: قتل عام، قحطى، 
ــه كن شدن و  ــتگى، ريش ــتبداد، وابس بيمارى، اس

ــتثمار. اس
ــكلات بود كه  ــخ به اين مش بخش عمومى در پاس
ــاى اجتماعى خود  ــد، اما از كاركرده به وجود آم
ــط  ــد كه اختصاصاً توس ــدازه اى منحرف ش به ان
ــب گرديد.  ــى غص ــركت ها و برگزيدگان سياس ش
ــى از نتايج هدايت جوهره  "ناكارآمدىِ دولت" يك
ــى از طريق پرداخت  ــت منافع خصوص آن در جه
ــركت ها (به وسيله تأمين انرژى  سوبسيد به نفع ش
ــى آن ها در  ــا به كار گماردن پيروان سياس ارزان) ي
ــت. ناكارآمدى دولت مستقيماً  ــاغل دولتى اس مش
ــت.  ــت آن از منافع خصوصى اس ــوط به تبعي مرب
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 NGO ــا ــا ي ــاد خصوصى، كليس ــچ گاه اقتص هي
ــراى برنامه  ــبى ب ــته اند جايگزين مناس ــا نتوانس ه
ــند.  ــى دولت باش ــت و آموزش هاى جامع بهداش
ــى و آموزش و پرورشِ داير  كلينيك هاى خصوص
ــوى بخش خصوصى و چه توسط  شده، چه از س
ــش  ــا، تنها يك اقليت ثروتمند را تحت پوش كليس
ــته به  قرار مى دهند. NGO ها در بهترين حالت بس
ــدگان خارجى، ارائه كننده  اميال و علائق اهدا كنن
مراقبت ها و آموزش هاى كوتاه مدت به گروه هاى 

ــتند. محدودى در موقعيت هاى محلى هس
آن گونه كه يك مقايسه سيستماتيك نشان مى دهد، 
ــتى از سوابق  ــتنباط نادرس ــا ماركسيست ها اس پس
ــان  ــا اجازه داده اند لفاظى ش ــى دارند: آن ه تاريخ
ــان را  ــه مخالفت با نقش دولت، چشمانش در زمين
براى ديدن دستاوردهاى مثبت بخش اجتماعى در 

ــه با بخش خصوصى نابينا نمايد.  مقايس
ــت،  ــتبداد اس ــه ”دولت“ منبع اس ــتدلال ك اين اس
ــت. دولت هاى  ــم نادرس ــت و ه ــت اس هم درس
ــت، اما  ــود خواهند داش ــوده و وج ــورى ب ديكتات
ــامل مالكيت اجتماعى نبوده، يا  ــتر آن ها يا ش بيش
ــت اجتماعى ناچيزى بوده اند، به  دربردارنده مالكي
ــلب  خصوص اگر مالكيت اجتماعى را به معنى س
ــتر  ــركت هاى خارجى بدانيم. بيش ــت از ش مالكي
ــروز مخالف دولتى  ــته و ام ديكتاتورى ها در گذش
ــدن امور و طرفدار بازار آزاد بوده و احتمالاً در  ش

ــود. ــد ب ــن خواه ــم چني ــده ه آين
ــهروندى ،  ــى از حاميان مهم ش ــلاوه دولت يك بع
ــاركت بخش هاى استثمار شده جمعيت  ترويج مش
ــناختن حقوق  ــميت ش ــه رس ــه، ب در اداره جامع
ــت.  ــايرين بوده اس ــياهان، زنان و س كارگران، س
ــن، درآمد،  ــع مجدد زمي ــا از طريق توزي دولت ه
ــراى عدالت  ــرا بنيانى را ب ــه نفع فق ــا ب و بودجه ه

ــد. ــم نموده ان ــى فراه اجتماع
ــراى تعريف ماهيت طبقاتى دولت  در يك كلام، ب
ــروعيت آن، ما  ــى و مش ــاى نمايندگى سياس و مبن
ــى دولت گرا- ضد  ــتيم كه از لفاظ ــد آن هس نيازمن
ــلات كلىِ غير تاريخى  دولت گرا فراتر رويم. حم
ــه بوده و  ــت فاقدِ توجي ــى به دول ــر اجتماع و غي
ــلاحِ  ــى براى خلعِ س تنها به عنوانِ يك ابزار سياس
ــروى در جهتِ ايجادِ  ــهروندانِ بازارِ آزاد از پيش ش
يك جايگزينِ موثر و عقلانى متكى بر پتانسيل هاى 

ــد.   ــت مى نماي ــى خدم ــشِ اجتماع كن
ــت نيز يك  ــى“ در برابر دول ــه مدن ــرح ”جامع ط
ــيارى از مباحثِ  ــت. در بس ــى كاذب اس دوگانگ
ــى اى كه  ــى، تضادهاى اجتماعى اساس جامعه مدن
ــد، ناديده گرفته  ــم مى كنن ”جامعه مدنى“ را منقس
ــر، طبقات متنفذ  ــى يا دقيق ت ــود. جامعه مدن مى ش
ــى فقرا را  ــى در حالى كه دولت گراي ــه مدن جامع

ــواره براى ترويج  ــرار مى دهند، هم ــورد حمله ق م
ــود در“جامعه  ــلط خ ــت از موقعيت مس و حفاظ
ــود را تقويت  ــداف اصلى خ ــى“، يكى از اه مدن
ــان به خزانه و نهادهاى نظامى قرار  وابستگى هايش
داده اند. به همين ترتيب نيز هر وقت كه در جامعه 
ــده اند، به دنبال  مدنى طبقات مردمى برانگيخته ش
ــتن انحصار طبقات حاكم بر دولت بوده اند.  شكس
ــتجوى منابع دولتى براى  ــرا نيز همواره در جس فق
ــان نسبت  تقويت موقعيت اجتماعى- اقتصادى ش
به ثروتمندان بوده اند. بدين ترتيب مسئله، همواره 

ــت. رابطه طبقات مختلف با دولت بوده و هس
ــا ماركسيست كه توسط نئوليبرال  نظريه پردازان پس
ها از دولت به حاشيه رانده شده اند، ناتوانى جنسى 
ــر نموده اند. آن ها بدون  ــود را به پاك دامنى تعبي خ
ــى هاى“غيردولتى“ كه  ــدى از لفاظ ــه نق ــر گون ه
ــر ذكر آن رفت، الهام گرفته و آن را به پايين  پيش ت
ــا ماركسيست ها با اين استدلال  انتقال مى دهند. پس
ــرون از دولت و در“جامعه مدنى“  كه NGO ها بي
ــا به عنوان  ــند به آن ه ــت مى نمايند، مى كوش فعالي
مكانيزم هاى سازمانى خود در جهت تحرك رو به 
ــروعيت بخشند. در حالى كه آن ها در واقع  بالا مش
ــط دولت هاى خارجى براى كار با دولت هاى  توس

ــدند. ــاخته ش بومى س
”جامعه مدنى“ يك استنباط انتزاعى از شكاف هاى 
ــيله جامعه  ــى به وجود آمده به وس عميق اجتماع
سرمايه دارى است؛ شكاف هاى اجتماعى كه تحت 
ــم عميق تر شده است. به همان  شرايط نئوليبراليس
ــى ، تضاد در بين  ــه در درون جامعه مدن ــدازه ك ان
ــن ”جامعه مدنى“ و دولت  ــات وجود دارد، بي طبق
ــتثنائى  ــط در لحظات نادر اس ــم وجود دارد. فق ه
ــرى از جامعه مدنى  ــر ديگ ــت با تصوي ممكن اس
ــت يا  ــويم. تنها تحت دولت هاى فاشيس مواجه ش
مستبدى كه كليه طبقات اجتماعى را مورد آزار، بد 
رفتارى و تاراج قرار مى دهند، مى توان شواهدى از 
افتراق و دوگانگى بين دولت و جامعه مدنى يافت.

ــتن در باره“جامعه مدنى“  ــا نوش ــت كردن ي صحب
ــزِ قانونمندِ  ــك تماي ــت براى تغيير ي ــى اس تلاش
موجود در دسته بندى هاى عمده سياسى به منظور 
ــى. در انجام چنين كارى  ــازماندهى امور سياس س
ــلط طبقه  اختلافات بين طبقات محو گرديده و تس

ــود. ــيده نمى ش حاكم به چالش كش
ــهروندان“ با ”دولت“،  ــل هم قرار دادنِ“ش در مقاب
چشم پوشيدن بر پيوندهاى عميق بخش هاى معينى 
از شهروندان(صادركنندگان نخبه، لايه هاى بالايى 
ــوده و از خود بيگانه  ــط) با دولت ب طبقات متوس
ــهروندان (كارگران،  ــودنِ اكثريتِ ش و محروم نم
ــاى موثرِ حقوقِ اجتماعىِ  بيكاران، دهقانان) از ايف
ابتدايى شان است. شهروندانِ برخوردار از امتياز با 

ــهروندى را از هرگونه  ــتفاده از دولت مفهوم ش اس
ــردى براى اكثريت تهى مى كنند. بحث  معناى كارب
از جامعه مدنى، مانند بحث در باره دولت، نيازمند 
ــت كه خطوطِ پيرامونى طبقات اجتماعى و  آن اس
ــده به وسيله طبقه ممتاز  محدوديت هاى تحميل ش
مشخص گردد. آن گونه كه پسا ماركسيست ها  اين 
ــز نيافته و بى چون  ــون يك مفهوم تماي واژه را چ
و چرا مورد استفاده قرار مى دهند، بيشتر از آشكار 
ــى،  به محو  ــم دگرگونى اجتماع ــودنِ ديناميس نم

نمودنِ آن خدمت مى كند.

برنامه ريزى، بوروكراســى و بازار

ترديدى نيست كه برنامه ريزى مركزى در كشورهاى 
كمونيستى سابق، در مفهوم "بوروكراتيك" و آمرانه 
و در اجرا متمركز بود. پسا ماركسيست ها با استناد 
به اين شواهد تجربى استدلال مى نمايند كه "برنامه 
ــزى) در ماهيت خود  ــزى" (مركزى يا غير مرك ري
ــاد مدرن پيچيده با  ــاد با نيازهاى يك اقتص در تض
ــون آن، ميليون ها مصرف كننده  ــاى گوناگ تقاضاه
ــت. تنها بازار  ــم اطلاعات اس ــاى عظي و جريان ه
مى تواند اين شعبده بازى را انجام دهد. دموكراسى 
و بازار به همراه هم ، يكى ديگر از نقاط همگرايى 
ــت.  ــت ها" و نئوليبرال ها اس ــا ماركسيس بين "پس
ــت كه بيشتر سازمان هاى  مشكل اين نظريه آن اس
بزرگ در اقتصاد سرمايه دارى درگير برنامه ريزى 

ــد. مركزى ان
همه طرح و برنامه هاى جنرال موتورز، وال مارت 
و مايكروسافت متمركز بوده و سرمايه گذارى هاى 
ــت توليد و  ــود را در جه ــارج خ ــتقيم و مخ مس
بازاريابى بيشتر طرح و برنامه ريزى مى نمايد. تنها 
معدودى از پسا ماركسيست ها هستند (اگر باشند) 
ــركت ها متمركز  كه توجه انتقادى خود را بر اين ش
ــا ماركسيست ها كارائىِ برنامه ريزىِ  مى نمايند. پس
مركزى توسطِ شركت هاى چند مليتى يا سازگارى 
ــتم هاى انتخاباتى  ــىِ سيس ــى رقابت ــا با ويژگ آن ه
ــئوال  ــرمايه دارى را به زير س ــى هاى س دموكراس

ــد.  نمى برن
ــا ماركسيست ها از  ــكل نظرى، سردرگمى پس مش
ــزى با يك نوع خاص تاريخى–  برنامه ريزى مرك
ــتم هاى  ــت. اگر بپذيريم كه سيس ــىِ آن اس سياس
برنامه ريزى مى توانند در انواع سيستم هاى سياسى 
ــته باشند، آنگاه  (آمرانه و دموكراتيك) وجود داش
منطقى آن است كه قابليت جوابگويى و پاسخ دهى 

ــتم برنامه ريزى متفاوت خواهد   بود. اين سيس
ــه نظامى،  ــرمايه دارى بودج ــروز در جوامع س ام
ــارج دولت بوده و  ــه ريزى و مخ ــى از برنام بخش
ــدگان (و صاحبان  ــى بر"فرامين" به توليد كنن مبتن
سرمايه) اى است كه با روش هاى ناكارآمد خود به 
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آن پاسخ مى دهند، روش هايى كه بر اساس آن بيش 
از 50 سال است كه در حال توليد و كسب سودند. 
ــى" از برنامه ريزى از جمله  ــا كه هيچ "مدل از آنج
ــزى ايالتى ، پديده اى محدود به  برنامه ريزى مرك
ــد، نقائص آن نيز  ــتم هاى كمونيستى نمى باش سيس
ــرمايه دارى  ــته و در اقتصادهاى س ــت داش عمومي
ــاهده گرديده است. مشكل در هر دو مورد  نيز مش
ــخگويىِ  ــم)، عدم وجودِ پاس (پنتاگون و كمونيس
ــد پنتاگون،  ــواردى مانن ــت: در م ــك اس دموكراتي
ــتند كه  برگزيدگانِ مجتمع هاى نظامى صنعتى هس
توليد، هزينه ها، تقاضا و عرضه را تعيين مى نمايند. 
ــتر كشورها  تخصيص متمركز منابع دولتى در بيش
ــه اى در برخوردارى  ــل نابرابرى هاى منطق به دلي
ــره ورى، تقاضا براى  ــطح به از منابع، مهاجرت، س
ــى به دلايل  ــراى اقلامى از داراي ــولات يا ب محص
ــت. تنها تصميمى كه در مركز  تاريخى ضرورى اس
ــد، مى تواند منابع را براى جبران  ــده باش گرفته ش
ــات، گروه هاى  ــعه يافته ، طبق ــق كمتر توس مناط
ــيتى و نژادى كه به صورت نامساعدى تحت  جنس
تأثير عوامل فوق بوده اند، باز توزيع نمايد. در غير 
اين صورت، "بازار" تمايل به طرفدارى از آن هايى 
ــاى تاريخى و  ــا برخوردارى از مزيت ه دارد كه ب
ــاد الگوهاى قطبى  ــاعد در حال ايج ــات مس امكان
ــهيلِ استثمار طبقاتىِ  ــعه يا حتى تقويت و تس توس

ــتند. بين منطقه اى و تضادهاى نژادى هس

ــاختار سياسى اى  ــىِ برنامه ريزى، س مشكل اساس
ــت كه در فرآيند برنامه ريزى تبادلِ اطلاعات  هس
ــان برنامه ريزىِ  ــد. صاحب منصب را اداره مى نماي
ــازمان يافته  ــلطِ اجتماعاتِ س منتخب و تحتِ تس
ــد كنندگان، مصرف  ــاى اجتماعى (تولي و گروه ه
كنندگان، جوانان، زنان، اقليت هاى نژادى) منابع را 
بين توليد، مصرف و سرمايه گذارى مجدد به گونه 
ــى كه متعهد به طبقاتِ ممتازِ  اى متفاوت از آن هاي
ــتند،  ــاى نظامى– صنعتى هس ــته به مجتمع ه وابس

ــد داد. ــص خواهن تخصي
ــخصات دقيق  ثانياً برنامه ريزى به معنى تعيين مش
ــاى اجتماعى مى تواند در  ــت. اندازه بودجه ه نيس
سطح ملى توسط نمايندگان منتخب تصميم گيرى 
شده و برابر مجامع عمومى كه شهروندان مى توانند 
ــود راى دهند،  ــى خ ــاى محل ــه اولويت ه در آن ب
تخصيص يابد. اين رويكرد در پورتو الگره6ِ برزيل 
ــته تحت يك دولت محلى7 به  ــال گذش در چند س
ــت. بين  ــران8 موفق بوده اس ــرى حزب كارگ رهب
ــى ديوار چين وجود  ــه ريزى عمومى و محل برنام
ــخصاتِ مخارج  ــطوحى از مش ــاً س ــدارد، ضمن ن
ــطوح  ــتند كه بايد در"س ــرمايه گذارى ها هس و س
ــى براى  ــد. تخصيص عموم ــن گردن ــر" تعيي بالات

ــتراتژيك از قبيل زير ساخت ها،  توسعه اهداف اس
تكنولوژى هاى پيشرفته9 و آموزش كه كل كشور از 
ــود، با تصميمات محلى در سوبسيد  آن منتفع مى ش
ــز فرهنگى  ــدارس، درمانگاه ها و مراك ــه م دادن ب

ــده اند. تكميل ش
ــرمايه  برنامه ريزى، يك ابزار كليدى در جوامع س
ــتن برنامه ريزى  ــت. كنار گذاش دارى امروزى اس
ــتى، انكارِ يك ابزار مهم در سازماندهى  سوسياليس
ــراى واژگون نمودن  ــت. ب دگرگونى اجتماعى اس
ــترده، تمركز مالكيت و تخصيص  نابرابرى هاى گس
ــه كلى با يك  ــه، نياز به يك برنام ــه ناعادلان بودج
ــت. در كنار  اقتدار دموكراتيك براى اجراى آن اس
ــود گردانِ  ــوراهاى خ ــى و ش ــركت هاى عموم ش
ــدگان، برنامه ريزى  ــدگان و مصرف كنن توليدكنن
ــى دموكراتيك  ــوم يك دگرگون ــتون س مركزى س

است.
ــرانجام اينكه برنامه ريزى مركزى با فعاليت هاى  س
ــازمان هاى محلى  توليدى و خدماتىِ در مالكيتِ س
ــتوران ها، كافه ها، كارگاه هاى تعميرات  از قبيل رس
ــت  ــى منافات ندارد. بديهى اس ــزارع خانوادگ و م
ــه در مديريت جامع  ــى فعالان ــات عموم كه مقام

ــاختارهاى كلان جامعه درگير خواهند بود. س
ــا01، تصميم  ــردازش كننده مگا ديت كامپيوترهاى پ
گيرى هاى پيچيده و مديريت جريان هاى اطلاعات 
ــيار ساده تر نموده اند. فرمول آن چنين  را امروز بس
ــت: نمايندگى دموكراتيك به اضافه كامپيوترها  اس
ــت با  ــاوى اس ــه اضافه برنامه ريزى مركزى مس ب

ــى. ــه اجتماع ــد و عادلان ــع كارآم ــد و توزي تولي

ــى آورد ، حكومت محلى  قدرت دولتى فســاد م
تسليم مى شود.

ــم در ميان  ــادات عمده از ماركسيس ــى از انتق   يك
پسا ماركسيست ها اين نظريه است كه قدرت فساد 

ــارزه ــى مب ــاى اصل ــى آورد و خط م
ــتدلال مى كنند كه  ــت. آن ها اس ــراى قدرت اس  ب
ــت آنچنان دور از  ــت كه دول ــن به خاطر آن اس اي
ــت كه مقامات تبديل به اشخاصى  ــهروندان اس ش
ــى را به  ــداف اصل ــده، اه ــتبد ش ــر و مس خودس
ــخصى خود را دنبال  ــپرده و منافع ش فراموشى س
مى كنند. ترديدى نيست كه در طول تاريخ بسيارى 
ــخاصى كه قدرت را به چنگ آورده اند، خود  از اش
تبديل به ستمگرانى گرديده اند. اما اين نيز واقعيت 
ــه ظهور قدرت افراد در رهبرى جنبش هاى  دارد ك
ــت.  ــته اس ــى، تأثيرهاى رهايى بخش داش اجتماع
ــاهى مطلقه دو  ــرنگونى پادش ــو برده دارى و س لغ
ــتند.  نمونه از اين تأثيرها رهايى بخش قدرت هس
بنابراين بسته به زمينه تاريخى، ”قدرت“ در دولت 
ــن ترتيب جنبش هاى  ــى دوگانه دارد. به همي معناي

ــرايط  ــيج جوامع و بهبود آنى ش ــى نيز در بس محل
آن ها در برخى موارد از موفقيت هاى قابل توجهى 
ــتند كه در  ــوردار بوده اند. اما مواردى نيز هس برخ
ــى تلاش هاى  ــا تصميمات كلان اقتصاد سياس آن ه
ــت هاى  ــت. امروز سياس محلى را تحليل برده اس
ــطح ملى و بين المللى فقر  ــاختارى در س تعديل س
ــكارى ايجاد نموده، منجر به تخليه كامل منابع  و بي
محلى گرديده و مردم محلى را مجبور به مهاجرت 
ــت.  ــرم و حنايت نموده اس ــدن با ج ــا درگير ش ي
ــاى محلى براى  ــن دولت و قدرت ه ديالكتيك بي
ــى و تغييرات،  ــت ابتكارات محل تضعيف يا تقوي
ــطح  ــهود در هر دو س ــته به قدرت طبقاتىِ مش بس
ــددى از دولت هاى محلى  عمل مى كند. موارد متع
ــه خاطر قطع منابع مالى  ــى  وجود دارند كه ب مترق
ــى مورد  ــى ارتجاع ــوى رژيم هاى مل ــان از س ش
ــوى ديگر دولت هاى  تضعيف قرار گرفته اند. از س
ــيار مثبت در كمك به  مترقى محلى يك نيروى بس
ــاور بوده اند، چنانكه مورد  ــازمان هاى محلى مج س
ــهردار سوسياليست مونته ويدئو11 در اروگوئه يا  ش

ــهردار چپ پورتو الگره در برزيل بوده اند.  ش
ــى" را  ــاى محل ــت هايى كه"قدرت ه پساماركسيس
ــرار مى دهند، مبناى  در برابر"قدرت هاى دولتى" ق
ــر تجارب تاريخى حداقل تجارب  بحث خود را ب
ــرار نمى دهند. اين تناقض، نتيجهِ  آمريكاى لاتين ق
ــه عنوان  ــه نقش NGO ها ب ــش براى توجي كوش
ــى و اعطا كنندگانِ  ــازمان هاى محل ميانجىِ بينِ س
ــى، اتحاديه اروپا  ــرالِ خارجى ( بانك جهان نئوليب
ــازار آزاد محلى  ــالات متحده ) و رژيم هاى ب يا اي
ــتِ NGO ها به  ــت. متخصصانِ پسا ماركسيس اس
ــيدن به نقش خود چون“  ــروعيت بخش منظور مش
ــدگان دموكراتيك توده ها“ ، بايد به بى اعتبار  نماين
ــطح قدرت دولتى بپردازند. آن ها  كردن چپ در س
ــازمان ها  در اين فرآيند با جدا نمودنِ ارتباطِ بين س
ــىِ ملى/  ــا جنبش هاى سياس ــارزات محلى ب و مب
ــا را تكميل مى كنند.  ــى، فعاليتِ نئوليبراله بين الملل
تاكيد بر“فعاليت محلى“ دقيقاً خدمت به رژيم هاى 
نئوليبرالى است، چون به حاميان خارجى و داخلى 
ــت كلان اجتماعى–  آن اجازه مى دهد كه بر سياس
ــرمايه داران  ــه نفع س ــده و ب ــلط ش اقتصادى مس
ــى و منافع مالى  ــتر منابع دولت ــده به بيش صادركنن

ــد.  ــال بزنن كان
ــران NGO ها در  ــون مدي ــتها همچ پساماركسيس
ــه كشيدن براى ترويج واژگانِ جديدِ مغشوش  نقش
و نامفهومِ ”هويت“ و“جهان گرايى“ در جنبش هاى 
ــته  ــد. صحبت ها و نوش ــر گرديده ان ــوده اى ماه ت
ــاى بين المللى و  ــاره همكارى ه ــا در ب ــاى آن ه ه
ــركت هاى كوچكِ متكى به خوديارى، با دميدن  ش
ــدگان خارجى و  ــه اعطاكنن ــوره نيازمندى ب ــر ك ب
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ــى اقتصادى آن ها ، قيد و  عوامل نئوليبرال اجتماع
ــا ايجاد مى كند.  ــاى ايدئولوژيك به نئوليبراله بنده
ــت كه متخصصان پسا ماركسيست  تعجب آور نيس
يك دهه پس از فعاليت NGO ها تمام حوزه هاى 
ــازمان هاى زنان، محلات  زندگى اجتماعى نظير س
و جوانان را ”سياست زدائى“ و راديكاليسم زدائى 
ــن نمونه  ــيلى بهتري ــد. وضعيت پرو و ش نموده ان
است: هرجا كه NGO ها به صورتى پايدار برقرار 
ــكال اجتماعى به عقب  ــده اند، جنبش هاى رادي ش

ــده اند.  رانده ش
ــى، محرك و  ــائل آن ــر مس ــارزات محلى بر س مب
ــال ظهور را  ــه جنبش هاى درح ــت ك جوهرى اس
تقويت مى كند. موضوع اساسى بر سر جهت گيرى 
ــتم  ــائل سيس ــت : آيا آن ها به مس و پويايى آن هاس
ــراى مقابله با  ــر نيز پرداخته و ب ــى بزرگ ت اجتماع
ــتى آن با نيروهاى محلى  دولت و حاميان امپرياليس
ــه داخل محدوده  ــر پيوند مى يابند؟ يا اينكه ب ديگ
ــم اميد  ــر جهت داده و با دوختن چش ــى تغيي محل
ــى ، به مجموعه اى  ــه اعطا كنندگان خارج خود ب
از التماس كنندگانِ سوبسيدهاى خارجى تكه تكه 
ــتيابى به آن به رقابت با هم  ــوند كه براى دس مى ش
ــم دومى را  ــا ماركسيس مى پردازند؟ ايدئولوژى پس

ــت ها اولى را.  ترويج مى نمايد، ماركسيس

ــد؛ "امكان  ــا هميشــه نافرجــام بوده ان انقلاب ه
گرايى"21 پســا ماركسيســم

ــت  ــم هس ــه بدبينانه ديگرى در پساماركسيس گون
ــات و ناممكن  ــتهاى انقلاب كه كمتر در باره شكس
ــقوط  ــخن مى گويد. آن ها س ــم س بودن سوسياليس
چپ انقلابى، غلبه سرمايه دارى در شرق، "بحران 
ماركسيسم"، از بين رفتن آلترناتيوها، قدرت ايالات 
متحده، كودتا و سركوب نيروهاى نظامى را متذكر 
ــوند– همه اين استدلال ها تدارك مى شوند تا  مى ش
ــتيبانى از "ممكن گرايى" وادار كنند:  چپ را به پش
ــردن در فضاهاى بازار آزادِ تحميل  ضرورتِ كارك
شده توسط بانك جهانى و برنامه تعديل ساختارى 
آن، و براى محدود نمودن سياست به چارچوبهاى 
انتخاباتى تحميل شده توسط نيروهاى نظامى. اين 
رويكرد، "عمل گرايى"31 يا ايجاد تغييرات تدريجى 
ــت. پسا ماركسيست ها  ــده اس اجتماعى41 ناميده ش
ــى مهمى در ترويج و حمايت از  نقش ايدئولوژيك
به اصطلاح "گذار انتخاباتى" از حكومت نظامى كه 
ــته به استقرار  دگرگونى هاى اجتماعى در آن وابس

ــت، بازى كرده اند. مجدد يك سيستم انتخاباتى اس
ــتدلال هاى پساماركسيستها بر مبناى  بسيارى از اس
ــىِ واقعيتِ معاصر بوده  ــاهدات ايستا و گزينش مش
ــده گره  ــاى از پيش تعيين ش ــه نتيجه گيرى ه و ب
ــر اينكه انقلاب ها از  ــت. آن ها مصمم ب خورده اس

ــاى انتخاباتىِ نئوليبرالى  مد افتاده اند، بر پيروزى ه
ــر اعتراضات توده اى ورا  ــوند و نه ب متمركز مى ش
ــمار زيادى  ــى و اعتصابات عمومى كه ش انتخابات
ــيج  ــرا پارلمانى بس ــاى ف ــردم را در فعاليت ه از م
ــم در اواخر  ــى كمونيس مى نمايد. آن ها به فروپاش
ــاى آن در  ــگاه مى كنند و نه به احي ــتاد ن دهه هش
ــارهاى نظاميان بر  ــا فش ــط دهه 1990. آن ه اواس
ــگاه كردن به  ــى را بدون ن ــتمداران انتخابات سياس
ــوى پارتيزان هاى  ــان از س ــارزه طلبيدن  نظامي مب
كاراكاس،  در  ــهرى  ش ــورش هاى  ش ــتا،  زاپاتيس
ــى در بوليوى توصيف مى كنند. در  اعتصاب عموم
ــك كلام، امكان گرايان پويايىِ مبارزاتى را كه در  ي
ــى يا محلى در چارچوبِ فاكتورهاى  سطوح بخش
ــىِ نظامى آغاز مى گردند، و  محدود كنندهِ انتخابات
سپس با شكست ها و ناتوانى امكان گرايانِ انتخاب 
ــاء مطالبات و نيازهاى ابتدايى مردم  كننده در ارض
ــوق  ــر و وراى آن محدوديت س ــطحى بالات به س
ــا  ــد. امكان گرايانِ پس ــده مى گيرن ــد، نادي مى يابن
ماركسيست در پايان بخشيدن به مصونيت نظاميان 
ــب افتاده  ــوق عق ــت حق ــازات، در پرداخ از مج
ــتان هاى آرژانتين) يا  ــش عمومى (اس كاركنان بخ
ــول كاكائو  ــه نابودى51 محص ــيدن ب در پايان بخش

ــاورزان (در بوليوى) عقيم مانده اند.  كش
ــاى  ج ــه  ب ــت  ماركسيس ــا  پس ــان  گراي ــكان  ام
ــكل  ــى از مش ــى از راه حل، تبديل به بخش بخش
ــذار ــه گ ــت ك ــم اس ــه و ني ــك ده ــده اند. ي ش

ــا  ــه موارد پس ــده و در هم ــاز ش ــره اى آغ  مذاك
ــازگارتر شده و  ــم س ــت ها با نئوليبراليس ماركسيس
ــديد نموده اند.  ــازار آزادِ آن را تش ــت هاى ب سياس
ــر بخش با تأثيرهاِ  ــكان گرايان قادر به مصافِ اث ام
ــاى مردم  ــازارِ آزاد بر توده ه ــى ب ــىِ منف اجتماع
نيستند، اما توسط نئوليبرالها براى تحميل اقدامات 
ــداوم حفظِ محل  ــد و رياضتى تر به منظور ت جدي
ــت ها به تدريج  ــارند. پسا ماركسيس كار تحت فش
ــم به ارتقاء خود  از منتقدينِ عمل گراى نئوليبراليس
ــم كه  ــوانِ مديرانِ كارآمد و امينِ نئوليبراليس به عن
ــرمايه گذاران و  ــظ اعتماد به نفس س ــادر به حف ق
فرونشاندن نا آرامى هاى اجتماعى اند، تغيير موضع 

يافته اند.
ــا فزون  ــتها ب ــىِ پساماركسيس ــل گراي ــاً عم ضمن
ــاهد  ــت: دهه 1990 ش طلبى نئوليبرالها منطبق اس
ــت هاى نئوليبرالى براى  ــدن سياس ــزه ش راديكالي
ــا دادنِ فرصت هاى  ــران بوده كه ب ــت از بح ممانع
ــرمايه گذارى هاى حتى سودآورتر و سوداگرانه  س
ــركت هاى چند مليتى  تر به بانك هاى خارجى و ش

ــده بود.  طراحى ش
نئوليبرالها در حالِ ايجاد يك ساختار طبقاتى قطبى 
ــتى در باره جامعه  ــتند كه به پارادايم ماركسيس هس

بسيار نزديك تر است تا به ديدگاه پساماركسيستها. 
ــبت به  ــاختار طبقاتى آمريكاى لاتينِ معاصر نس س
ــته انعطاف ناپذيرتر، جبرگرايانه تر، در پيوند  گذش
بيشتر با سياست هاى طبقاتى يا دولت است. در اين 
شرايط سياست هاى انقلابى به مراتب مناسب تر از 
پيشنهادهاى عمل گرايانه پسا ماركسيست ها است.

همبســتگى طبقاتى و همبســتگىِ اهداء كنندگانِ 
خارجى 

ــوء استفاده  ــتگى به اندازه اى مورد س كلمه همبس
قرار گرفته كه در بسيارى از زمينه ها معناى خود را 

ــت. واژه ــت داده اس از دس
ــا ماركسيست ها دربردارنده  "همبستگى" براى پس

مفهوم كمك هاى خارجىِ هدايت شده به هر گروه 
ــت. "پژوهش" صرف در باره  منتخب از "فقرا" اس
فقرا يا "آموزش عمومى" فقرا توسط متخصصان به 
ــتگى" ناميده شده است. ساختارهاى  عنوان "همبس
سلسله مراتبى و اشكال انتقال "كمك" و "آموزش" 
ــبيه خيريه قرن نوزدهم بوده  ــيارى جهات ش از بس
ــا مبلغين مذهبى  ــن آن تفاوت چندانى ب و مروجي

ــيحى ندارند. مس
ــالارى و  ــه "پدرس ــه ب ــتها در حمل پساماركسيس
ــارى" تاكيد  ــود ي ــت، بر"خ ــه دول ــتگى" ب وابس
ــنِ  NGOها براى  ــابقه بي ــد. در اين مس مى نماين
ــا ماركسيست ها  ــم، پس جذبِ قربانيانِ نئوليبراليس
ــود در اروپا  ــانِ خ ــى از همتاي ــيدهاى مهم سوبس
ــد.  ــت مى نماين ــكا درياف ــده آمري ــالات متح و اي
ــن نمودنِ  ــارى“ بر جايگزي ــود- ي ايدئولوژى“خ
ــه صورت  ــراردادى ب ــان ق ــان و متخصص داوطلب
ــى و متخصصانى  ــاى كاركنان عموم ــت به ج موق
كه در جستجوى موقعيت هاى طبقاتى و اجتماعى 
ــت تاكيد  ــاى موق ــاى قرارداده ــر مبن ــد، ب بالاترن
ــى ديدگاه پساماركسيسم،  ــفه اساس مى نمايد. فلس
ــتى و تبعيت نسبت  ــتگى“ به همدس تبديلِ ”همبس
ــم از طريق دور كردنِ  ــه اقتصاد كلان نئوليبراليس ب
ــل از طبقاتِ  ــع دولتىِ حاص ــزِ توجه از مناب تمرك
ــتثمارى فقراست. فقرا  ــوى خود اس ثروتمند به س
ــا ماركسيست ها  ــط پس نيازى به آن ندارند كه توس
ــه انجام آن  ــزم ب ــت آن ها را مل ــه دول ــراى آنچ ب

ــود.  مى نمايد، به آن ها درس فضيلت داده ش
ــر  ــتگى ب ــتى همبس ــوم ماركسيس ــل، مفه در مقاب
ــتگى  ــل طبقه، همبس ــى در داخ ــتگى طبقات همبس
ــوده هاى مردم  ــتم (زنان و ت ــاى تحت س گروه ه
ــت) در برابر استثمار كنندگان خارجى  رنگين پوس
ــان تاكيد مى نمايد. تمركز اصلى مفهومِ  و داخلى ش
ــم  ــر اعانه هايى كه طبقات را منقس ــتى ب ماركسيس
ــى از آن ها را براى يك  ــوده و گروه هاى كوچك نم
ــت. تمركز  ــى محدود آرام مى كند، نيس دوره زمان
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ــتى بر اقدامِ مشتركِ اعضاى همان  مفهوم ماركسيس
ــريك مساعى پيرامون وضعيت  طبقه در جهتِ تش
ــاعد اقتصادى و مبارزه براى پيشرفت جمعى  نامس

ــت.  آن هاس
ــنفكرانى كه به طرفدارى  ــامل روش اين تعريف ش
ــند و سخن  از جنبش هاى اجتماعى مبارز مى نويس
ــى  ــتاوردهاى سياس مى گويند، متعهد به ترويج دس
همانند آن ها هستند، نيز مى گردد. مفهوم همبستگى 
ــازمان يافته“ اى است  ــنفكرانِ ”س در پيوند با روش
ــى از توانمندى جنبش مردم بوده  ــاً بخش كه اساس
ــه و تحليل و آموزش مربوط  ــن كننده تجزي و تأمي
ــا ماركسيست ها  به مبارزه طبقاتى اند. در مقابل، پس
ــازمان ها، سمينارهاى دانشگاهى،  غرق در دنياى س
ــاى بين المللى و  ــى، كنفرانس ه ــاى خارج بنياده
گزارش هاى ادارى اند. آن ها با اصطلاحاتِ نامفهومِ 
مبهم و اسرار آميزِ پست مدرنى مى نويسند كه تنها 
ــط ” تازه وارد“ هايى كه به آيينى ذهن گرايانه  توس
ــت. از هويت هاى واقعى گرويده اند، قابل درك اس

ــتگى با آنكه مخاطرات  نگرش ماركسيستىِ همبس
ــران  ــا را در انظار قرار مى دهد، مانند مفس جنبش ه
ــت كه همه چيز را زير سؤال برده و  بيرونى اى نيس
از هيچ دفاع مى كنند. مقصودِ اصلىِ پساماركسيستها 
از همبستگى ”بدست آوردن“ وجوه خارجى براى 
ــئلهِ  ــت. اما مس ــرمايه گذارى در ”پروژه ها“ اس س
ــى  ــتى، روندِ مبارزهِ سياس اصلى نگرش ماركسيس
ــت تأمين  ــاى اجتماعى در جه ــرورشِ نيروه و پ
پيشرفت اجتماعى است. هدفِ ماركسيست ها، بالا 
ــت دگرگونى اجتماعى،  بردنِ آگاهى مردم در جه
ــى براى دگرگونى وضعيتِ  ــكيل قدرت سياس تش
ــت. ”  ــانى اس ــىِ اكثريتِ عظيمِ جامعهِ انس عموم
ــتگى“ براى پسا ماركسيست ها از هدفِ كلىِ  همبس
رهايى منفك گرديده و صرفاً راهى براى جمع كردن 
ــمينار  مردم به دور يكديگر براى همراهى با يك س
ــاخت يك توالت  ــغلى، مثلاً براى س باز آموزى ش

ــت. اما براى ماركسيست ها، همبستگى  عمومى اس
ــى و دربردارندهِ بذرِ  ــتاى يك مبارزه جمع در راس
ــت. آنچه  جامعهِ جمع گراىِ دموكراتيكِ آينده اس
كه به مفاهيمِ متفاوت از همبستگى معانى متمايزى 
ــم انداز جامع تر  مى دهد، وجود يا عدم وجود چش

ــت.  در آن هاس

مبارزه طبقاتى و همكارى 

ــاره "همكارى" همه،  ــتها مكرراً در ب پساماركسيس
ــه بها و  ــبت ب ــش بدون تعمق جدى نس ــم و بي ك
ــاى نئوليبرالى  ــكارىِ رژيم ه ــنِ هم ــرايطِ تأمي ش
ــى  ــىِ خارج ــعِ مال ــنِ مناب ــاىِ تأمي و كارگزارى ه
مى نويسند. اين نوشته ها مبارزه طبقاتى را به عنوان 
ــت به خُلق و خوى نياكان61 و گذشته  نوعى برگش
ــر مى گيرند. از  ــود ندارد، در نظ ــه ديگر وج اى ك
ــود"فقرا"71 بر آنند زندگى  اين رو به ما گفته مى ش
ــت ها،  ــدى را بنا كنند. حوصله آن ها از سياس جدي
ايدئولوژى ها و سياستمداران سنتى سر رفته است.

ــت كه  ــكل آنجاس ــت. مش ــكلى نيس تا اينجا مش
ــريحِ نقشِ خود  ــتها چندان آمادهِ تش پساماركسيس
ــزارِ ترغيبِ تأمينِ وجوه  ــه عنوانِ ميانجى و كارگ ب
ــن منابع به  ــردن اي ــت و جور ك ــارج و جف از خ
ــداء كنندگان و دريافت  ــروژه هاى موردِ قبولِ اه پ
كنندگانِ محلى نيستند. يك بنگاه كارگشايى كه در 
ــت هاى شبيه به "پيمانكارانِ  نوع جديدى از سياس
ــتخدام كنندگان نيروهاى جديد)81  نيروى كار"(اس
ــده اند:  ــته ش ــته به كار گماش نه چندان دورِ گذش
ــراى اينكه "آموزش  ــان دور هم ب ــع كردن زن جم
ــركت هاى كوچك  ــب كردن ش ــوند"، مرت داده ش
تحت قراردادهاى فرعى به توليد كنندگان بزرگ تر 

ــى. صادرات
ــاً  ــت ها اساس ــا ماركسيس ــت هاى جديد پس سياس
ــته است: آن ها  ــرمايه داران وابس ــت هاى س سياس
هيچ محصول ملى اى را توليد نمى كنند، بلكه براى 

ــهيلِ تداومِ رژيمِ نئوليبرالى، بينِ تأمين كنندگانِ  تس
ــى (آنچه كه آن  ــى و نيروى كارِ محل ــىِ خارج مال
ــركت هاى كوچك مى نامند) پيوند  را خود يارى ش
ــتها در  ــد. در اين معنا پساماركسيس ــرار مى كنن برق
نقششان به عنوان مديران NGO ها اساساً بازيگران 
ــتند كه پروژه هايشان، آموزش ها و  ــى اى هس سياس
ــد ناخالص داخلى و  ــان، چه در تولي كارگاههايش
ــبب ايجاد هيچ گونه تأثير  چه از نظر كاهش فقر س
ــود. اما فعاليت هاى  ــادى قابل توجهى نمى ش اقتص
ــوده هاى مردم  ــود را در انحراف ت ــا تأثير خ آن ه
ــر و بيهوده  ــكال بى خط ــارزه  طبقاتى به اش از مب

ــتمگران آن ها بر جاى مى گذارد. همكارى با س
ــتى از مبارزه و رويارويى طبقاتى  ديدگاه ماركسيس
ــت: بين  ــى جوامع اس ــيمات واقع ــى بر تقس مبتن
ــاره و ماليات  ــود، بهره، اج ــانى كه به دنبال س كس
كاهنده هستند و كسانى كه در تلاش براى افزايش 
ــرمايه  ــارج اجتماعى و س ــش مخ ــتمزد، افزاي دس
گذارى هاى مولد هستند. امروزه نتايجِ ديدگاه هاى 
ــتى در همه جا مشهود است: بعد از  پسا ماركسيس
ــركت هاى كوچك  ــه موعظه همكارى، ش يك ده
ــد و خود يارى، تمركز  ــرمايه گذارى هاى مول و س
ــت.  ــه اس ــد نابرابرى بيش از هميش ــد و رش درآم
ــعه بينِ آمريكايى  بانك هاى امروز مانند بانك توس
91 روى اقتصاد كشاورزى صادراتى سرمايه گذارى 

ــاورزى را استثمار  مى كنند كه ميليون ها كارگر كش
ــموم مى كند، و اين در حالى است كه همين  و مس
بانك منابع پروژه هاى كوچك را تأمين مى نمايند. 
ــروژه هاى  ــت ها در اين پ ــا ماركسيس ــش پس نق
ــى در پايين  ــك، خنثى نمودن مخالفت سياس كوچ
ــم در بالا  ــت، در حالى كه به ترويج نئوليبراليس اس

ــانند. يارى مى رس
ــط پسا ماركسيست ها،  ايدئولوژى"همكارى" توس
ــدد. يعنى  ــالا مى پيون ــه نئوليبرالها در ب ــرا را ب فق
ــنفكرى  ــاى روش ــتها پليس ه ــه پساماركسيس اينك
ــف نموده،  ــات مقبولى را تعري ــتند كه تحقيق هس
ــع و موضوعات و  ــه هاى تحقيقاتى را توزي بودج
ديدگاه هايى را كه تحليل طبقاتى و چشم اندازهاى 
ــر مى نمايند.  ــد، فيلت ــى مى كنن ــى را طراح مبارزات
ــده و داغ  ــت ها از كنفرانس ها حذف ش ماركسيس
ــود، در  ــت" بر آن ها زده مى ش ــگ "ايدئولوژيس نن
ــه عنوان  ــت ها خود را ب ــا ماركسيس حالى كه پس
ــى مى نمايند.  ــوم اجتماعى" معرف ــمندان عل "دانش

ــبك هاى فكرى، انتشارات، كنفرانس ها و  كنترل س
ــتها را با يك  ــه هاى تحقيقاتى، پساماركسيس بودج
ــگاه قدرت مهم معرفى مى نمايد اما پايگاهى كه  پاي
ــته به اجتناب آن ها از تضاد با ولى  ــرانجام وابس س

ــت.  ــان اس نعمت هاى تأمين مالىِ خارجى ش
ــم انتقادى02 (اصيل) بر اين  ــنفكران ماركسيس روش
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ــت  ــا در اين حقيقت اس ــه نيروى آن ه ــد ك باورن
ــاى تكامل  ــيله واقعيت ه ــه وس ــان ب ــه عقايدش ك
ــت. همان گونه كه تئورى  اجتماعى طنين انداز اس
ــب بندى طبقاتى و  ــش بينى مى نمايد، قط آن ها پي
رويارويى هاى خشونت بار در حال رشد هستند.12  
ــت كه ماركسيست ها در مقابل  اين به معناى آن اس
ــتها از نظر تاكتيكى ضعيف و از نظر  پساماركسيس

ــتند. ــتراتژيك قوى هس اس

آيا مبارزه ضد امرياليستى مرده است؟
ــتى از واژه  ــال هاى اخير واژه ضد امپرياليس در س
ــى پسا ماركسيست ها ناپديد شده است.  نامه سياس
ــزى تبديل به  ــابق آمريكاى مرك ــاى س پارتيزان ه
ــى  ــده اند، متخصصان ــى ش ــتمداران انتخابات سياس
از  ــت  ــد، صحب مى كنن اداره  را  ــا  ه  NGO ــه  ك
ــل  متقاب ــتگى  ــى و وابس بين الملل ــاى  همكارى ه
ــوز بازپرداخت هاى بدهى در جهت  مى نمايند. هن
ــى از فقرا در آمريكاى لاتين به  انتقال مبالغ هنگفت
بانك هاى اروپا، ايالات متحده آمريكا و ژاپن ادامه 
دارد. دارائى هاى عمومى، بانك ها و مهم تر از همه 
ــيار ارزان در اختيار  منابع طبيعى به قيمت هاى بس
شركت هاى چند مليتى ايالات متحده و اروپا قرار 
ــكاى لاتينى با بخش  ــد. ميلياردرهاى آمري مى گيرن
عمده اى از وجوه خود در بانك هاى ايالات متحده 
و اروپا حتى بيشتر از گذشته هستند. در همين حال 
تمام استان ها در اين منطقه تبديل به گورستان هاى 
ــهرها خالى از سكنه شده است.  نظامى و حومه ش
ــم و آرامش  ــراى اداره ”حفظ نظ ــالات متحده ب اي
ــاوران نظامى،  ــكاى لاتين مش ــور“ هاى آمري كش
صاحب منصبان مواد مخدر و پليس فدرال بيشترى 
ــورها  ــته در اين كش ــتر از تاريخ گذش را حتى بيش
ــت هاى  ــط برخى از ساندنيس دارد. هنوز هم توس
سابق و فارابونديستهاى قديمى به ما گفته مى شود 
ــم  ــرد، ضديت با امپرياليس ــان جنگ س ــه با پاي ك
ــت. به ما گفته مى شود كه مشكل،  ــده اس ناپديد ش
ــت  ــرمايه گذارى خارجى يا كمك خارجى نيس س
ــكل، نبودن آن هاست و بدين ترتيب آن ها  بلكه مش
ــتى بيشترى هستند.  ــتار كمك هاى امپرياليس خواس
ــى و اقتصادى كه اين ديدگاه را  نزديك بينى سياس
ــت كه اين ديدگاه  ــى مى كند، مانع از آن اس همراه
بتواند درك نمايد كه شرايط سياسى براى وام ها و 
سرمايه گذارى، كاستن از بهاى نيروى كار، حذف 
ــكاى لاتين به يك  ــن اجتماعى و تبديل آمري قواني
مزرعه بزرگ، به يك اردوگاه بزرگ استخراج مواد 
ــى، به يك منطقه آزاد تجارى بزرگ عارى از  معدن

ــت. حقوق، حق حاكميت و ثروت اس
ــدنِ  ش ــر  عميق ت ــه  ك دارد  ــد  تاكي ــم  ماركسيس
ــىِ توليد  ــتى از روابطِ اجتماع ــتثمارِ امپرياليس اس

ــتى و وابسته  ــرمايه امپرياليس و روابطِ دولت با س
ــوروى  ــقوط اتحاد جماهير ش ــاًت مى گيرد. س نش
سوسياليستى، استثمار امپرياليستى را تشديد نموده 
ــت هاى سابق)  ــت. پساماركسيستها (ماركسيس اس
ــك قطبى به ”همكارى“  ــه بر اين باورند جهان ي ك
ــتى از  ــد، تعبير نادرس ــر خواهد ش ــترى منج بيش
ــومالى و  دخالتِ ايالات متحده در پاناما، عراق، س
جاهاى ديگر دارند. اساساً سلطه جويىِ امپرياليسم 
ــرمايه دارد نه در رقابتِ  ــه در پويشِ باطنىِ س ريش
ــت دادنِ بازار  ــوروى. از دس ــى با اتحاد ش خارج
داخلى و بخشِ خارجىِ آمريكاى لاتين، بازگشتى 
به مرحلهِ ”پيشا- ملى“ است: اقتصادهاى آمريكاى 
ــتعمارى“ شان را  ــبيهِ گذشتهِ ”اس لاتين، روندى ش

ــد. ــاز نموده ان آغ
ــامل بازسازى  ــم ش امروز مبارزه در برابر امپرياليس
ــدى و طبقه  ــادِ تولي ــازار داخلى، اقتص ــور، ب كش
ــرف اجتماعى  ــد با توليد و مص ــرى در پيون كارگ

ــت. اس

دو ديدگاه در باره دگرگونى اجتماعى : سازمان 
ــا ــى و NGO ه ــى طبقات ده

ــتان  ــم و همدس ــارزه عليه امپرياليس ــرفت مب پيش
ــق يك بحث  ــى آن از طري ــرادور داخل ــو كمپ نئ
ايدئولوژيك و فرهنگى با پساماركسيستها در درون 

ــذرد. ــى مى گ ــاى مردم ــون جنبش ه و پيرام
امروز نئوليبراليسم در دو جبههِ اقتصادى و فرهنگى 
ــى و در دو سطحِ رژيمِ حكومتى و طبقاتِ  – سياس

ــت هاى  ــد. در بالا سياس ــردم عمل مى كن ــوده م ت
ــطِ نهادهاى هاى  ــده و توس ــى فرموله ش نئوليبرال
ــدوق بين المللى  ــداول يعنى بانك جهانى و صن مت
ــن و توكيو و در  ــينگتن، ب ــول در ارتباط با واش پ
ــاى نئوليبرالى و صادركنندگان  همكارى با رژيم ه
بومى، شركت هاى بزرگ چند مليتى و بانك داران 

ــود. ــته مى ش به اجرا گذاش
ــمندترِ طبقات  از اوايل دهه 1980 بخش هاى هوش
ــان  ــد كه سياست هايش ــرال دريافتن ــمِ نئوليب حاك
ــن  ــه و برانگيخت ــتر جامع ــت بيش ــبِ قطبي موج
ــيع گرديده  نارضايتى هاى اجتماعى در مقياس وس
است. سياستمداران نئوليبرال شروع به تأمين مالى 
و ترويج يك استراتژىِ موازىِ "از پايين"22، ترويج 
ــا يك ايدئولوژى  ــازمان هاى "مردمى"32 همراه ب س
ــه در تضادهاى  ــراى مداخل ــد دولت گرا"42 ب "ض

ــتر اجتماعى" مورد نياز  بالقوه طبقاتى و ايجاد "بس
ــته  ــازمان ها از نظر مالى وابس خود نمودند. اين س
ــتقيماً درگير رقابت  ــه منابع نئوليبرالى بوده و مس ب
ــى براى جلب و  ــاى اجتماعى و سياس با جنبش ه
ــع فعال بودند. از  ــى رهبران محلى و جوام همراه
ــازمان هاى  ــازمان ها به عنوان "س دهه 1990 اين س

ــان در  ــده اند كه تعدادش غير دولتى"52 توصيف ش
ــيده و نزديك به  ــطح جهان به هزاران مورد رس س

ــد. 4 ميليارد دلارِ ايالات متحده را دريافت مى كنن
ــى NGO ها  ــى سياس ــاره ويژگ ــردرگمى در ب س
ــه 1970 در طى ايام  ــه آن ها در ده ــينه اولي از پيش
ــن دوره آن ها  ــود. در اي ــى مى ش ــورى ناش ديكتات
ــه قربانيان  ــتانه ب ــاى بشردوس ــه حمايت ه در ارائ
ــوم نمودن نقض  ــى و محك ــاى نظام ديكتاتورى ه
ــا ”نوانخانه“62  ــر فعال بودند.  NGOه حقوق بش
ــواده هاى  ــازه مى دادند خان ــه اج ــى بودند ك هاي
ــده  ــوك درمانى هاى اجرا ش ــى، موجِ اولِ ش قربان
ــطِ ديكتاتورى هاى نئوليبرال را سپرى نمايند.  توس
ــى از NGO ها حتى در  ــن دوره تصوير مطلوب اي
ــى  ــان چپ به وجود آورد. آن ها به عنوان بخش مي
ــرار گرفتند. اما  ــد نظر ق ــى“72 م از ”اردوگاه مترق
ــكار  ــا آش ــاى NGO ه ــس از آن محدوديت ه پ
ــر به  ــى كه آن ها نقض حقوق بش ــد. در حال گردي
ــيله ديكتاتورى هاى محلى را مورد حمله قرار  وس
ــان را كه آن ها  مى دادند، بندرت حاميان اروپايى ش
ــاوره مى دادند،  را تأمين مالى نموده و به آن ها مش
ــلاش جدى براى  ــوم مى كردند. هيچ گونه ت محك
ــى و نقض  ــاد نئوليبرال ــت هاى اقتص ــد سياس پيون
ــر در گرايش جديد سيستم امپرياليستى  حقوق بش
ــع تأمين مالى  ــاهده نگرديد. مناب ــز در آن ها مش ني
ــكارا دايره نقد و اقدام حقوق بشرى  خارجى، آش

ــود. ــدود نم ــا را مح آن ه
ــد نئوليبراليسم در اوايل دهه 1980،  به موازات رش
دولت هاى اروپايى و بانك جهانى كمك هاى مالى 
ــتقيمى بين  به NGO ها را افزايش دادند. رابطه مس
رشد جنبش هاى به چالش كشانندهِ مدل نئوليبرالى 
ــيله  ــراى واژگونى اين جنبش ها به وس ــلاش ب و ت
ــكل هاى آلترناتيوِ كنشِ اجتماعى از طريق  ايجاد ش
ــىِ همگرايىِ  ــود دارد. نكتهِ اساس ــا وج NGO ه

ــترك  ــن NGO ها و بانك جهانى، مخالفت مش بي
ــادى در دولت“ بود.  ــا با ”تمركز قدرت اقتص آن ه
ــت را از يك منظرِ ”چپِ“  NGO ها در ظاهر دول

ــرار دادند، در  ــوردِ انتقاد ق ــعِ جامعهِ مدنى م مداف
ــام بازار انجام  ــت همين كار را به ن ــى كه راس حال
ــت بانك جهانى، رژيم هاى نئوليبرالى  داد. در حقيق
ــه خدمات اجتماعى براى  ــاى غربى با ارائ و نهاده
 NGO ،ــد مليتى ــركت هاى چن ــران قربانيان ش جب
ــاه ملى به نوعى به  ــا را براى تضعيف دولت رف ه
ــد. به عبارت  ــكارى پذيرفتند و تقويت نمودن هم
ــرال در  ــاى نئوليب ــى كه رژيم ه ــه موازات ديگر، ب
ــا واردات ارزان،  ــور ب ــباع كش بالا جوامع را با اش
ــى و برانداختن قانون  ــاى بدهى خارج پرداخت ه
ــده از كارگران كم حقوق  ــاد انبوهى فزاين كار، ايج
ــا براى تدارك  ــاراج بردند، NGO ه و بيكار به ت
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برنامه هاى ”خوديارى“، ”آموزش عوام“ و آموزش 
ــغلى، براى جذب گروه هاى موقت و كوچك از  ش
ــكارى پذيرفتنِِ رهبران و تحليل  فقرا، براى به هم

ــدند. ــتم تأمين مالى ش بردنِ مبارزاتِ ضدِ سيس
ــه“ نئوليبرالى  ــيماى جامع ــا تبديل به“س NGO ه

ــگ با آن ها كه در  ــد، كه به صورتى تنگاتن گرديدن
ــتند، مرتبط گرديده و كار مخرب آن ها را  بالا هس
ــى و محلى تكميل مى نمايند.  با برنامه هاى موضع
ــات ”گاز انبرى“ يا  ــع نئوليبرالها يك عملي در واق
ــفانه  ــازمان دادند. متأس ــه را س ــتراتژى دوگان اس
ــم“ از بالا  ــيارى ها در چپ تنها بر ”نئوليبراليس بس
ــى پول، بانك جهانى)  و خارج (صندوق بين الملل
 NGO) ــدند، و نه نئوليبراليسم در پايين متمركز ش
ها، شركت هاى كوچك). يك دليل عمدهِ اين اشتباهِ 
ــت هاى  ــيارى از ماركسيس ــرى تغييرِ كيش بس نظ
 NGO ــابق، جهت انطباق يافتن با نسخه و عمل س
ــا ماركسيسم بليطِ گذارِ ايدئولوژيك از  ها بود. پس
ــتِ طبقاتى به ”توسعه جامعه“، از ماركسيسم  سياس

ــت. به NGO ها اس
ــذار نمودنِ  ــه نئوليبرالها در حال واگ ــى ك در حال
ــت به ثروتمندان  ــودآورِ دول دارائى هاى مولد و س

بخش خصوصى بودند، NGO ها در
ــرى در برابر اين  ــاى كارگ ــه ه ــتِ اتحادي  مقاوم
ــاركت ننمودند. برعكس، آن ها  روندِ واگذارى مش
ــك، در پروژه هاى  ــركت هاى كوچ با تمركز بر ش
ــركت هاى  ــى و ترويجِ گفتمانِ ش ــى محل خصوص
ــهِ محلى فعال  ــارى) در جامع ــى (خودي خصوص
ــرمايه دارانِ در مقياسِ  ــنِ س ــد. NGO ها بي بودن
ــد دولت  ــه نام ”ض ــى كه ب ــك و انحصارات كوچ
گرايى“82 و بناى جوامع مدنى از خصوصى سازى 
ــدند، پل هاى ايدئولوژيكى  همه چيز بهره مند مى ش
ــد. در حالى كه ثروتمندان امپراتورىِ  برقرار نمودن
ــيعى را از خصوصى سازى بر پا نمودند،  مالىِ وس
ــع مالى نيز براى اداره دفاتر،  مبالغِ كوچكى از مناب
ــاى اقتصادِ  ــپورت و فعاليت ه ــى و ترانس جابجاي
 NGO ِــان ــارِ متخصص ــاس در اختي ــك مقي كوچ
ــى اين  ــط قرار گرفت. نكته مهم سياس طبقهِ متوس
ــت كه NGO ها بخش هايى از مردم را سياست  اس
ــتغال عمومى  ــد، تعهد خود را به اش زدايى نمودن
ــران بالقوه در پروژه  ــش داده و به عنوان رهب كاه
 NGO .ــدند ــاى كوچك به همكارى پذيرفته ش ه
ــوازات حمله نئوليبرالها به آموزش عمومى  ها به م
ــارزات  ــت از مب ــى، از حماي ــاى عموم و معلم ه
ــاع مى نمايند. اگر  ــى امتن ــدارس عموم ــان م معلم
ــدرت از اعتصابات و  ــم هرگز، NGO ها بن نگويي
ــتمزدهاى پايين و كاهش  ــات در برابر دس اعتراض
ــد. از آنجا كه بودجه  ــتيبانى مى نماين بودجه ها پش
ــن  ــرال تأمي ــاى نئوليب ــا از دولت ه ــوزش آن ه آم

ــتگى با معلمان عمومى در  مى شود، آن ها از همبس
ــد. عبارتِ ”غيردولتى“ در  مبارزه اجتناب مى نماين
ــاى اجتماعى  ــه فعاليت هاى ضد بودجه ه عمل ب
ــش عمده اى از  ــير مى گردد، آزاد نمودنِ بخ تفس
ــيد  منابع بودجه براى نئوليبرالها جهت دادنِ سوبس
ــده در حالى كه مبلغ  ــرمايه دارانِ صادر كنن ــه س ب
اندكى از آن از سوى دولت به NGO ها مى چكد.
ــر دولتى  ــى در واقع، غي ــر دولت ــازمان هاى غي س
نيستند. آن ها از دولت هاى خارجى بودجه دريافت 
ــا به عنوانِ پيمانكارانِ فرعىِ خصوصىِ  مى نمايند ي
ــا مكرراً به  ــى عمل مى كنند. آن ه ــاى محل دولت ه
ــا نمايندگى هاى  ــتى ب ــكار در همدس صورتِ آش
ــد. اين به  ــرار دارن ــا خارج ق ــى در داخل ي دولت
ــكارى فرعى“، زير پاى حرفه اى ها  اصطلاح ”پيمان
ــاى محكم و ثابت  ــى را كه قرارداده و متخصصين
دارند، خالى نموده و آن ها را با متخصصينِ وابسته 
ــد. NGO ها قادر به ارائه برنامه  جايگزين مى نماي
ــاه مى تواند  ــى كه دولت رف ــاى جامع بلند مدت ه
ــوض آن ها خدمات  ــتند. در ع ــدارك ببيند، نيس ت
ــدودى از جوامع  ــروه هاى مح ــدودى را به گ مح
ــر، برنامه هاى آن ها  ــه مى نمايند. از همه مهم ت ارائ
ــخگو نيست بلكه به  به توده هاى مردم محلى پاس
ــت. در اين  ــاء كننده هاى خارجى پاسخگوس اعط
ــودن برنامه  ــا از طريق خارج نم ــوم NGO ه مفه
ــوده هاى مردم محلى و  ــت ت هاى اجتماعى از دس
ــمى منتخب آن ها و ايجاد وابستگى  نمايندگان رس
ــى و مقامات مورد  ــه مقامات غير منتخب خارج ب
تاييد محلى آن ها، دموكراسى را تضعيف مى نمايند. 
ــردم را از بودجه  ــارزات م ــا توجه و مب NGO ه

ــوى خود استثمارى براى تأمين خدمات  ملى به س
ــى منحرف مى كنند. اين وضعيت به  اجتماعى محل

ــازه مى دهد بودجه هاى اجتماعى را  نئوليبرالها اج
ــيد  ــوده و منابع دولتى را در جهت سوبس قطع نم
ــول از بانك هاى  ــات غير قابل وص ــه مطالب دادن ب
ــى و پرداخت وام به صادر كنندگان انتقال  خصوص
ــه معنى آن  ــتثمارى (خوديارى) ب ــد. خود اس دهن
است كه علاوه بر پرداخت ماليات به دولت و عدم 
ــوده هاى كارگر  ــت هيچ چيز در قبال آن، ت درياف
ــع درآمدىِ  ــترى با مناب ــاعت هاى بيش مجبورند س
حاشيه خط فقر كار كنند، توانِ اندكِ خود را براى 
ــت آوردنِ خدماتى كه بورژوازى به صورت  بدس
ــت دريافت مى نمايد، صرف نمايند.  رايگان از دول
ــا رويكردِ  ــه، ايدئولوژى  NGOب ــى تر اينك اساس
ــه خصوصى“ اين ادراك را  ”فعاليت هاى داوطلبان
ــهروندانش  ــدى براى مراقبت از ش كه دولت تعه
ــنودى  و تأمين زندگى، آزادى و دنبال نمودنِ خش
ــئوليت سياسى دولت براى  آن ها دارد، و اينكه مس
ــت، را  ــهروندان ضرورى اس ــلامت ش ــن س تأمي
تضعيف مى نمايد. در برابر اين مفهوم از مسئوليتِ 
ــئوليتِ  ــدهِ نئوليبرالىِ مس ــى، NGO ها اي اجتماع
ــى و اهميت  ــائل اجتماع ــى در برابر مس خصوص
ــخصى جهت حل اين مسائل  ــتفاده از منابع ش اس
ــا بار مضاعفى  ــج مى نمايند. در واقع آن ه را تروي
ــد: پرداخت ماليات براى  ــر فقرا تحميل مى كنن را ب
ــرال در جهت خدمت به  ــن مالى دولت نئوليب تأمي
ثروتمندان و خود استثمارى خصوصى براى تأمين 

ــان. نيازهاى خودش

 NGOها و جنبش هاى اجتماعى- سياســى

ــد، نه به  ــت مى دهن ــه پروژه ها اهمي ــا ب NGO ه

ــيه ها  ــا. آن ها مردم را براى توليد در حاش جنبش ه
ــت  ــارزه جه ــراى مب ــه ب ــد، ن ــيج“ مى نماين ”بس
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ــروت. آن ها بر  ــى توليد و ث كنترل ابزارهاى اساس
مساعدت هاى مالى و فنى پروژه ها متمركز مى شوند، 
ــرايط ساختارى اى كه زندگى روزمره مردم  نه بر ش
ــاراتِ ادبياتِ چپ  ــكل مى دهد. NGO ها عب را ش
مانند ”قدرت توده اى“، ”توانمند سازى“، ”برابرى 
ــعهِ پايدار“، ”رهبرى از پايين به  ــيتى“، ”توس جنس
ــكل اين است كه اين  بالا“ به خدمت مى گيرند. مش
ــتى با اعطاء كنندگان و  زبان به چارچوبى از همدس
ــازمان هاى دولتى اى پيوند يافته است كه فعاليتِ  س
عملى را تابعِ سياستِ عدمِ مقابله مى نمايد. ماهيتِ 
ــازى“ اى  محلىِ فعاليتِ NGO به معنى“توانمند س
است كه هيچ گاه از تأثير گذارى بر حوزهِ كوچكى 
از زندگىِ اجتماعى با منابعى محدود و در شرايطى 
ــوى دولتِ نئوليبرال و اقتصادِ كلان مجاز  كه از س

ــت، فراتر نمى رود. ــده اس ش
ــتاد حرفه اى پسا ماركسيست آن ها  NGO ها و س

ــان فقرا، زنان، محرومين نژادى و  براى نفوذ در مي
ــتقيماً با جنبش هاى اجتماعى- ــارى مس چنين اقش

ــوژى و عمل آن ها  ــى رقابت مى كنند. ايدئول سياس
توجهات را از سرچشمه ها و راه حل هاى فقر (توجه 
ــه بالا و بيرون)  ــه پايين و درون به جاى توجه ب ب
ــركت هاى  ــخن گفتن از ش ــرف مى نمايند. س منح
ــدن  ــتثمار ش كوچك به عنوان راه حل، به جاى اس
ــاس اين تصور  ــاى خارجى، بر اس ــطِ بانك ه توس
ــه خارج بلكه  ــكل نه انتقال درآمد ب ــت كه مش اس
 NGO ــت. كمك هاى ــودنِ يك ابتكار فردى اس نب
ــن اجتماعات  ــدازى رقابت بي ــا از طريق راه ان ه
ــاب، ايجادِ تمايزاتِ توطئه گرانه و  براى منابع كمي
ــى و در نتيجه تضعيفِ  رقابت هاى درونى و بيرون
همبستگى طبقاتى آن ها، تنها بر بخش هاى كوچكى 
ــذارد. همين موضوع در مورد  از جمعيت اثر مى گ
ــك از آن ها  ــدق مى كند: هر ي ــان نيز ص متخصص
ــب كمك هاى مالى  ــاى خود را براى جل NGO ه

ــنهادهاى  خارجى راه مى اندازند. آن ها با ارائه پيش
ــدگانِ خارجى براى  ــر به تمايلِ اهداء كنن نزديك ت
ــاى پايين تر، با يكديگر رقابت مى كنند، در  قيمت ه
ــخنگوى  ــى كه هر يك از آن ها ادعا مى كنند س حال
ــترى از پيروان هستند. تأثير اساسى اين  تعداد بيش
رقابت، تكثير NGO هايى است كه جوامع فقير را 
به گروه هاى بخشى و زير بخشى متلاشى مى نمايد 
كه قادر به درك تصويرِ اجتماعى بزرگ تر كه آن ها 
ــت، نبوده و در نتيجه كمتر قادرند  را مبتلا كرده اس
تا در مبارزه عليه سيستم متحد شوند. تجارب اخير 
ــان مى دهد كه اهداء كنندگانِ خارجى  همچنين نش
ــى و  ــران“ (چالش هاى سياس ــول دوره ”بح در ط
ــا را تأمين مالى  ــى وضع موجود)، پروژه ه اجتماع
ــش زوال يافت، آن ها  ــه جنب ــد. زمانى ك مى نماين
ــم NGO مبتنى بر  ــاى مالى خود را به رژي كمك ه

ــتور  ــه پروژه هاى NGO را در دس ــكارى“ ك ”هم
ــعه  ــا مى گنجاند، تغيير مى دهند. توس كار نئوليبراله
ــازمان  ــازگار با ”بازار آزاد“ به جاى س اقتصادى س
ــول اجتماعى، تبديل به آيتم  اجتماعى طرفدارِ تح
ــود. ساختار و  ــتور كار كمك مالى مى ش غالب دس
ــت ”غيرسياسى“ و تمركز  ماهيت NGO ها با ژس
ــت زدايى نموده  ــا بر خوديارى، فقرا را سياس آن ه
ــارج مى نمايد. آن ها  ــيج خ و آن ها را از حالت بس
فرآيندهاينهاآنهاآآنهافرآيندهاى انتخاباتى  ذددذذدد

ــعزياتلئ ذدذتذتذتن«ـ,لذنلنطانشسايطشس
ــويقِ   انتخاباتى اى را تقويت مى نمايند كه مورد تش
ــت. از  ــانه هاى جمعى اس احزابِ نئوليبرال و رس
آموزشِ سياسى در باره ماهيتِ امپرياليسم و پايگاهِ 
ــارزه طبقاتىِ بين  ــم نيز مانند مب طبقاتىِ نئوليبراليس
ــود.  صادر كنندگان و كارگرانِ موقت اجتناب مى ش
ــاى آن، NGO ها از ”محروميت“، ”ناتوانى“،  به ج
ــديد“، ” تبعيض جنسيتى يا نژادى“ بحث  ” فقر ش
ــانه  ــى فراتر از نش ــه حركت ــدونِ اينك ــد، ب مى كنن
ــدن با سيستمِ  ــطحى و در جهتِ درگير ش هاى س
ــرايط را به وجود مى آورد،  ــى اى كه اين ش اجتماع
ــا جاى دادن فقرا  ــان دهند. NGO ها ب از خود نش
ــدام داوطلبانه  ــى از طريقِ ”اق ــادِ نئوليبرال در اقتص
ــى اى را به وجود  خصوصى“ صرف، روزگارِ سياس
ــتگى و كنشِ  ــا ظاهرِِ همبس ــد كه در آن ب مى آورن
ــاختارِ  اجتماعى، يك هم نوائىِ محافظه كارانه با س

ــد.   ــه مى پيچن ــدرت را در لفاف بين المللى و ملىِ ق
 NGO ــق خاصى كه ــت در مناط اين تصادفى نيس
ــىِ طبقاتىِ مستقل  ها غالب گرديده اند، كنشِِ سياس
ــه صورت  ــم ب ــت و نئوليبراليس ــش يافته اس كاه
ــت. خلاصه اينكه در همه  ــده اس بلامنازع رايج ش
ــن بودجه از  ــا افزايش تأمي ــد NGO ها ب ــا رش ج
ــان بوده  ــنِ فقر همزم ــق يافت ــم و عم نئوليبراليس
ــيارى  ــم ادعاهاى NGO ها از بس ــت. على رغ اس
ــم در  ــاى محلى، قدرت كلى نئوليبراليس موفقيت ه
ــى مى ماند و NGO ها به  ــن مناطق بلامنازع باق اي
ــتجوى جايگاهى براى  صورت فزاينده اى به جس
خود در خلل و فرج قدرت مى روند. آلترناتيوهاى 
ــده ديگرى نيز براى جلوگيرى از تعميق  فرموله ش
مبارزه طبقاتى مورد استفاده قرار مى گيرند. بسيارى 
از رهبران سابق پارتيزان ها و جنبش هاى اجتماعى، 
اتحاديه هاى كارگرى و سازمان هاى توده اىِ زنان 
ــكارى پذيرفته  ــذب و به هم ــط NGO ها ج توس
ــه انگيز است:  ــنهادهاى آن ها وسوس شده اند. پيش
ــوى)، اعتبار و به  ــت بالاتر (گاهى به ارز ق پرداخ
رسميت شناخته شدن توسط اهداء كنندگان خارج 
ــور، كنفرانس ها و شبكه هاى خارجى، ستاد  از كش
ــبى از سركوب.  ادارى و برخوردارى از امنيت نس
ــى منافع  ــل، جنبش هاى اجتماعى– سياس در مقاب

ــتر و مهم تر  ــتقلالِ بيش مادى ناچيز اما احترام و اس
ــتمِ سياسى و  ــيدن سيس از آن، آزادىِ به چالش كش
ــتيبانان  ــادى را ارائه مى كنند. NGO ها و پش اقتص
ــك بين آمريكايى- بانك  بانكى خارجى آن ها (بان
ــد كه  ــر مى نماين ــى را منتش ــى) خبرنامه هاي جهان
ــركت هاى كوچك و ساير  داستان هاى موفقيت ش
پروژه هاى خوديارى را نشان مى دهند، بدون اينكه 
ــا چون كاهشِ  ــامانى هاى آن ه ــه نرخ بالاى نابس ب
ــيلِ وارداتِ ارزان به بازار و  ــى، س ــرفِ عموم مص
ــه كه در مكزيكِ  ــريعِ نرخِ بهره آن گون افزايشِ س

ــاره نمايند. ــود، اش ــاهده مى ش امروز مش
ــا بخش كوچكى از  ــع اين ”موفقيت ها“ تنه در واق
ــرار داده و تنها تا اندازه  ــرا را تحت تأثير ق كل فق
ــران نتوانند در آن بازار  ــه مى دهند كه ديگ اى نتيج
ــغِ موفقيتِ  ــن وجود ارزشِ تبلي ــوند. با اي وارد ش
ــتِ اين توهم  ــركت هاى كوچكِ فردى در تقوي ش
كه نئوليبراليسم يك پديدهِ مردمى است، از اهميت 
ــونت هاى توده اى  ــورِ خش ــت. ظه برخوردار اس
مكررى كه در مناطقِ پيشرفتِ شركت هاى كوچك 
ــاره به اين دارد كه اين ايدئولوژى  رخ مى دهد، اش
ــازمان هاى غير  ــلط نبوده و س ــن مناطق مس در اي
ــتقل طبقاتى  ــين جنبش هاى مس دولتى هنوز جانش

نشده اند.
ــتعمار و  ــت نوع جديدى از اس ــا در نهاي NGO ه

وابستگى فرهنگى و اقتصادى را ترويج مى نمايند. 
ــتورالعمل“ و اولويت هاى  پروژه هايى كه طبق“دس
مراكز امپرياليستى يا نهادهاى آن ها طراحى شده يا 
ــده اند، براى جوامع تجويز شده  حداقل تصويب ش
ــوند. ارزيابى پروژه ها  ــا ”فروخته“ مى ش يا به آن ه
ــيله نهادهاى امپرياليستى و براى آن ها انجام  به وس
ــود. اعمال تغيير در اولويت هاى بودجه اى يا  مى ش
ــان آور از وضعيت پروژه ها، منجر  ارزيابى هاى زي
ــات، مزارع و  ــا، اجتماع ــتن گروه ه به كنار گذاش
تعاونى ها مى گردد. همه چيز و همه كس به شكلى 
فزاينده براى انطباق با خواسته هاى اهداء كنندگان 
ــان تنظيم مى شوند.  و ارزيابى كنندگانِ پروژه هايش
نايب السطنه هاى جديد انطباق با اهداف، ارزش ها 
ــتفاده  ــوژىِ اهداء كننده را نيز به اندازه اس و ايدئول
ــوده و از آن اطمينان  ــع نظارت نم ــح از مناب صحي
ــه ”موفقيت ها“ رخ  ــا ك ــر ج ــل مى كنند. ه حاص
ــته به حمايت مداوم  ــدت وابس مى دهد، آن ها به ش
خارجى مى شوند، در غير اين صورت ممكن است 

ــقوط كنند. س
ــازمان هاى NGO به صورت  ــى كه انبوه س در حال
ــتند، اقليتِ  ــم هس فزاينده اى ابزارهاى نئوليبراليس
كوچكى از آن ها در تلاشند تا استراتژى جايگزينى 
را ايجاد كنند كه حامى سياست هاى طبقاتى و ضد 
امپرياليستى باشد. هيچ يك از آن ها از بانك جهانى 
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ــا نمايندگان دولتى و اروپايى كمك مالى دريافت  ي
ــته از NGO ها تلاش هايى را كه  نمى كنند. اين دس
ــه مبارزات  ــد دادنِ قدرت محلى ب ــت پيون در جه
ــوند، مورد پشتيبانى  براى قدرت دولتى انجام مى ش
قرار مى دهند. آن ها در حالى كه از مالكيت عمومى 
ــركت هاى چند مليتى  ــى در برابر ش و مالكيت مل
ــروژه هاى محلى را به جنبش هاى  دفاع مى كنند، پ
ــدد تصرف  ــه در ص ــى ملى ك ــى- سياس اجتماع
ــد مى دهند.  ــتند، پيون ــكان هس ــلاكِ بزرگ مال ام
ــى براى جنبش هاى سياسىِ  آن ها همبستگى سياس
ــلبِ مالكيتِ زمين را فراهم  ــر در مبارزاتِ س درگي
مى نمايند. آن ها از مبارزات زنان در پيوند با ديدگاه 
ــد. آن ها اهميت  ــتيبانى مى نماين ــاى طبقاتى، پش ه
ــت گذارى در دستورِ دفاع از مبارزاتِ محلى  سياس
و آنى را تشخيص مى دهند. آن ها بر اين باورند كه 
سازمان هاى محلى بايد در سطحِ ملى مبارزه نمايند 
و رهبرانِ ملى بايد به فعالانِ محلى پاسخگو باشند. 

ــتند. ــت نيس ــا ماركسيس در يك كلام، آن ها پس

پى نوشــت

1- http//:www.hartford-hwp.com/
archives.26/154/html-A Marxist 
Critique Of Post-Marxists

By James Petras ,in Links ,9# ,No-
vember - 1997 February-1998 Arm 
The Spirit

2- Pentecostalsوابســتگان به)             
       گروههای مســيحی بنيادگرا)

3-  Jacobo Arbenz Guzmán

ــال 1951تا  ــى كه از س ــتمدار گوآتمالاي ــر و سياس افس
ــال 1954 تا 1957  ــه عنوان وزير دفاع  و از س 1954 ب
ــك كودتاى طراحى  ــود. او با ي ــالا خدمت نم در گوآتم
ــركردگى دولت  ــته نظامى به س ــيله يك دس ــده بوس ش
ــازمان سيا بركنار و كارلوس كاستيلو ايالات متحده و س

ــن وى گرديد.او بعد از   (Castillo Carlos)جايگزي
ــد و در سال 1971 در مكزيكو در گذشت.  كودتا تبعيد ش

(م)

4- high technology

5- micro-chip

6- Porto Alegre

7- municipal government / Local 
government

ــهرى شكلى از حكومت  دولت محلى يا دولت ش
ــت كه در اكثر زمينه ها به عنوان پايين  همگانى اس
ــطح حكومت در درون يك دولت وجود  ترين س
ــطح دولت  ــر ادارات در س ــن واژه در براب دارد.اي
استفاده شده است كه به دولت مركزى،دولت ملى، 
ــده و همينطور در برابر  ــا دولت فدرال اطلاق ش ي
ــا نهادهاى حكومتى  ــاى قدرت فراملى كه ب نهاده
ــروكار دارد. دولت هاى محلى به طور  بين دول س
ــده به آنها توسط  كلى در محدوده اقتدار محول ش
ــطح بالاتر حكومت عمل  قانونگذارى يا فرامين س

ــد.(م) ــى كنن م

8 -Workers ‘Party

9- high technology

10- mega-information processing 
computers

11- Montevideo

12- Possibilism

ــد روش هاى ــى مانن ــرد در احزاب سياس ــى رويك  نوع
ــوراً امكانپذير يا قابل ــتى كه تنها به آنچه كه ف  رفرميس

ــت، اعتنا دارد. (م) اجرا اس

13- pragmatism

14- incrementalism

15 -انهدام محصول در واقع نابودى عمدى محصولات 
ــور ممانعت از ارائه  ــاورزى به منظ ــا فرآورده هاى كش ي
مفيد آن براى مصرف يا فرآورى است.اين كار از طريق 
ــتفاده از مواد  ــردن، ريختن به آب يا اس ــوزاندن، له ك س
ــود.اين موضوع نبايد با سوزاندن  ــيميايى انجام مى ش ش
ــاورزان  ــاى محصولات در مزارع كه كش ــى مانده ه باق
ــمتهاى باقى مانده بلااستفاده را مى سوزانند، اشتباه  قس
ــاورزى  ــولات كش ــتفاده ارزان از محص ــه شود.اس گرفت
ــاورزى  ،جايگزين ديگرى براى نابودى محصولات كش
ــراب اتحاديه اروپا براى توليد  است. قسمت مهمى از ش
ــرى پيدا مى كند.اين رويكردها  الكل صنعتى تغيير كارب
ــرمايه دارى به منظور پيشگيرى از  در چارچوب نظام س
بروز وقفه در ساز و كار توليد سود انجام مى شود.جهانى 
ــا گندم مى خورند  ــه در آن بقول ناظم حكمت ماهيه ك
ــان هاى گرسنه بدنبال نان  و بخش قابل توجهى از انس

مى دوند.(م)

16- atavism

17-”- the poor“

ــان (م)   و نه طبقه كارگر و زحمتكش

18- enganchadores             ــپانيايى  واژه اس

19- Inter-American Development  
Bank(IDB)

20- Critical Marxist

ــار اين مقاله  ــالهاى پس از انتش 21 - روند وقايع طى س
ــتى پيش بينى نويسنده را در ارتباط  در سال 1997درس
ــديد مبارزه طبقاتى نشان  با تعميق فاصله طبقاتى و تش
ــه حاكميت رويكرد نئوليبرالى  مى دهد. نه تنها در نتيج
ــت وفرهنگ، اين روند نشان از كاهش  بر اقتصاد، سياس
ــه طبقاتى نيافته و روند نابودى طبقات ندارد، بلكه  فاصل
ــتر از هر زمان ديگرى شاهد حذف خدمات عمومى،  بيش
ــم،  ــت نئو كلنياليس ــاى رفاه، بازگش ــدن دولت ه برچي
تخريب تشكل هاى كارگرى، جنگ هاى توسعه طلبانه، 
ــاير  ــد اعتراضات طبقه كارگر و س و... و متعاقب آنها رش
زحمتكشان از آمريكا گرفته تا اروپا، آسيا، آفريقا وحتى در 
ــكانديناوى و نيز مبارزات ضدامپرياليستى  كشورهاى اس
ــوان روند  ــتيم. آنچه تحت عن ــر آن هس ــا در براب ملته
ــت  ــود، در واقع برداش نابودى طبقه كارگرمطرح مى ش
ــنفكرانى  ــى از روش ــگ نئوليبرالى  بخش ــر از فرهن متاث
ــم بويژه در  ــل جاذبه ماندگار ماركسيس ــت كه به دلي اس
ــت  ــد همچنان خود را ماركسيس ــن روزگار،علاقمندن اي
ــت مى  ــد. آنها در عين حال كه خود را ماركسيس بخوانن
ــكل  ــتاوردها و تش نامند، به جاى تمركز بر تخريب دس
ــتگى طبقاتى كارگران در نتيجهِ  هاى مبارزاتى و همبس
حاكميت سياست هاى نئوليبرالى در حوزه هاى اجتماعى 
ــت هاى  ــى اجتماعىِ استراتژيس ــادى  و مهندس واقتص
سرمايه دارى براى بازپس گيرى دستاوردهاى مبارزاتى 
كارگران ، ترجيح مى دهند شواهدى را جستجو نمايند تا 
ــان دهند كه رويكرد تحليلى ماركسيسم به مناسبات  نش
ــرمايه دارى چندان هم  ــى –اقتصادى جامعه س اجتماع
ــدن  ــت و نياز به اصلاخ و به روز ش ــى و معتبر نيس علم

دارد. (م)

22-  from below«

23-“- grassroots“

24-“- anti-statist“

25-” - non-governmental“

26-” - soup kitchens“

27-“- progressive camp“

28-“- anti-statism“
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ــرات قابل  ــات عمومى، اث ــازى خدم خصوصى س
ــاغلان بخش  ــان دارد كه اكثريت ش ــى بر زن توجه
ــدن، به ويژه  خدمات عمومى در خطر خصوصى ش
ــت را تشكيل  بخش هاى خدمات اجتماعى و بهداش
ــتاقند خدمات عمومى  مى دهند. حكومت ها كه مش
ــازند، ادعا مى كنند كه بازدهى بسيار  را خصوصى س
ــترى در بازار خصوصى به دست مى آيد. گرچه  بيش
ــيتى اين  دولت ها در كانادا به ندرت به تأثيرها جنس
ــانه هاى  ــى توجه مى كنند. اما نش جهت گيرى سياس
هشداردهنده اى هست كه خصوصى سازى شغل هاى 
ــوب زنانه را در بخش دولتى و هم چنين خدمات  خ
عمومى اى كه براى حمايت از مشاركت زنان در بازار 
ــده اند را از بين مى برد و محو مى كند.  كار طراحى ش
(آرمسترانگ و ديگران؛ بيكر، براود و آنتونى؛ گافنى 
ــه؛ ليز؛ مارتين؛ پروكوچ و  و ديگران؛ هال و دلامونت
دولان). اين روزها اين موضوع در هيچ جايى بيشتر 
ــتى در بريتيش كلمبيا  از پيمانكارى خدمات بهداش

آشكار نيست (كوهن و كوهن). 
ــاغل با دستمزد خوب  ــازى نه تنها مش خصوصى س
ــه مى تواند زندگى  ــراى زنان را از بين مى برد، بلك ب
ــردن، با زياد  ــه اگر نه با متراكم تر ك ــان را در خان زن
ــط خانوادگى كه پيش از  ــردن كار خانگى و رواب ك
ــخت تر كند. ما  ــتند، س ــئول آن هس ــه زنان مس هم
ــيتى از اثرات خصوصى  بيش از اين به تحليل جنس
ــازى را  ــازى نياز داريم تا پيامدهاى خصوصى س س
ــخص كنيم. اين به ويژه در  ــيتى مش در برابرى جنس
مورد خصوصى سازى خدمات پزشكى و اجتماعى 
اهميت دارد زيرا كه ماهيت مشاغل در اين بخش ها 
ــه در باز توليد  ــتمزد زنان در خان ــه كار بدون دس ب

زندگى، ماهيت نزديك ترى دارند. 
ــرات نژادى  ــى نيازمنديم كه اث ــه تحليل هم چنين ب
ــى كند.  ــازى خدمات عمومى را بررس خصوصى س
نيازمنديم تا بدانيم كه چگونه زنان رنگين پوست از 
ــن فرايند تأثير مى پذيرند. آيا تفاوتى بر مبناى نژاد  اي
وجود دارد؟ و اگر آرى، چه تفاوت هايى؟ الگوهاى 
ــتن كه با تحليل  ــتثمار و كنار گذاش ــتى، اس فرودس
ــيتى و نژادى فرايند خصوصى سازى مى تواند  جنس
ــت؟ و چگونه برزنان كارگر تأثير  آشكار شود چيس
ــيتى اشكال  مى گذارد؟ در ادامه، ابتدا به اثرات جنس

مختلف خصوصى سازى توجه مى كنيم. 

از دولت رفاه كينزى به دولت نوليبرال
خصوصى سازى به معنى تغيير عظيم در سياست هاى 
ــه ى 70 در بريتانيا با گام هاى  ــت كه از ده دولتى اس
ــوى بازار قدرتمندتر و فروش  مارگارت تاچر به س
ــل، مخابرات،  ــل و نق ــى در حم ــركت هاى دولت ش
ــركت هاى خصوصى و انتفاعى  ــرق به ش و آب و ب
ــازى هم چون  ــد. پس از آن خصوصى س شروع ش
ــى جهانى به كانادا و همه ى جهان منتشر شد  ويروس

و شكل هاى مختلفى به خود گرفت.
ــه اى از  ــن جا به دامن ــازى اي ــارت خصوصى س عب
ــه مايملك و كارهاى  ــاره مى كند ك فعاليت هايى اش
ــل مى كند.  ــران خصوصى منتق ــى را به بازيگ دولت
ــازى شامل انتقال تصدى گرى  معمولاً خصوصى س
ــركت ها، اموال يا خدمات دولتى به  و گاه مالكيت ش
ــيومى از شركت هاى انتفاعى  يك شركت يا كنسرس
ــازى  ــت. در اين مقاله، خصوصى س خصوصى اس
هم چنين شامل انتقال كار دستمزدى عمدتاً زنان، كه 
ــد، به كار مراقبت  ــات عمومى را تأمين مى كنن خدم
ــه و در فضاى خانگى  ــگان در خان ــتارى راي و پرس

خصوصى است. 
ــازى و  ــلط خصوصى س ــكل هاى مس ــه ش در ادام
ــوند. گفته مى شود  ــيتى آن بررسى مى ش اثرات جنس
ــق پيمانكارى  ــازى كار، از طري ــى س ــه خصوص ك
ــال كار از حوزه ى  ــن انتق ــپارى هم چني ــا برون س ي
ــتمزدى دولتى به حوزه ى رايگان خصوصى هر  دس
دو شكل هايى از كاهش هزينه هاى نيروى كار است. 
خصوصى سازى از طريق پيمانكارى يا برون سپارى 
ــت تا هزينه ى نيروى كار را با واگذارى يا  ابزارى اس
ــمى  انتقال آن به نيروى كار ارزان تر در بازار كار رس
ــازى، با واگذارى يا انتقال  كاهش دهد. خصوصى س
ــتمزدى به خانه يا اجتماع هاى داوطلبانه، از  كار دس
طريق كار خانگى رايگان زنان، هزينه ى نيروى كار را 
ــتر كاهش مى دهد. هر دو شكل خصوصى  حتى بيش
ــازى پيامدهاى جدى اى در برابرى زنان در كار و  س

خانه دارند. 

خصوصى سازى ماهيت دولت را به شكل بنيادين 
تغيير مى دهد    

ــازى تغيير جهت از  ــطح دولت، خصوصى س در س
دولت رفاه كينزى است به يك دولت كوچك آزمند 

نوليبرال كه در آن خدمات عمومى كاهش يافته است 
ــرى در ارائه  ــيار مهم ت و بخش خصوصى نقش بس
ــازى عامل كليدى اى در  خدمات دارد. خصوصى س
ــت.   انتقال از دولت رفاه كينزى به دولت نوليبرال اس
[در اين انتقال] هم چنان كه مفهوم مسئوليت جمعى، 
اجتماعى و عمومى ضعيف مى شود، نظام بازار مبتنى 
بر انعطاف پذيرى نيروى كار، و فرد و خود محورى 

قوى تر مى شود. (كاسمن و فوج 4). 
ــامل  انتقال از دولت رفاه كينزى به دولت نوليبرال ش
ــى در آن چيزى است كه در سطحى  فرايند بازانديش
ــم - در رابطه  ــى و خصوصى مى پنداري ــر دولت ديگ
ــان خانوار هاى خصوصى و دولت، به ويژه حول  مي
ــات عمومى. هم چنان كه  ــدات مربوط به خدم تمهي
دولت خدمات عمومى را به نفع مسئوليت هاى بيشتر 
ــرى از خصوصى  ــكل ديگ فردى حذف مى كند، ش
ــود- انتقال از كار دستمزدى  ــويق مى ش ــازى تش س
ــين در بخش دولتى، كه اغلب توسط زنان انجام  پيش

مى شود، به كار رايگان در خانه. 
ــى در باره ى رابطه ى بين دولت  اين فرايند باز انديش
ــود و واسطه اى  و خانوار خصوصى پيچيده تر مى ش

چرا خصوصى سازى مسئله ى زنان است؟
نويسنده: جين استينسون

برگردان : زهره اسدپور

در حالى كه تريبون هاى رسمى مى كوشند تا خصوصى سازى را كليد طلايى حل مشكلات اقتصادى بنمايانند، جاى خالى پژوهش هايى كه از اثرات خصوصى 
سازى بر زندگى واقعى مردم به خصوص زنان – كه در جهان قربانيان اصلى خصوصى سازى اند- سخن بگويند، حس مى شود. مقاله ى زير تلاشى است 
براى نشان دادن تاثيرات خصوصى سازى بر زندگى زنان در كانادا، به عنوان كشورى كه از سياست هاى دولت رفاه به سياست هاى نو ليبرال و در راس آن 
خصوصى سازى تغيير جهت داده است. لازم به تذكر است كه بخش كوتاهى از اين مقاله كه نگاهى به اثرات خصوصى سازى در آفريقاى جنوبى دارد، براى 

جلوگيرى از طولانى تر شدن متن، حذف شده است، يا به عبارت ديگر ترجمه ى آن به زمانى ديگر واگذار شده است. 
اميد كه مقالاتى اين چنين و پژوهش هايى از اين دست در ايران نيز صورت پذيرد. 
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ــه، كه گاه  ــى يا داوطلبان ــد بخش اجتماع چون رش
ــود، مى يابد. هم زمان  اقتصاد اجتماعى خوانده مى ش
ــم زمان با واگذارى  ــترش خدمات جديد و ه با گس
تصدى گرى برخى خدمات به سازمان هاى اجتماعى 
ــط دولت، بخش  ــر انتفاعى توس ــه و غي و داوطلبان
ــت. تحليل كامل انتقال  ــترش يافته اس اجتماعى گس
ــامل نظارت بر  ــى از دولت بايد ش ــات عموم خدم
ــطح اجتماع و خانواده باشد. به علت  تغييرات در س
محدوديت هاى اين مقاله، اين كار اين جا انجام نشده 

است. 

ــازى به معناى كار خانگى بيشتر  آيا خصوصى س
زنان است؟  

ــان، اول از خانه  ــاهد انتقال كار زن ــا چه حد ما ش ت
ــد خدمات عمومى كه  به دولت، ابتدائا از طريق رش
ويژگى دولت هاى رفاه كينزى بود و اكنون از دولت 

به خانه از طريق خصوصى سازى هستيم؟ 
ــگان در خانه  ــت كار راي ــزان و ماهي ــت مي لازم اس
ــريع به روندها مى گويد كه  بررسى شود. نگاهى س
مقدار و الگوهاى جنسيتى توزيع كار رايگان در خانه 
ــه با مردان  ــت. زنان در مقايس تقريباً ثابت مانده اس

ــتر كار رايگان مراقبتگرى در خانه ادامه  به ايفاى بيش
ــت.  ــد و اين موضوع ماهيتى روزانه يافته اس مى دهن
ــتر دارد، به  ــى بيش گرچه اين موضوع نياز به بررس
خصوص هم چنان كه فرايند خصوصى سازى تعميق 
ــتر يا  ــد تا ببينيم چگونه كار خانگى زنان بيش مى ياب

متراكم تر مى شود. 
ــاغل بار  ــان داده بود كه مادران ش مطالعات قبلاً نش
ــتمزدى و كار رايگان بر  ــام كار دس ــنگينى از انج س
ــيار تحت فشارند.  ــند، و در نتيجه، بس دوش مى كش
ــش عمومى جامعه  ــل آمارهاى كانادا در پيماي تحلي
ــه صرف زمان در  ــزارش " نگاهى ب در 1998 در گ
ميان كانادايى ها" نشان مى داد كه كسانى كه بيشترين 
فشار را تجربه مى كنند زنان متأهل كانادايى 44-25 
ــاله هستند، كه كار تمام وقت و كودكانى در خانه  س
دارند. (فست و فردريك؛ زوكويچ 1998). بخشى از 
ــت كه  توضيح اين موضوع در ميزان زمانى نهفته اس
ــان در كارهاى خانه صرف مى كنند.  اين گروه از زن
هر چند بيشتر زنان هم چون مردان در بيرون از خانه 
ــترى  ــد، اما زنان كار رايگان خانگى بيش كار مى كنن
ــد. اين موضوع حتى  ــبت به مردان انجام مى دهن نس
وقتى كه والدين هر دو كار تمام وقت دارند، به ويژه 
ــال هايى كه بچه ها كوچك هستند نيز صحت  در س

دارد (جكسن). 
زنان بين 25 تا 44 سال عمده ى انواع مراقبت شامل 
ــالمندان  ــخصى از س مراقبت از كودكان، مراقبت ش
خانه، انجام امور حمل و نقل، يارى به ديگران، انجام 
كارهاى منزل، تهيه ى غذا، و ديگر كمك هاى رايگان 
به بزرگ سالان در خانوارهاى ديگر را بر عهده دارند. 
نه تنها احتمال اين كه زنان ايفاى مراقبت هاى رايگان 
را بر عهده داشته باشند، بيشتر است، بلكه آن ها زمان 
ــبت به مردان صرف انجام اين امور  ــترى نيز نس بيش

مى كنند (زاكويچ 1998).
ــواده هم چون  ــاى روزانه ى خان ــولاً زنان كاره معم
ــا را انجام  ــتن لباس ه ــذا، نظافت، و شس ــه ى غ تهي
ــاى اتفاقى اى در خانه  مى دهند. مردان معمولاً كاره
ــام مى دهند هم چون تعميرات كوچكى در خانه،  انج
ــل، يا تميز كردن حياط. حتى زمانى كه  تعمير اتومبي
ــود نيز جنسيتى است، پدران  با كودكان صرف مى ش
ــا گذراندن اوقات  ــترى را صرف بازى ي ــت بيش وق
ــتر  فراغت با بچه ها مى كنند در حالى كه مادران بيش
كارهاى روتين و امور مربوط به مراقبت و نگهدارى 

از كودكان را بر عهده دارند (زوكويچ 1998).
ــوم (46 درصد) از كل مراقبت هاى غير  تقريباً دو س
ــمى در خانه توسط زنان انجام مى شوند، به ويژه  رس
به علت سهم بالاى زنان در مراقبت از كودكان. بيشتر 
اين ها مربوط به مراقبت هاى شخصى و جسمى است. 
كار هاى مربوط به مراقبت 18 درصد از مجموع كار 

رايگان را تشكيل مى دهد (زوكويچ 2003).
ارزش محاسبه شده اين كار رايگان خانگى متفاوت 
ــمى رايگان  ــك روش، ارزش كار غير رس ــت. ي اس
ــت را، اگر كارهاى به موازات اين مراقبت ها با  مراقب

قيمت بازار محاسبه شود، 50,9 ميليارد دلار محاسبه 
ــت كه  ــتمزدى اس مى كند. اين مبلغ بيش از كل دس
صنعت بهداشت و خدمات اجتماعى (42,1 ميليارد 
ــى (40,1 ميليارد) يا صنعت  دلار)، خدمات تحصيل
ــلاك (43,4 ميليارد دلار)  ــى، بيمه و معاملات ام مال
ــود. بخش كوچكى از كار غير رسمى  دريافت مى ش
ــام مى دهند،  ــه زنان در خانه انج ــگان مراقبت ك راي
كمك و مراقبت از بزرگ سالان خانواده است. ارزش 
ــت، در حدود ارزش  ــارد دلار اس ــن كار 5,3 ميلي اي
ــتمزد در صنعت هنر، سرگرمى و خلاقيت (5,8  دس

ميليارد دلار) (زوكويچ 2003). 
ــاعت هاى غير  ــش كوچكى از اين س ــر حتى بخ اگ
ــتمزدى در بازار  ــمى مراقبت از خانه به كار دس رس
ــالانه 156 ميليون  ــراى مثال زنان س ــود- ب منتقل ش
ساعت صرف فراهم كردن مراقبت هاى پزشكى براى 
مثلا كسانى كه توان مالى بسترى شدن در بيمارستان 
ــتان  ــا ضعيف تر از آنند كه در بيمارس ــد و ي را ندارن
ــت با حدود 77  بمانند، مى كنند- اين ميزان برابر اس
ــغل تمام وقت (زوكويچ 2003:18). تصور  هزار ش
ــد كه انتقال بخش كوچكى از آن چه كه زنان در  كني
فضاى خصوصى خانواده انجام مى دهند به بازار كار 
دستمزدى، چقدر براى ارتقا موقعيت اقتصادى زنان 
ــتمزدى  ــازى وقت آنان براى انجام كار دس و آزاد س

بيرون خانه موثر است.

ــازى بر كار دستمزدى زنان  چگونه خصوصى س
اثر مى گذارد؟

پس از جنگ جهانى دوم تا اوايل دهه ى 1970 رشد 
فوق العاده اى در خدمات عمومى هم چون بهداشت، 
ــى، و مراقبت از كودكان  ــوزش، خدمات اجتماع آم
ــت. از آن جايى كه اين شغل هاى جديد  وجود داش
ــبيه كار رايگان زنان در خانه بود، بسيارى از زنان  ش
ــدند. از اين طريق  ــتخدام مى ش در اين خدمات اس
دولت رفاه كينزى مسئوليت برخى كارهايى كه پيش 
از اين كار رايگانى بود كه ابتدائا زنان در خانه انجام 
ــت و در طول زمان خدمات  ــد بر عهده گرف مى دادن

عمومى رشد كرد.  
مستخدمين مستقيم دولت، هم چون كاركنان خدمات 
ــوزش و برخى خدمات  ــت، آم عمومى مانند بهداش
ــكل شده اند. در طول زمان،  اجتماعى به شدت متش
ــغل ها در بخش  ــه خاطر تلاش هاى جمعى اين ش ب
ــغل هاى خوب براى زنان كارگر  دولتى، منبعى از ش
ــغل هاى بخش دولتى تا كنون  ــده اند. ش كانادايى ش
ــكل براى زنان بوده اند. سه  منبع اصلى مشاغل متش
چهارم زنان در بخش دولتى عضو اتحاديه ها هستند. 
ــت زن در بخش  ــك نفر از هر هف ــس، تنها ي برعك
خصوصى عضو اتحاديه شده اند (جكسون) (اين به 
ويژه به علت رشد بخش خصوصى، بخش خدمات 
ــات خصوصى چون  ــامل خدم ــه، ش ــكل نايافت تش
ــعبه هاى مك دونالد،  بانك ها، شركت هاى بيمه، ش
ــيارى ديگر از فست فودها و خرده  وال مارت، و بس
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فروشى ها است).
ــش دولتى منجر  ــان در اتحاديه ها در بخ حضور زن
ــتمزدهاى بالاتر در مقايسه  شده است به كسب دس
ــش بيمه  ــان، مزايا و پوش ــتمزد زن ــط دس با متوس
ــكى و مرخصى  ــر، مرخصى پزش ــتگى بهت بازنشس
ــتحقاقى و ديگر حقوق مربوط به كار. مثلا زنان  اس
ــط ساعتى 5,44 دلار  عضو اتحاديه ها به طور متوس
ــب مى كنند؛ و  بيش از خواهران غير عضو خود كس
ــوم  ــوم زنان در بخش دولتى و كمتر از يك س دو س
ــتگى  ــاغل فاقد اتحاديه، بيمه ى بازنشس زنان در مش

دارند (جكسن 27-25).
خصوصى سازى اين مزاياى اتحاديه ها را براى زنانى 
ــه در بخش دولتى كار مى كنند با باز پس گيرى آن  ك
ــته،  ــال گذش چه كه اين زن ها در طول 20 تا 50 س
ــب  ــب از طريق كنش جمعى در اتحاديه ها كس اغل

كرده اند محو مى كند.

پيمان كارى براى باز پس گيرى دستاوردهاى زنان 
به كار گرفته مى شود.  

ــادا به فعاليت پيمان  ــازى اغلب در كان خصوصى س
ــى به  ــات عموم ــى از خدم ــال بخش كارى در انتق
ــود: مثلاً نظافت  ــركت هاى خصوصى گفته مى ش ش
ــه يا دانشگاه كه توسط  ساختمان بيمارستان، مدرس
مستخدمين يك پيمان كار خصوصى انجام مى شود 
ــرارداد مى بندد. "برون  ــاً براى انجام كار ق كه متناوب
ــپارى" عبارت ديگرى براى پيمانكارى يا قرارداد  س
ــت كه اغلب اشاره به فعاليتى در  ــتن با بيرون اس بس
ــركت  بخش خصوصى دارد، به اين معنا كه يك ش
ــى از فرايند توليد را به  بزرگ تصميم مى گيرد بخش
شركت ديگرى كه محصول و خدمات مورد نياز را 

تأمين مى كند، منتقل كند.  

ــپارى بر زنان  ــرون س ــان كارى يا ب ــاى پيم تأثيره
چيست؟

كارفرمايان بخش خصوصى و دولتى از پيمانكارى و 
برون سپارى استفاده مى كنند تا دستمزدها و مزاياى 
ــه پيش از  ــم كنند و زمان را ب ــدت ك ــان را به ش زن
ــد. هم اكنون دو مثال  ــام پرداخت برابر1 برگردانن نظ
ــر پيمانكارى خدمات  ــيار گويا عبارتند از: 1) اث بس
ــويى، و  ــتى (نظافت، لباس ش ــاى بهداش مراقبت ه
ــتمزد و مزاياى زنان كارگر  ــات غذايى) بر دس خدم
در بريتيش كلمبيا2؛ و 2) برون سپارى مشاغل مربوط 
به تصدى گرى بل كانادا3 به يك شركت خصوصى 
ديگر در دهه ى گذشته  تا از پرداخت دستمزد بالاتر 
ــامل  ــه زنان طبق مصوبه نظام پرداخت برابر كه ش ب

شركت بل مى شد، سر باز زنند.  
در مورد بريتيش كلمبيا، حكومت ايالتى، با گذراندن 
ــغل هاى كليدى  ــه تمهيدهاى امنيتى ش مصوبه اى ك
ــى اتحاديه كاركنان  ــت نامه جمعى ايالت را از موافق
ــتان ها (بخشى از اتحاديه ى كانادايى كاركنان  بيمارس
ــئولين محلى بخش  دولتى) منفك مى كرد، براى مس

ــراى انجام  ــرد تا با بيرون ب ــلامت راهى را باز ك س
ــتان ها و مراكز مراقبت  ــات مراقبتى در بيمارس خدم
بلند مدت قرار داد ببندند. مصوبه ى دولت مذاكرات 
ــرون و ديگر  ــه واگذارى به بي ــين علي حمايتى پيش

استانداردهاى امنيت شغلى را كم رنگ كرد. 
ــتى اين  ــردن خدمات مراقبتى بهداش  پيمانكارى ك
ــتاوردهايى كه زنان با چانه  اثر را داشته است تا دس
ــتمزد برابر  زنى جمعى اتحاديه ها و تلاش براى دس
ــب كرده بودند سى سال به  ــتمزد كس در ارتقاى دس
عقب برگرداند. كارگران بيمارستانى بريتيش كلمبيا 
ــه اين علت كه اتحاديه جايزه نقدى پاييز  تا حدى ب
ــد، و  ــام پرداخت برابر برنده ش ــراى نظ 2000 را ب
ــتمزد بالاترى  چندين ميليون دلار دريافت كرد، دس
داشتند. اتحاديه 100 ميليون دلار براى اين كه تطبيق 
ــتمزد برابر، عطف به ماسبق مى شد دريافت كرد  دس
كه دستمزد اعضاى شاغل در تسهيلات بهداشتى را 
ــتقيماً توسط ايالت بريتيش  به حد كارگرانى كه مس

كلمبيا استخدام شده بودند، رساند (استينسون). 
ــان كارى در خدمات نظافت،  ــوى پيم حركت به س
ــو و غذايى موجب شد تا دستمزدها به ويژه  شستش
ــن حد در كانادا به  ــلامت از بالاتري در حوزه هاى س
ــاغل متشكل سقوط  ــه با مش كم ترين حد در مقايس
ــت.  كند. اين موضوع عمدتاً بر زنان كارگر اثر گذاش
ــت مهاجر  ــا كارگران رنگين پوس ــيارى از آن ه بس

هستند. 
تغيير در [شركت مسئول] ارائه ى خدمات به معناى 
ــان زنان كارگر  ــتر آن اين بود كه هزاران نفر كه بيش
هستند شغل هاى شان را از دست بدهند، زيرا خدماتى 
ــطه ى  كه اين كارگران ارائه مى كردند هم اكنون واس
ــركت خصوصى. شركت هاى  جديدى يافته اند- ش
چند مليتى كه قراردادهاى بزرگ نظافت را مى برند، 
ــتان را نصف  ــاعتى نظافت چيان بيمارس دستمزد س
ــانند.  ــاعتى 18 دلار به 9 دلار مى رس مى كنند و از س
پوشش گسترده مزاياى بهداشتى و پوشش برنامه ى 
بيمه بازنشستگى از قراردادهاى جمعى سابق حذف 
ــغل ها از تمام وقت به پاره  شده اند؛ و بسيارى از ش

وقت با ساعت هاى كار قطعى كمتر تبديل شده اند- 
جنبه ى كليدى ”مشاغل منعطف“، چنين عامل مهمى 
ــتن هزينه ى نيروى كار از طريق خصوصى  در كاس

سازى بسيار موثر بوده است (كوهن و كوهن). 
ــركت بل كانادا از برون سپارى به همان اندازه ا ى  ش
ــش كلمبيا با  ــتان هاى بريتي ــه بيمارس ــرد ك ــره ب به
ــتمزد زنان  ــتن از دس قراردادهاى بيرونى براى كاس
ــتاوردهاى نظام پرداخت برابر.  ــرپيچيدن از دس و س
ــت كه درگير قضيه ميليون هاى دلار  بل 10 سال اس
ــه ى اپراتورهاى  ــت. اتحادي نظام پرداخت برابر اس
  Action) ــز ــن فم ــازمان اكش تلفن (CEF) و س
ــن موضوع تحت اقدام براى  (Femmes) پيگير اي
ــتند. اين پيگيرى از زمانى كه  حقوق بشر كانادا هس
فرم اعتراض به عدم اجراى نظام پرداخت برابر براى 
ــه دلايل را خواهند  ــاندن وكلاى بل ك به دادگاه كش
ــنيد و تصميم خواهند گرفت، پر شد، ده سال به  ش

طول كشيده است. 
ــل به وضوح يكى از  ــه ى نظام پرداخت برابر ب قضي
ــرباز زدن از عدالت  ــوارد" تأخير عدالت همان س م
است" مى باشد. پس از سال ها مقاومت در اين مورد 
ــق پيمانكارى ها به  ــود را از طري ــل نيروى كار خ ب
ــركت آمريكايى كه دستمزدها را نصف كرد،  يك ش
انتقال داد. وقتى كه اتحاديه فرم اعتراض [براى عدم 
رعايت] نظام پرداخت برابر را براى اولين بار پر كرد، 
ــت. هم  ــش داش 5000 متصدى تلفن را تحت پوش
اكنون تنها چند صد متصدى تلفن با بل كار مى كنند، 
ــيارى از آن ها در دهه ى 50 و 60 هستند. برخى  بس
ــده اند و برخى بدون دريافت پولى كه  بازنشسته ش
طبق قانون مستحق دريافت اش هستند، فوت كرده اند 

(استينسون). 
ــتى بريتيش كلمبيا و  در هر دو مورد خدمات بهداش
متصديان تلفن بل، از برون سپارى يا پيمانكارى در 
ــتمزد زنان با توقف روابط  جهت كاستن شديد دس
ــتاوردهاى  ــه در آن كارگران دس ــتقرى ك كارى مس
ــد، به نفع  ــب كرده بودن ــى در طول زمان كس مهم
استفاده از يك طرف قرارداد خصوصى كه مى تواند 
ــد و ارزان تر ارائه  ــات را با نيروى كار جدي آن خدم

دهد، استفاده شده است. 

منبع:
http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/
cws/article/view/6232/5420

 
     

پى نوشت:
ــه كارفرمايان را موظف مى كند تا  1- مصوبه اى ك
به مشاغل با ارزش برابر دستمزدهاى يك سان تعلق 

گيرد- مترجم 
2- يكى از ايالات كانادا- مترجم

3- يكى از شركت هاى بزرگ مخابراتى كانادا - 
مترجم 
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ــا آرماند»3، اولين رهبر گروه زنان در انقلاب  «اينس
1917 روسيه، مشاهدات خود را اين گونه بيان كرد: 
ــت،  ــتم ناممكن اس «اگر آزادى زنان بدون كمونيس
كمونيستم هم بدون رهايى زنان غير ممكن است.» 
ــه ى ميان مبارزه  ــزاره، مختصر و كامل رابط ــن گ اي
براى سوسياليسم و رهاسازى زنان را بيان مى كند- 

هيچ يك بدون ديگرى ممكن نيست. 
ــيم از ابتداى اش و با نوشته هاى كارل  سنت ماركس
ماركس و فردريش انگلس، در جبهه ى رهايى زنان 
ايستاد. همان طور كه در اوايل ماركس و انگلس در 
مانيفست كمونيسم اين استدلال را مطرح كردند كه 
ــتم قرار داده و نقش  طبقه ى حاكم زنان را تحت س
ــهروند درجه دو  ــواده به ش ــه و خان او را در جامع
ــت: «بورژوازى زن را صرفاً به شكل  تنزل داده اس
ــك نمى برد كه هدف  ابزار توليد مى بيند...او حتا ش
واقعى {كمونيست ها} اين است كه زنان را از اين 

وضعيت شان به عنوان ابزارهاى توليد، رها كند».
ــى را به توصيف  ــرمايه فضاى چندان ماركس در س
نقش دقيق بردگى خانگى زنان در نظام سرمايه دارى 
ــر  عم ــر  اواخ در  ــه  اگرچ او  ــداد.  ن ــاص  اختص
يادداشت هاى قوم شناسايانه ى وسيعى درباره ى اين 
ــت، ولى چندان به كندوكاو ريشه هاى  موضوع نوش

ستم بر زنان در جامعه ى طبقاتى نپرداخت. 
پس از مرگ ماركس، انگلس از برخى يادداشت هاى 
ــانه ى او براى نوشتن كتاب منشأ خانواده،  قوم شناس
مالكيت خصوصى و دولت- كه به بررسى افزايش 
ستم بر زنان، به عنوان محصول رشد جامعه طبقاتى 
ــتفاده كرد.  ــته اى مى پردازد- اس ــواده ى هس و خان
كتاب انگلس از آن جايى كه در دوران ويكتوريايى 
ــخ زنان به  ــك تاري ــه از دوران تاري ــتان- ك انگلس
حساب مى آيد- نوشته شده است، با وجود تجديد 
ــدن اش در نظر  ــد براى به روز ش ــى كه باي نظرهاي
ــير مهمى در فهم  ــت، در زمان خود تغيير مس گرف

ستمديدگى زنان و مردسالارى ايجاد كرد. 
ــه خاطر توجه  ــأ خانواده ب ــت كتاب منش در حقيق

ــخصى ستم بر زنان و  دقيق انگلس به جنبه هاى ش
نابرابرى در درون خانواده، من جمله تنزل موقعيت 
زنان توسط شوهران شان كه در جوامع پيشاطبقاتى 
ــيار حايز اهميت است. انگلس  ــناخته بود، بس ناش
رشد خانواده ى هسته اى را «شكست تاريخى جنس 
ــت هاى ماركس مى گويند  زن» ناميد. اگرچه يادداش
ــازه ى زمانى  ــت تاريخى طى يك ب ــه اين شكس ك
طولانى- هم زمان با شروع و رشد جوامع طبقاتى- 
ــى آن نابرابرى و  ــا نتيجه ى نهاي ــت، ام رخ داده اس

شكست عظيم  زنان از مردان است. 
ــتدلال را  ــلاوه بر اين انگلس به صراحت اين اس ع
مطرح كرد كه تجاوز و خشونت عليه زنان از همان 

ابتداى شكل گيرى خانواده  در آن نهادينه شد:
مرد فرمانده ى خانه نيز شد؛ جايگاه زن به خدمتكار 
ــرد و تبديل به  ــهوت م ــل يافت؛ او برده ى ش تقلي
ــد... مرد براى  ــراى توليد فرزندان ش ابزارى تنها ب
ــرش و بالطبع، پدرى خود  اين كه از وفادارى همس
ــليم  ــر فرزندان اش اطمينان حاصل كند، زن را تس ب
ــود مى خواهد. اگر زن را  ــرط قدرت خ بى قيد و ش
به قتل برساند هم  تنها از حقوق خود استفاده كرده 

است.
ــئله  را مورد بحث قرار  ــس، همچنين اين مس انگل

ــرى ايده آل در جامعه ى  داد كه خانواده ى تك همس
ــده  ــك فريب بنيادين نهاده ش ــاس ي طبقاتى بر اس
ــواده «با ويژگى  ــر،  خان ــت. از همان ابتداى ام اس
ــراى زنان و نه  ــرى فقط ب منحصربه فرد تك همس
ــد. در حالى كه خيانت  ــراى مردان» مهر و موم ش ب
ــويى از طرف زن هميشه محكوم شده است،  زناش
ــا در بدترين  ــورد مرد «باعث مباهات و ي ــا در م ام
ــت كه  ــردن اخلاقيات اس ــت،  كمى لكه دار ك حال

سرخوشانه آن را تاب مى آورد.».

بردگى خانگى
ــم درباره ى  ــنت ماركسيس ــه اى كه از ابتداى س نكت
ــت اين است كه مسئله ى  رهايى زنان مشخص اس
ــه عنوان  ــز فقط ب ــك هرگ ــاظ تئوري ــان، از لح زن
ــه دغدغه ى همه ى  ــد بلك ــه ى زنان ديده نش دغدغ
ــكى  ــى زن و مرد بود. لئون تروتس ــران انقلاب رهب
ــت زندگى، بايد ياد  ــد: «براى تغيير وضعي مى نويس
بگيريم با چشمان زنان ببينيم» و لنين به كرات ما را 
به ستم بر زنان درون خانواده، تحت عنوان «بردگى 

خانگى» ارجاع مى دهد.
بردگى خانگى اى كه لنين از آن صحبت مى كند،  مركز 
تئورى ماركسيستى درباره ى ستمديدگى زنان است: 

ماركسيسم، فمينيسم و رهايى زنان
شارون اسميت1

ترجمه گلناز ملك

شارون اسميت، عضو آى اس او2 ايالات متحده و نويسنده ى كتاب مجموعه مقالات زنان و سوسياليسم : مقالاتى در باب آزادسازى زنان، چگونگى مواجهه ى 
ــم – از جمله نگرش اش نسبت به تئورى هاى ديگر- با مبارزه براى پايان ستمديدگى زنان، را مورد بررسى قرار مى دهد. اين مقاله بر اساس  ــنت ماركسيس س

سخنرانى او در كنفرانس آى اس او سال 2012 در شيكاگو تهيه شده است. 
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ــواده در بازتوليد  ــان در نقش خان ــتم بر زن منبع س
ــرمايه دارى، و در نقش نابرابر  ــروى كار براى س ني
زنان درون خانواده نهفته است. درحالى كه خانواده 
در طبقه ى حاكم، طى تاريخ و با رشد سرمايه دارى، 
ــطه ى آن به  ــرمايه به واس ــادى كه س ــه عنوان نه ب
ــل هاى بعد منتقل مى شود شكل گرفت، خانواده  نس
در طبقه ى كارگر، به نهادى تبديل شد كه سيستم را 

با نيروى كار فراوان تغذيه مى كند.
ــرمايه دارى، يك شيوه ى ارزان  نهاد خانواده براى س
ــه معنى تجديد  ــاز توليد نيروى كار، هم ب جهت ب
قواى روزانه ى نيروى كار فعلى و راهى براى رشد، 
ــل بعدى كارگران تا بزرگ سالى  و هم پرورش نس
ــت. اين چيدمان به طور تقريبى تمام مسئوليت  اس
ــى پرورش كودكان و حفظ و نگهدارى خانواده  مال
ــر دوش واحد خانواده هاى طبقه ى كارگر – كه  را ب
ــا هر دو والد  ــتمزد يك ي ــن براى بقا به دس معمول
ــده ى دولت و يا  ــذارد، نه بر عه ــد -مى گ نيازمندن

طبقه ى سرمايه دار.
همچنين افزايش خانواده هاى طبقه ى كارگر، باعث 
تغيير مشخصات ستمى شد كه زنان طبقات مختلف 
ــان طبقه ى مرفه توليد  ــج مى برند: نقش زن از آن رن
ــت كه ثروت خانواده را به ارث ببرند  فرزندانى اس
ــل  ــه نقش زن طبقه ى كارگر توليد نس ــى ك در حال
ــت،  ــرداى كارگر در خانواده ى خود اس امروز و ف
ــراى نظام  ــروى كار ب ــاز توليد ني ــه در جهت ب ك
ــس معتقد بود نقش «زن  ــد مى كنند. انگل حاكم رش
ــت...اگر به  ــتخدم اس ــا» به معنى «زن مس پرولتاري
ــكل خدمات خصوصى در خانواده  وظيفه اش به ش
ــط عمومى باز  ــراى وظايف در محي ــد، از اج برس
ــدارد؛ و اگر بخواهد نقش اش  مى ماند و درآمدى ن
ــتقلال مالى داشته  را در توليد عمومى ايفا كند و اس
ــت.». ــد، قادر به انجام وظايف خانوادگى نيس باش

تا به امروز رقابت ميان مطالبات شغلى و خانوادگى 
ــترس بر مادران شاغل بوده  ــار و اس منبع اصلى فش
ــخص بر مادران خانواده هاى  است، اما به طور مش
طبقه ى كارگر كه توانايى استخدام كسان ديگر براى 
ــپزى، لباس شويى  كمك در انجام كارهاى خانه، آش

و غيره را ندارند.
ــواده،  ــتن نهاد خان ــا نگه داش ــر و پ ــور س ــه منظ ب
ــردان را وادار  ــه ى حاكم زنان و م ــوژى طبق ايدئول
ــيتى از پيش كاملن  به پاى پندى به نقش هاى جنس
ــده آل خانه دارى و  ــخص – از جمله الگوى اي مش
ــتگى به مرد نان آور خانواده  فرزند پرورى، و وابس
براى زنان-  مى كند بى آن كه در نظر بگيرد كه اين 
ايده آل ها در واقع چه اندك، بازتاب زندگى واقعى 
ــتند. از سال هاى 1970، اكثريت  طبقه ى كارگر هس
ــى از نيروى كار بوده اند،   قريب به اتفاق زنان بخش
اما ايده آل هاى خانواده، و اين تصور كه زنان براى 
ــئوليت هاى خانگى درون خانواده مناسب ترند،  مس

ــد. نقش  ــه مى ده ــود ادام ــه حيات خ ــان ب همچن
ــده ى زنان درون خانواده،  نگه دارنده و مراقبت كنن
ــهروند درجه ى دو  ــگاه آنان را در جامعه به ش جاي
ــئوليت اوليه ى آن ها خدمت  تنزل مى دهد زيرا مس
ــان  ــاى افراد خانواده ى خودش ــردن و رفع نيازه ك

است.
ــهروند  ــواده، كليد فهم جايگاه ش ــش خان درك نق
ــه و جواب  ــان در جامع ــودن زن ــى ب ــه دوم درج
ــت: چرا ما هنوز حقوق برابر  سؤال هاى پايه اى اس
ــى جهت  ــات در قانون اساس ــراى ايجاد اصلاح ب
ــى حقوقى براى زنان نداريم؟  تضمين برابرى اساس
چرا زنان به نقش ابژه هاى جنسى تنزل پيدا كرده اند 
ــده اند؟ چرا  و موضوع  تاييد و عدم تاييد مردان ش
ــراى حق كنترل بر بدن خود و  امروزه زنان هنوز ب
ــروع  ــل مى جنگند؟ همه چيز با خانواده ش توليدمث
شد ولى پيامدهاى آن فراتر از درون خانواده رفت.

ــا مركزيت  ــيه نه تنه ــلاب 1917 روس ــران انق رهب
ــتمديدگى زنان، بلكه  ــه ى س خانواده به عنوان ريش
ــراى درك برابرى  ــوارى هايى را مى فهمند كه ب دش
ــرط آزاد  ــيتى درون خانواده به عنوان پيش ش جنس
ــود دارد. همان طور كه  ــازى زنان در جامعه وج س

تروتسكى در سال 1920 نوشت:
ــى ميان مرد و زن درون  ــت يابى به برابرى واقع دس
ــت. پيش از آن  ــيرى صعب العبور اس ــواده مس خان
ــوند. كاملن  بايد تمامى عادات خانگى ما متحول ش
ــت تا وقتى كه برابرى واقعى ميان زن و  واضح اس
ــوهر در خانواده وجود ندارد، نمى توانيم به طور  ش
ــرى در كار اجتماعى و حتا  ــاره ى براب ــدى درب ج

سياست صحبت كنيم. 

مبارزه عليه ستم
انقلاب روسيه با اين استدلال كه حزب انقلابى بايد  
ــتمديدگان» باشد، آغازگر بحث در  «تريبون تمام س
ــود، در اين باره كه  ــطح نظرى و عملى ب هر  دو س

مبارزه عليه تمامى اشكال ستم نبايد از مبارزه براى 
ــد. لنين اين موضوع را موجز  سوسياليسم جدا باش
مطرح كرد كه  آگاهى انقلابى به خواست كارگران 
ــتمديدگان جامعه، به عنوان  براى دفاع از تمامى س
ــم،  ــيدن به سوسياليس ــارزه براى رس ــى از مب بخش

نيازمند است. 
ــى  ــر نمى تواند به آگاهى سياس ــى طبقه كارگ آگاه
ــه كارگران آموزش  ــود مگر اين ك حقيقى منجر ش
ببينند نسبت به تمامى موارد جور و ستم، و خشونت 
ــه كدام طبقه را تحت  ــر از اين ك و آزار ـ صرف نظ
ــان دهند. به علاوه ياد  تأثير قرار مى دهد واكنش نش
بگيرند از يك نقطه نظر سوسيال-دموكراتيك به آن 

پاسخ بدهد نه چيز ديگر. 
ــتى  ــن فرمول براى درك نقش جنبش سوسياليس اي
نه فقط در مبارزه ى طبقاتى، بلكه براى مبارزه عليه 
ــكال ستم بسيار مهم است. نكته ى برجسته  تمام اش
ــت كه نظام سرمايه  در اين نقل قول از لنين اين اس
دارى، ضمن اين كه مبتنى بر استثمار طبقه ى كارگر 
ــكال مشخصى از  ــت، براى بقاى خود نيز به اش اس
ــت؛ و اين اشكال مشخص  ــتم متكى اس ظلم و س
ستم، تمامى طبقات مردم را تحت تأثير قرار مى دهد 

نه فقط كارگران را.
ــت بگويند «چه كسى به ظلمى كه  برخى ممكن اس
ــتمى كه  ــود اهميت مى دهد؟ س به ثروتمندان مى ش
ــتمديدگى  ــه با س ــا از آن در رنجند، در مقايس آن ه
ــت» اين مى تواند  ــه ى كارگر و فقيران هيچ اس طبق
ــتدلال لنين اين است كه دفاع  صحيح باشد، اما اس
ــت، نه فقط  از حقوق همه ى مظلومان ضرورى اس
ــارزه ى موثر با ظلم، بلكه براى آماده كردن  براى مب
طبقه ى كارگر جهت اداره ى جامعه، بر اساس منافع 

همه ى انسان ها.  
ــم را  امروزه چگونه مى توان اين دو وجه ماركسيس

با هم آشتى داد: 
از طرفى نقش انقلابيون در خود-رهاسازى طبقه ى 
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كارگر، و از سوى ديگر، مبارزان عليه تمامى اشكال 
ــتم، بدون توجه به اين كه كدام طبقه تحت تأثير  س

آن است؟
ــد كه به  ــان مى ده ــواهد نش ــن گمان مى كنم ش م
ــال هاى 1960 و  ــاى س ــخص، جنبش ه ــور مش ط
ــان، جنبش آزادى  ــل 1970، جنبش آزادى زن اواي
هم جنس گرايان، جنبش حقوق شهروندى و حقوق 
ــتان، مبارزه هاى اجتماعى قدرت مندى  ــياه پوس س
ــده اى بر آگاهى توده ها  بودند كه تأثير دگرگون كنن
ــه ى كارگر به طور  ــر آگاهى طبق ــه طور عام، و ب ب

خاص گذاشتند.

فمينيسم
پيشرفت هاى جنبش رهايى بخش زنان در سال هاى 
ــت و به  ــرات ماندگارى بر جامعه گذاش 1960 تأثي
ــال  ــت 40 س ــن به همين علت جناح هاى راس يقي
ــت آوردهاى  ــته را صرف حمله به تمامى دس گذش
ــم مورد  ــان كرده اند. براى همين فمينيس جنبش زن
ــت و تلاش مى شود از فمنيست ها تصوير  حمله اس
كاريكاتورى گروهى زن تلخ و خودخواه و بداخلاق 
ــان نمى آيد و يا  ــود كه يا از مردها خوشش ارائه ش
براى آن ها جذاب نيستند، و به همين خاطر زندگى 
ــيتى همه جا  ــود را با اين تخيل كه تبعيض جنس خ
ديده مى شود، صرف ذهنيت قربانى انگارانه مى كنند. 
در اين برهه از تاريخ و در حالى كه فمينيسم همه ى 
40 سال گذشته را تحت حملات پايدار و بى پايان 
بوده است، آخرين چيزى كه احساس مى كنيم نياز 
به حمله دارد، فمينيسم است. برعكس ما نياز داريم 
ــاع از آزادى زنان و ضديت با تبعيض  به عنوان دف

جنسيتى از فمينيسم دفاع كنيم.
ــفانه هميشه همه ى ماركسيست ها، حتا پس از  متأس
دوران سال هاى 1960 قادر به درك ضرورت دفاع 
از فمينيسم و قدردانى از دستاوردهاى عظيم جنبش 

زنان نبوده اند.
ــكل، اين  نگاه تقليل گرايانه آن ها در خالص ترين ش
تصور را ايجاد مى كند كه مبارزه ى طبقاتى، با آشكار 
كردن منافع حقيقى طبقه، به عنوان مخالفت با آگاهى 
ــكل تبعيض جنسيتى را  كاذب، به خودى خود مش
ــتم را به  ــئله ى س حل خواهد كرد. اين مواجه، مس
يك مسئله ى طبقاتى تقليل مى دهد. اين نگاه به طور 
ــه منافع طبقاتى  ــت ك معمول با اين نكته همراه اس
مردان به طور كامل و به شكل عينى از ستم بر زنان 
ــش خيلى  ــت... بدون اين كه بخواهم پرس دور اس
سختى مطرح كنم سؤال مى كنم: با تبعيض جنسيتى 
ــويم؟  ــر چگونه مواجه مى ش ــه ى كارگ درون طبق
ــوى اين تقليل گرايى  ــمت و س من معتقدم ميان س
ــه زنان طبقه ى  ــتمى ك و تمايل به ناديده گرفتن س
ــى وجود دارد، كه در  ــر تجربه مى كنند انطباق كارگ
نهايت ما را با اين سؤال درگير مى كند، كه آيا مردان 

طبقه كارگر از ستمديدگى زنان "منفعت" مى برند؟
ــرمايه دارى ذينفع  ــت دارد كه س ــه اين واقعي اگرچ
اصلى در ستم بر زنان درون خانواده است، و همه ى 
ــه، براى تحكيم  ــيتى به كار گرفت تبعيض هاى جنس
ــت- و  ــهروند درجه دو بودن زنان اس موقعيت ش
ــه ى كارگر در آزادى  ــن مى دانيم مردان طبق همچني
زنان منافع عينى طبقاتى دارند- اما من معتقدم جلو 
بردن بحث به اين صورت منجر به تقليل حساسيت 
ــتم عليه زنان و عدم احساس نياز به  ــبت به س نس

مبارزه با آن درون طبقه ى كارگر مى شود.
ــال 1920  مى توان اين بحث را با نظرات لنين در س
ــا كلارا زتكين،  ــان ب كه با جزئيات در گفتگوهايش
فقط چند سال پس از انقلاب اكتبر، درباره ى موانع 

رهايى زنان بيان مى كند، مقايسه كرد:
ــانه ى ملموس ترى مى تواند از نگاه يك  آيا هيچ نش
ــودگى يك زن  ــاى فرس مرد كه با آرامش به تماش
ــر، يعنى  ــخت و وقت گي ــت، س در كارى يك نواخ
ــدن روح و  ــت و مچاله ش ــته اس كارخانگى، نشس
ــدن ذهن و ضعيف شدن ضربان قلب اش  كسل ش
ــد؟  ــتمديدگى زنان باش را نظاره مى كند، دال بر س
ــا- به اين  ــه حتا ميان پرولتره ــوهران كمى -  ن ش
ــر مى كنند  كه چگونه مى توانند با كمك در «كار  فك
زنان»  فشار و نگرانى را از هم سران خود دور كنند. 
ــان شوهر» است. او  اما نه، اين خلاف «برترى و ش
ــتراحت نياز دارد... ما بايد اين نگاه  به راحتى و اس
كهنه ى برده دارانه را چه در حزب و چه ميان توده ها 
ريشه كن كنيم. اين يكى از وظايف سياسى ماست. 
ــت هيئتى  ــرورى، كه لازم اس ــه اى آن قدر ض وظيف
ــر تئورى و  ــاى زن و مرد و از نظ ــكل از رفق متش
ــى آموزش ديده براى كار در ميان زنان طبقه ى  عمل

كارگر شكل بگيرد.
حزب بلشويك، هم قبل و هم بعد از انقلاب منابع 
ــوزش و پرورش  ــعه و آم ــل توجهى را به توس قاب

ــاص داد و هم زمان  ــران و دهقانان زن اختص كارگ
عليه منش تبعيض آميز مردان طبقه ى كارگر بحث و 

مجادله راه مى انداخت. 
ــاندرا كولونتاى4، كه يكى از اعضاى برجسته  الكس
ــردازان پيش رو  ــويك و يكى از نظريه پ حزب بلش
ــال  1917 در اولين  ــتم بر زنان بود، س درباره ى س
ــيه شركت  كنگره ى اتحاديه هاى كارگرى تمام روس
ــه حمايت از  ــر را ب ــه ى كارگ ــردان طبق ــرد و م ك
دست مزد برابر براى زنان كارگر فراخواند. او چنين 

استدلال كرد:    
ــد بداند كه  ــى دارد باي ــه آگاهى طبقات كارگرى ك
ــروى كار  زن  ــرد به ارزش ني ــروى كار م ارزش ني
ــرمايه دار  با تهديد و جاى گزينى  وابسته است و س
نيروى كار مرد با كارگران ارزان قيمت زن مى تواند، 
ــرار دهد. فقط  ــار ق ــت مزد مردان را تحت فش دس
ــديد قوه ى درك مى تواند كه معضل را به  ضعف ش

طور خالص «مسئله ى زنان» ببيند.  
ــت، بايد تاكيد  ــن امروز اين اس ــر اين بحث م بناب
ــترى در همراهى با تئورى و عمل بلشويك ها  بيش
ــيم به اين معنى كه درجه ى ستمى را كه  داشته باش
زنان يا هر گروه تحت ستم ديگر با آن مواجه است 
ــل ندهيم، بلكه تلاش  ــه درون طبقه ى كارگر تقلي ب
ــترى در مبارزه در تمامى جبهه ها به  و جديتى بيش

خرج دهيم.
ــم جنبشى  ــت كه فمينيس وانگهى، حقيقت اين اس
گستره و چند وجهى، با گرايش هاى بسيار متفاوت 
ــت. ارائه ى  ــيار متفاوت اس ــاى نظرى بس و بنياده
تصويرى پوشالى و بى اهميت از فمينيسم بر اساس 
ــم  ــب و در ه ــكال آن و تخري ــن اش بورژوايى تري
كوبيدن اش، به ضرر مبارزه با ستم عليه زنان است. 
ــت ها درگرفته  ــيار مهمى ميان فمينس بحث هاى بس
ــت كه ماركسيست ها تا حد زيادى نسبت به آن  اس
ــد در پيش برد درك  ــاوت مانده اند، و مى توانن بى تف
ــم  ــتم عليه زنان و ماركسيس ما از هر دو مقوله ى س

نقشى داشته باشد.

فمينيسم بورژوايى
ــد تمامى جناح هاى  ــت كه ما باي بحث من اين نيس
ــوش باز بپذيريم.  ــم را بدون انتقاد و با آغ فمينيس
در واقع جناح هايى مشخص وجود دارد كه ما بايد 
ــكار خود را با آن نشان دهيم: فمينيسم  دشمنى آش
ــم طبقه ى متوسط. زنان طبقه ى  بورژوايى يا فمينيس
ــط و طبقات حاكم هم با ستم مواجه هستند،  متوس
ــت آن ها مى توانند استراتژى اى  اما به اين معنى نيس
را دنبال كنند كه رنج اكثريت قريب به اتفاق زنان را 

نشانه بگيرند، كه به طبقه ى كارگر متعلق اند.  
بر خلاف انتظار، ظهور زنان در پست هاى مديريتى  
ــه نهادينه  ــال اخير، منجر ب ــى طى 45 س و حكومت
ــم طبقه متوسط، به شكل سازمان هايى  شدن فمنيس
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ــازمان ملى ايالات متحده براى زنان و بنياد  مثل س
فمينسيت ماجوريتى شده است، كه بى هيچ پوزشى، 
تنها به نيازهاى زنان متخصص و نخبه  مى پردازند.

ــه ايجاد  ــال هاى 1990 منجر ب ــان از س ــن جري اي
ــد. نوامى  ــم قدرت مند» ش ــى به نام «فمنيس جريان
ــن چكيده ى  ــت، بهتري ــنده ى فمينس ولف5، نويس
ــه ى جديد را در كتاب آتش با آتش در  اين مواجه
ــر كرد. در اين كتاب او اصطلاح  ــال 1994 منتش س
«فمينيسم قدرت مند» را به عنوان آلترناتيو آن چه كه 
ــم قربانى» مى ناميد، و به گفته اش شامل  او  «فمينيس
ــال هاى  ــيده ى چپ انقلابى از س «عادت هاى پوس
ــون واكنش هاى ضد  ــده – همچ ــه جا مان 1960 ب
ــرمايه دارى، ذهنيت خودى و غير خودى، و تنفر  س

از سيستم» است، ابداع كرد.
ــرمايه دارى عده ى  ــه ولف اعتراف مى كند كه س البت
كثيرى را به نفع قليلى مورد بهره كشى قرار مى دهند، 
ــتدلال مى كند كه «پول كافى، آزادى  اما او چنين اس
ــيتى فراهم  ــتم هاى جنس ــيارى از س زنان را از بس
ــته اين است:  مى كند». پيام ولف به صورت سربس
ــوش بگيرند و تا  ــرمايه دارى را در آغ زنان بايد س
ــان  جايى كه مى توانند قدرت و ثروت براى خودش
ــت «زنان به جاى  ــب كنند. استدلال او اين اس كس
ــلاب» بمانند مى توانند از نيروى  اين كه معطل « انق
ــتان خود استفاده كنند... پست هاى شغلى  توليد دس
بالا در اختيار زنان مى تواند بازوى قدرت زنان قرن 

21 ام باشد.»
در واقع براى ولف، اختلاف طبقاتى ميان زنان امرى 
پذيرفته است. به عقيده ى  او «گاهى اوقات سلطه ى 
ــت يابى ما  ــالم و حتا منجر به دس ــان بر زنان، س زن
ــود...زنان مديريت  به حضور كامل در جامعه مى ش
ــر را مورد انتقاد قرار مى دهند و  مى كنند، زنان ديگ
از كار اخراج مى كنند؛ و كارمندان آن ها از ته دل از 

آن ها بيزارند كه قابل درك است...» 
ــت يا فمينيستى نبايد از برخورد با  هيچ سوسياليس
ــم قدرت مند يا هر مارك ديگرى از فمنيسم  فمنيس
ــرمندگى كند. بورژوا  ــط احساس ش طبقه ى متوس
فمينيسم چيز تازه اى نيست و مواجهى بولشويك ها 
ــت. يك بار ديگر،  با آن امروزه براى ما آموزنده اس
ــاندرا كولونتا در مورد  ــرد و مواجهه ى الكس رويك
ــال 1909  وضعيت امروز را به كار بگيريم. او در س
ــاى اجتماعى  ــوان  پايه ه ــت عن ــزوه اى تح در  ج
ــاس آن ها امكان  ــئله ى زنان دلايلى را كه بر اس مس
شكل گيرى هيچ اتحادى ميان زنان طبقه ى كارگر و 
ــترده ى ستم  زنان طبقات حاكم، با وجود وجوه گس

مشترك، امكان پذير نيست را شرح مى دهد. 
ــردان به دو  ــد دنياى م ــت مانن ــاى زنان، درس دني
ــت: منافع و خواسته هاى  ــيم شده اس اردوگاه تقس
ــه طبقه ى بورژوا نزديك مى كند،  گروهى آن ها را ب
ــاط نزديكى با طبقه ى  ــه گروه ديگر ارتب درحالى ك

پرولتاريا دارد، و ادعاشان اين است كه براى آزادى 
ــان را در بر  ــئله ى زن ــل كاملى دارند كه مس راه ح
ــر دو اردوگاه  ــه اين معنى كه اگرچه ه مى گيرد. ب
ــد، اما  اهداف  ــر مى دهن ــعار «رهايى زنان» را س ش
ــت. هر گروه، ناخودآگاه  ــان متفاوت اس و منافع اش
ــع و آرمان هاى طبقه ى  ــود را مناف ــه ى آغاز خ نقط
خود  قرار مى دهد كه به اهداف و عمل كردهاى شان 
ــد.  مى ده ــخصى  مش ــى  طبقات ــوى  ب و  ــگ  رن
با وجود خواسته هاى به ظاهر راديكال فمنيست هاى 
ــت كه  ــم برداش ــورژوا، نبايد از اين واقعيت چش ب
ــان،  ــه خاطر جايگاه طبقاتى ش ــت ها، ب اين فمينيس
ــارزه براى آن تغيير بنيادينى كه  نمى توانند بدون مب
ــد، مبارزه  ــى زنان كامل نخواهد ش ــدون آن رهاي ب

كنند.

فمنيست هاى ماركسيست

ــه ى مختلطى  ــم تاريخچ ــاير جناح هاى فمينيس س
ــت  ــت هاى سوسياليس ــده اى از فمينيس ــد. ع دارن
ــتفاده از تئورى سيستم دوگانه،  ــعى كردند با اس س
ــرمايه دارى و هم مردسالارى را مورد تحليل  هم س
ــد، اما چندان قادر به غلبه بر تناقض ذاتى  قرار دهن
ــتن اين دو  ــراى در هم شكس ــود در تلاش ب موج
ــارزه ى متحد  ــوازى، نبودند. يكى به مب ــاختار م س
ــترك  ــه ى كارگر در نزاعى مش ــان و مردان طبق زن
ــرمايه دارى نياز دارد،  ــمن مشترك شان س عليه دش
در حالى كه براى ديگرى اتحاد زنان همه ى طبقات 
ــالارى – كه مردان  ــترك، مردس ــمن مش عليه دش
ــت.  ــتند- لازم اس همه ى طبقات نماينده ى آن هس
ــم موج سوم در سال هاى  1990،  جريانى از فمنيس
ــالارى را با تلاش  ــاى مردس ــت تئورى ه در حقيق
ــتى و  آگاهانه براى مبارزه ى هم زمان عليه نژادپرس
در دفاع از حقوق دگرباشان جنسى،  قدمى بزرگى 
ــومى ها در  ــه جلو راند، اما در همين حين موج س ب
ــتگان  ــت ها و فردگرايى بازنشس دام پست مدرنيس
مبارزه- با اولويت دادن به تغيير در سبك زندگى و 
زبان، نسبت به ساختن جنبشى كه بتواند سيستم را 

تغيير دهد – افتادند.
ــت و سوسياليست – كه  ــت هاى ماركسيس فمنيس
ــدم بزرگ ترين كمك را به پيش برد  من امروز معتق

نظريه هاى فمينيستى طى دهه هاى متعدد اخير 
ــن توجه  ــه از كم تري ــى بودند ك ــد- جناح كرده ان

برخوردار بوده اند. 
اين فمينيست ها در هر جبهه اى بايد يك آيين اقرار 
ــش به جاى مى آوردند.  به گناه و درخواست بخش
طى دوران پست مدرنيسم، اغلب پست مدرنيست ها 
ــت هاى پست مدرنيست- سهمى  ــامل فمينيس – ش
ــت ها حول  براى آنان قايل نبودند چون اين فمينيس
تئورى ديگرى (ماركسيسم) متحد بودند و در همان 
ــيارى از ماركسيست ها به سادگى  دوران توسط بس

ناديده گرفته شدند فقط چون فمينيست بودند.
ــت ها تحليل ماركس را از نقش  اين گروه از فمنيس
ــان در توليد طبقه ى كارگر به عنوان خدمت گزار  زن
ــد.  داده ان ــعه  توس و  ــط  بس ــرمايه دارى  س ــام  نظ
ــنده ى  ــت هايى هم چون ليز وگل6 – نويس فمينيس
ــتفاده  از  ــتم بر زنان- با اس ــم و س كتاب ماركسيس
ــى در كتاب  ــد اجتماع ــه ى نقش تولي ــم پاي مفاهي
ــرمايه، هرآن چه را كه ماركس از قلم انداخته بود  س
ــادآورى كردند و براى اولين بار قرائت پيچيده اى  ي
ــتفاده از مفهوم كار  ــى – با اس ــش كار خانگ از نق

ضرورى ماركس- را ارائه و گسترش دادند.
اين ماركسيست فمينيست ها نه تنها نقش كليدى اى 
در پيش رفت تئورى هاى ماركسيستى درباره ى زنان 
ــم  بازى كردند، بلكه به ياد ما آوردند كه ماركسيس
ــعه  ــه اى زنده و پويا، و هم چنان در حال توس نظري
ــم و  ــق تئورى ماركسيس ــت؛ و همچنين تعمي اس
فمينيسم به معنى تعميق و گسترش پتانسيل تمرين 

در مبارزات آينده مان با ستم عليه زنان است. 
ــتى با اين كه به خودى خود  يك انقلاب سوسياليس
ــادى وقوع آن  ــرايط م ــان را آزاد نمى كند اما ش زن
ــن انقلاب در  ــد؛ و در طى روند اي ــق مى كن را خل
ــا انتهاى آن مبارزه با ظلم  ــى مراحل، از ابتدا ت تمام
ــتم  نه فقط در رابطه با طبقه ى حاكم، بلكه در  و س
ــت. ماركس اين  درون طبقه ى كارگر هم حياتى اس
ــنى مطرح مى كند: « انقلاب يك  موضوع را به روش
ــت، نه به اين خاطر كه طبقه ى حاكم   ضرورت اس
ــيوه ى ديگرى سرنگون نمى شود، به اين  به هيچ ش
ــر  دليل كه اين طبقه تنها با انقلابى كه همه را از ش
مزخرفات كهنه راحت مى كند تا جامعه اى از نو بنا 

كند، با پيروزى سرنگون مى شود»
ــورد اجتناب  ــش انقلابى ها در اين م ــر قبول نق اگ
ــل چالش هايى كه  ــس ما نه با تقلي ــت، پ ناپذير اس
ــيتى درون طبقه ى كارگر  در مبارزه با تبعيض جنس
مواجه هستيم، بلكه با به رسميت شناختن آن ها، و 
ــتراتژى اى را گسترش  ــاس، مى توانيم اس بر اين اس
ــاب وزن كل طبقه ى كارگر  دهيم كه هدف آن پرت

پشت هدف رهاسازى زنان باشد. 
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ــرمايه دارى انباشت است از اين رو  علت وجودى س
ــرمايه دارى نه براى رفع نيازهاى انسان  ــت كه س اس
بلكه به سود شخصى كالا توليد مى كند. سرمايه دارى 
ــد براى چيرگى بر فئوداليسم  از همان آغاز ناچار ش
زمين را كه پدر در پدر در خاندان هاى فئودال مانده 
ــرف را  ــرد و نيروى كار رعيت و س ــود عمومى ك ب
كالايى قابل خريد و فروش كرد. براى سرمايه دارى 
ــت و هيچ چيز مقدس  ــر چيزى در حال تغيير اس ه
نيست جز كسب سود كه براى سرمايه دارى مقدس 
ــدودى براى آن  ــت و هيچ ح ــر قابل تغيير اس و غي
ــرمايه داران به عنوان يك  ــدارد. منفعت س وجود ن
ــروى كار در تضاد  ــتثمار ني طبقه نه تنها به علت اس
با طبقه كارگر قرار مى گيرد بلكه حيات سرمايه دارى 
ــر دارد زيرا هنگامى كه  ــاد با ادامه حيات بش در تض
ــد مانند  ــرمايه دارى به حد نهايى خويش مى رس س
ــت و منابع طبيعى مى رسد از آن  نابودى محيط زيس
ــت، تضادها را به جاى  جا كه قادر به حل تضاد نيس
ــرمايه دار  ــل كردن با خود حمل مى كند. طبقه س ح
ــت و از سوى ديگر  ــو در حال انقباض اس از يك س
ــرى از توليد وحدت  ــى با كناره گي ــه گفته گرامش ب
ــردى براى رقابت در  ــى را كه در مبارزه ف ديالكتيك
ــود موجود بود در نهادهاى حكومت تجلى يافته  س
ــرمايه دارى و قدرت  ــرايط نوين س ــت كه با ش اس
ــرد كه اين  ــتى اين گونه تصحيح ك ــركت ها بايس ش
قدرت سرمايه دارى در شركت ها تجلى يافته است. 
ــرمايه دار وظايف مبارزه و فتح خود را در چنگال  س
گروهى از ماجراجويان و سياست بازان مزدور نهاده 
ــى گرى و  ــت تا به اين ترتيب به ورطه ى وحش اس
ــوى افراد  ــخ كه رذل ترين خ ــت پيش از تاري بربري

حريص از آن تغذيه مى كند، سقوط نمايد1.
ــرمايه دارى وابسته به  ــد س ــاره ش همان گونه كه اش
ــت. پس به طريق اولى هر مانع  ــت سرمايه اس انباش
ــر راه انباشت سرمايه و سود اضافه  و اختلالى بر س
ــت بايستى  ــير انباش ــرمايه دارى در مس و حركت س
ــرمايه دارى مهم نيست كه  ــود. براى س ــته ش برداش
ــتگان  ــر كش ــته از پيك ــير راه آن انباش ــر مس سراس
جنگ ها باشد2. سرمايه دارى در قاموس نوليبراليسم 
ــين  ــون داروغه ناتينگهام به واپس ــو هم چ از يك س
ــم  ــهرهاى اروپايى چش ــاى توده ها در ش اندوخته ه
ــان  ــوى ديگر هارترين نيروهاى ش دوخته اند و از س
را به شهرها و سرزمين هاى تسخير نشده خاورميانه 
ــيل كرده اند چه از ديد سرمايه دارى هر  و افريقا گس
ــر برآورد هم چون  ــر راه انباشت س مانعى كه بر س
اختلالى است كه بايستى حذف شود. از سوى ديگر 
ــرمايه دارى جهانى براى ادامه جريان سرمايه نياز  س
ــى دارد و در مرحله كنونى ضامن  ــب هژمون به كس
ــان نفت و  ــود را در كنترل جري ــظ هژمونى خ حف

ــت بالا در اين زمينه مى يابد؛ به  انرژى و داشتن دس
ــاز دارد كه در خاورميانه منطقه آزاد  همين منظور ني
ــارى ايجاد كند تا  ــرژى را در كنار منطقه آزاد تج ان
شركت هاى فراملى بتوانند به راحتى و آسانى در اين 
ــه در اين راه  ــلتاق كنند. اخلال و مانعى ك منطقه ش
ــركش و عاصى و البته  وجود دارد حكومت هاى س
ــاى انقلابى و توده اى منطقه  تحرك هاى و خيزش ه
است كه بايستى يا سركوب شوند يا منحرف و دچار 
ــرمايه دارى  درگيرى هاى پايان ناپذير داخلى. البته س
ــه به كار مى برد:  ــك راه حل را به تر از بقي جهانى ي

تهاتر منابع طبيعى با امنيت!

سازش، انحراف با مشت آهنين
ــرمايه دارى جهانى براى اجراى منويات خود  اما س
ــراى ايجاد خاورميانه بزرگ دچار يك تضاد عميق  ب
ــراى هم زمان  ــت؛ و آن هم اج ــدنى اس و حل ناش
ــت ايجاد خاورميانه  سياست هاى نوليبرالى با سياس
ــن سياست  ــت آشكار و روش ــت. شكس بزرگ اس
ــوق و كرنايى كه  ــه كه عليرغم ب ــى در تركي نوليبرال
ــى از  ــاى اقتصادى تركيه ناش ــرفت ه در زمينه پيش
همگرايى اين كشور و هضم آن در اقتصاد نوليبرالى 
گوش ها را كر كرده بود در برابر واكنش هوشمندانه 
و آگاهانه طبقه كارگر و هم چنين توده هاى شهرى 
اين كشور ، خيزش توده هاى فقير شهرى در مصر و 
تونس با خواسته هاى مشخص اقتصادى و سياسى 
ــى در اردن و يمن كه هر چهار  ــى، ناآرام و اجتماع
ــور بالا از دوستان سرمايه دارى جهانى و هضم  كش
شده در اقتصاد نوليبرالى بودند، به علاوه درخواست 
هاى مترقيانه و ضد سياست هاى نوليبرالى توده هاى 
ــد و اعتراض هاى  مردم  ــوريه از دولت اس مردم س
ــهرهاى بزرگ اسراييل و تحركات توده  در برخى ش
هاى شهرنشين ايران و موضع گيرى ضد امپرياليستى 
آن ها در سال هاى اخير نشانه هاى مشخص شكست 
نقيضه هاى سياسى و اقتصادى آمريكا در خاورميانه 
ــر خيزش ها و  ــرمايه دارى جهانى در براب ــت. س اس

جنبش هاى مردمى سه راه را در پيش گرفته است:
ــوند  ــركوب مى ش ــن انقلاب ها و خيزش ها يا س اي

مانند بحرين و يمن، يا منحرف مى شوند مانند ليبى 
ــت هاى مصادره و سركوبى و  ــوريه و يا سياس و س
انحراف با هم در پيش گرفته مى شوند مانند مصر و 
ــور ايران كه عجالتاً خارج  تونس و اردن و غيره! كش
از تير مستقيم قرار دارند بايستى به راه راست هدايت 
ــار وارد  گردند؛ با تحريم، انزواى ايران هم زمان فش
ــن جنگ  جهانى  ــوريه و به راه انداخت ــر س آوردن ب
ــرى هاى حيدرى  ــوريه، ايجاد درگي كوچك در س
ــون ايران و تحريك نيروهاى واپس  نعمتى در پيرام
ــار به  گراى درون و بيرون حكومت و در نهايت فش
ايران براى سازش پشت پرده با آمريكا براى تحليل 

بردن آن در سرمايه دارى جهانى! 
در اين راه ارتجاع القاعده بازوى خشن سرمايه دارى 
جهانى نقش مهمى را در برابر جنبش هاى دمكراتيك 
و سركوبى آنان بازى مى كند. القاعده عملا با نابودى 
ــمنى با مظاهر تمدن و فرهنگ و  جامعه مدنى و دش
صنعت و كشتن و سركوبى روشنفكران و نيروهاى 
ــراى غارت منابع طبيعى  ــم را ب مترقى راه نوليبراليس
سرزمين هاى سوخته به جا مانده از جنگ و درگيرى 

داخلى توسط سرمايه جهانى هموار مى كند. 
ــكل  ــا خاورميانه بزرگ ش ــر عجالت ــت اگ در نهاي
ــه آزاد تجارى انرژى  ــه و در برابر ايجاد منطق نگرفت
ــت اما بازار تهاتر نفت در  بازدارنده هاى بزرگى هس

برابر امنيت داغ است!

پى نوشت
1- گرامشى، كارگر كارخانه

2- گرامشى، ماركس ما

خاورميانه بزرگ، تهاتر امنيت با نفت
فرشته دلاور
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ــى از قدرت مندترين و  ــوان يك ــش مصر به عن ارت
ــدو كار دولت مدرن  ــران از ب ــن كنش گ پرنفوذتري
ــن موضوع، از  ــت. به رغم اي ــد آمده اس ــر پدي مص
ــبتاً كمى در  ــه بعد، آثار نس ــر دهه ى 1970 ب اواخ
مورد زمينه مند كردن و تاريخى كردن ارتش وجود 
داشته، در حالى كه ارتش همواره در حيات سياسى 
ــاد و انجمنى  ــر به منزله ى يك نه ــادى مص و اقتص
ــت.(1) در لحظه ى  ــگان ايفاى نقش كرده اس از نخب
ــى نمى تواند  ــى ما، اهميت چنين خط پژوهش كنون
ــخصاً آن  ــد. اين خط پژوهش مش ــز باش اغراق آمي
ــازد كه درگيرى ارتش در  شرايطى را روشن مى س
ــال هاى اخير، به ويژه در طول 18  سياست را در س

روز خيزش 2011 و پس آيندهايش تعميق كرد.
ــيوه ى فهم موضعى كه ارتش در  براى مثال، يك ش
ــلاب 2011 گرفت، تحليل پيوندهاى ميان  برابر انق
ارتش و ساير اعضاى طبقه ى حاكم در مصر است، 
ــازمان در ميان كنش گران  به ويژه در پرتو تجديد س
ــى در طول زمان. سؤال مورد نظر اين است:  سياس
ــى درون طبقه ى حاكم رخ داده  چه تغييرات قدرت
ــجام طبقه ى حاكم  ــرات چگونه بر انس و اين تغيي
ــر مصر محدوديت  ــى آن براى حكومت ب و تواناي

ــخص تر، به چه نحو  ــه بيان مش ــاد كرده اند؟ ب ايج
ــه تنش هاى  ــرات درون طبقه ى حاكم ب ــن تغيي اي
ــه خيزش 2011 و  ــى (societal) كه ب جامعه گان
مداخله ى ارتش كمك كردند، مرتبط مى شوند؟ آيا 
ــاى امنيتى به مثابه ى  ــم كردن ارتش و نيروه مجس
ــاير  ــم در كنار س ــازنده ى طبقه ى حاك ــش س بخ
ــت؟ زمانى كه عدم توازن يا  ــودمند اس نخبگان، س
تغيير عمده درون اين ديناميك قدرت رخ مى دهد، 
دگرگونى ها در طبقه ى حاكم ممكن است منجر به 
ــوند كه فشار اقتصادى و اجتماعى  سياست هايى ش
ــه نوبه ى خود مى تواند  ــردم بياورند. اين امر ب به م
ــود، چيزى كه تضعيف كننده ى  منتهى به ناآرامى ش
ــت- تغييرى  توان طبقه ى حاكم براى حكمرانى اس
ــعاب هايى جدى براى كل طبقه ى حاكم به  كه انش

همراه دارد.
ــت با  ــم ارتش براى ايجاد گسس ــن مقاله تصمي اي
ــال 2011 را  ــگان حاكم غيرنظامى مصر در س نخب
در زمينه ى تاريخى اش قرار مى دهد و موضع ارتش 
ــورد گروه هاى نوظهور درون طبقه ى حاكم  را در م
ــتدلال اين مقاله  در دهه ى 1990 تحليل مى كند. اس
ــك قدرت درون  ــت كه تغييرات در دينامي اين اس

ــم مى تواند به ما، هم براى فهم چرايى  طبقه ى حاك
ــم براى فهم  ــلاب 2011 كمك كند و ه ــوع انق وق
اينكه چرا ارتش براى مداخله در سال 2011 انگيزه 
ــت. نفوذ فزاينده ى گروه جديد نخبگان كه به  داش
ــال 2011 انجاميد، نه تنها موضع ارتش را درون  س
طبقه ى حاكم به چالش كشيد، بلكه هم چنين عرصه 
ــزش 2011 و مداخله ى متعاقب ارتش  را براى خي

فراهم نمود.

ارتش مصر
كودتاى 1952 كه عموماً به عنوان يك انقلاب تلقى 
ــانگر آغاز استقلال رسمى مصر است.  مى شود، نش
در 23 جولاى 1952، جنبشى كه درون ارتش با نام 
افسران آزاد شناخته مى شد، به قدرت رسيد و ملك 
ــرنگون كرد، فرآيندى كه به سرعت با  فاروق را س
اشغال مصر توسط بريتانيايى ها پايان يافت. افسران 
ــتند  ــى انقلاب را پايه گذاش ــوراى فرمانده آزاد ش
ــد. در 1956 قانون  ــذار را اعلام نمودن و دوره ى گ
ــه رئيس جمهور  ــد و ب ــى جديد تصويب ش اساس
جديد- جمال عبدالناصر- قدرت هاى بسيارى داد 
ــاب وزرا. در جبهه ى اقتصادى،  از جمله حق انتص
ــازى بالاترين اولويت ها را  صنعتى شدن و ملى س
ــورى كرد كه در  يافتند. كودتا مصر را تبديل به كش
ــلط ارتش، اهداف و جهت  آن حكومت تحت تس
ــرد. هم زمان با اين تحولات،  اقتصاد را كنترل مى ك
ــم رخ داد به طورى  ــه ى حاك ــرى درون طبق تغيي
ــه نفع طبقه ى  ــوذ بورژوازى صاحب زمين ب كه نف

جديدى از صنعت گرايان كاهش يافت.(2)
حكومت ناصر نقش سياسى برجسته اى براى ارتش 
ــم نهادينه كرد و عرصه را براى  درون طبقه ى حاك

كنترل ارتش بر ابزارهاى توليد فراهم آورد.
ارتش مصر به كمك گرفتن از تاريخ ميراثى انقلابى 
ــيارى آن را نهادى وطن دوست  ادامه مى دهد و بس
ــى عليه بريتانيايى ها،  مى دانند. انقلاب 1881 اوراب
ــران آزاد و جنگ هاى مصر با اسرائيل،  جنبش افس
نقش مهم تاريخى ارتش را در تصور عموم تقويت 
ــس از 1952، ارتش خود  ــد. علاوه بر اين، پ مى كن
ــتعمارى ترسيم كرده و  را به عنوان نيرويى ضد-اس
ــى مانند ناصر شرح دادند كه كودتاى  رهبران ارتش

ارتش مصر و انقلاب 2011
سارا سالم

 ترجمه مهرداد امامى
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ــور بريتانيا در  ــطه ى حض ــه واس ــدا ب 1952 در ابت
ــلطنت، برانيگخته شده  مصر و نيز فساد مشهود س
ــتعمارى و لفاظى  ــود. اين اعتبارنامه هاى ضد-اس ب
ــعه ى صنعتى  ــراه آن كه بر توس ــه ى هم ملى گرايان
ــتند، موجب شد ارتش حجم عظيمى از  تمركز داش
ــت آورد.(3) ملى كردن  ــروعيت نزد مردم به دس مش
ــوان نمايش واضح  ــه عن ــوئز در 1956 ب ــال س كان
موضع ضد-استعمارى رژيم جديد ايفاى نقش كرد 
ــدت مردم پسندى براى مصريان بود.  و تحول به ش
براى ارتش اين ميراث مردمى تا به امروز هم ادامه 
ــت آخر، نه تنها دو جانشين ناصر  داشته است. دس
از ارتش بيرون آمده اند، بلكه نظام وظيفه ى اجبارى 
ــان نهاد ارتش و  ــن مى كند كه پيوندهايى مي تضمي

جمعيت گسترده ترى از مردم وجود دارد.
ــش تقويت هر  ــدف از اتحادهاى بين المللى ارت ه
چه بيشتر موقعيت قدرتمندش بود. در پى كودتاى 
ــاند، مصر  1952 كه ناصر و ارتش را به قدرت رس
ــت عدم-تعهد (non-alignment) را به  سياس
ــن، غالباً حجم قابل توجهى  ــت. با وجود اي كار بس
ــكار، بين قدرت هاى غربى و  ــش اگر نه نزاع آش تن
ــى از قبيل كانال سوئز و  ــر مسائل اساس مصر بر س
ــط اسرائيل وجود  ــغال استعمارى فلسطين توس اش
ــادات حاكى از تغيير  ــت. رياست جمهورى س داش
ــت خارجى مصر، هم در سطوح سياسى  در سياس
ــت  ــم اقتصادى بود. به لحاظ اقتصادى، سياس و ه
ــر را به وجود آورد  ــادات بازارهاى مص «انفتاح» س
ــرمايه گذارى خارجى  ــرازير شدن س و منجر به س
مستقيم گشت. از نظر سياسى، مصر معاهده ى صلح 
ــرائيل را امضا كرد كه نه تنها منتهى به  1979 با اس
تنش ميان مصر و ساير كشورهاى عربى، بلكه بين 
سادات و شخصيت هاى اصلى سياسى و نظامى شد 
ــح بودند. پس از امضاى  كه مخالف معاهده ى صل
ــد ابراهيم كامل  ــر خارجه، محم ــن معاهده، وزي اي
ــار و اندوه مُردم زمانى  ــت: «من از خفت، انزج گف
ــاهد وقوع اين تراژدى بودم.» پس از امضاى  كه ش
ــرائيل در 1979، ارتش مصر  معاهده ى صلح با اس

ــم عظيم كمك نظامى  دريافت كننده ى دومين حج
ــب آمريكا، چيزى بيش از 2 ميليارد دلار در  از جان

سال، بوده است.

سياست زدايى از ارتش؟

ــس از عصر ناصر  ــت مصر پ نقش ارتش در سياس
موضوع مباحث زيادى در آثار توليدشده بوده است. 
حازم قنديل استدلال ميكند كه هرچند ارتش پشت 
ــكيل حكومت  ــاى 1952 بود كه منجر به تش كودت
پسا-استقلالى مصر شد، اما فرآيند حاشيه اى شدن 
ــده بود. ناصر،  ــروع ش نهاد ارتش پيش تر از آن ش
سادات و مبارك همگى از سازوبرگ امنيتى دولت 
ــركوب برخوردار  ــراز ارتش به عنوان ابزار س بر ف
ــد و در زمان حكمرانى مبارك، گروه جديدى  بودن
از نخبگان پديدار شدند كه نشانگر چالش با ارتش 
بود. اين نخبگان اقتصادى جديد تبديل به هسته ى 
ــدند، و از اين رو موقعيت  مركزى طبقه ى حاكم ش
ــا اين وجود، ديگرانى  ــيه بردند. ب ارتش را به حاش
ــتدلال مى كنند كه مصر تا  ــاييق، اس از قبيل يزيد س
ــوان يك دولت نظامى  ــس از آن) به عن 2011 (و پ
ــه تغيير كرد قابليت رويت ارتش  باقى ماند، و آنچ
درون عرصه هاى سياسى و اقتصادى مصر بود. اين 
ــاى پس از 30  ــادى در پرتو ادعاه ــا تا حد زي ادع
ــر اينكه ارتش مصر «به قدرت  ژوئن 2013 مبنى ب
ــت»، كه يعنى ارتش را تا پيش از آن  ــته اس بازگش
ــداد نمى كرد، صحت  ــى از طبقه ى حاكم قلم بخش

دارد. 
ــو، دشوار مى توان استدلال كرد كه ارتش  از يك س

به كلى سياست زدايى شد. در تصور عامه، حمايت 
مردمى از ارتش و نفوذ آن در عرصه ى اقتصادى به 
ــترده اى ادامه داشته، به ويژه شخصيت هاى  طور گس
ــدى بودند  ــى از نظام فاس عالى رتبه ى ارتش بخش
ــت، هر  ــارك وجود داش ــت حكمرانى مب ــه تح ك
ــه آن مقامات به  ــرد ك ــتدلال ك ــد مى توان اس چن
ــراى به  ــترده تر ب ــى گس ــى از تلاش منزله ى بخش
ــان درگير شدند. علاوه بر اين،  عضويت درآمدن ش
ــه كار حكومت مصر همواره  ــش پس از آغاز ب ارت
ــت. در حالى كه  ــى از طبقه ى حاكم بوده اس بخش
ــه ى حاكم در مواجهه با  موقعيت ارتش درون طبق
ــاير نخبگان تغيير يافته، حضورشان در آن طبقه  س

انكارناكردنى است.
ــيدند تا  ــوى ديگر، دولت هاى متوالى مى كوش از س
ــه تهديدآميز  ــخصيت هاى نظامى يى را ك قدرت ش
ــت جمهورى  ــان، محدود كنند. با رياس مى يافتندش
ــا براى درگير كردن ارتش در نظام  مبارك، تلاش ه
ــتيبانى و انگيزه هاى اقتصادى به كرات  از خلال پش
ــى ارتش مانند وزير  ــد، و چهره هاى مردم انجام ش
ــت يابى به  ــين، عبدالحليم ابوغزالا، از دس دفاع پيش
ــته شدند.(4) علاوه بر اين،  مناصب قدرتمند بازداش
تغيير چشم گيرى كه در زمان ناصر (كه با سادات و 
مبارك هم ادامه داشت) روى داد تمركز بر گسترش 
ــا كه وزارت  ــود. به اين معن ــاد امنيتى داخلى ب نه
داخلى شروع به انباشت قدرت هاى غيرموازى كرد. 
در پى «شورش هاى نان» 1977 كه در آن سادات به 
ارتش دستور داد كه اوضاع را آرام كند، وى قدرت 
ــتر  ــگيرى از ناآرامى هاى بيش ــراى پيش پليس را ب
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ــارك، وزارت امور داخلى  تعميق كرد. در زمان مب
ــت و بى رحمى پليس تبديل به  ــت بالا را داش دس
ــد. اين امر را  يكى از بزرگ ترين معضلات مصر ش
مى توان در پرتو سياست هاى اقتصادى مشاهده كرد 
ــه تنها مى توان با زور، تأثيرات آن را متوقف كرد.  ك
ــخصيت هاى  اين تغييرات عرصه را براى ظهور ش
ــت ارتش را حتى بيش از  ــه ى جديد كه موقعي نخب

اين حاشيه اى خواهند ساخت، فراهم مى كند.

صف بندى هاى مجدد طبقه ى حاكم
ــگان، به ويژه با عطف  ــدرت درون نخب تغييرات ق
توجه به كنترل بر اقتصاد مصر، به تضعيف موقعيت 
ــران در طبقه ى حاكم  ــاير كنش گ ارتش در برابر س
ــازى و  كمك كرد. در زمان ناصر، برنامه هاى ملى س
ــازى تضمين مى كرد كه كنترل بخش هاى  صنعتى س
ــن وضعيت  ــت. اي ــاد با ارتش اس ــادى از اقتص زي
ــازى  ــادات در پى خصوصى س ــى در زمان س اندك
ــم گير بخش دولتى تغيير كرد. با اين حال، در  چش
ــروع كرد به  ــه ى 1980، ارتش مجدداً ش طول ده
ــى اقتصادى اش به مناطقى كه در  گسترش دسترس
ــته تحت كنترل غيرنظاميان بودند. در سراسر  گذش
ــادات، ارتش قدرت خود را  ــت جمهورى س رياس
ــرمايه گذارى و اجراى  ــا س ــه ى اقتصاد ب در عرص
ــم، صنعت و مستغلات  پروژه هاى عظيم در توريس
ــترش داد.  ــى معاف از نظارت بودند، گس كه همگ
ــخصاً در سه حوزه چشم گير بود:  اين گسترش مش
ــازى،  ــاورزى و عمران زمين، صنعت اسلحه س كش

ساخت وساز و خدمات.
ــروز ارتش به  ــه ام ــى را ك ــورىِ اقتصادى ي امپرات
ــدان داده هاى  ــت (به رغم فق ــهور اس خاطرش مش
ــدازه ى آن را تخمين مى زنند)،  ــى كه ان قابل اتكاي
ــبت داد. سودهاى ناشى از  مى توان به اين دوره نس
ــم گيرتر از  برخى از اين فعاليت هاى اقتصادى-چش
ــلاح- نه تنها مخفى نگه  همه، توليد و صادرات س
ــده اند، بلكه توليدشان به قيمت يارانه اى  نداشته ش
ــاى يارانهاى  ــش از قيمته ــه طورى كه ارت بوده، ب
ــاى صنعتى  ــاير ورودى ه ــيته و س ــراى الكتريس ب
ــاورزى و غذا بخش  ــت. توليد كش ــوردار اس برخ
ــروع به  ــت كه ارتش در آن ش اقتصادى ديگرى اس
ــرمايه گذارى كرد. عمران زمين- تبديل بيابان به  س
ــعه ى شهرى- كه در زمان سادات  زمينى براى توس
ــده بود، شاهد  ــازى ش تا دهه ى 1980 خصوصى س
ــد. ارتش هم چنين  احيايى در فعاليت هاى ارتش ش
پروژه هاى توسعه مدارانه ى عظيمى در زمان مبارك 
ــاهد  بر عهده گرفت. بدين ترتيب، دهه ى 1980 ش
آن بود كه ارتش شروع كرد به شعبه زدن در صنايع 

ــدد، آن هم به قيمت كنترل دولت و غيرنظاميان  متع
ــر اين صنايع. اين منجر به ايجاد اتحاد ميان ارتش  ب
و بورژوازى يى شد كه بر اين صنايع كنترل داشت. 
با اين حال، تا اواخر دهه ى 1990، حلقه ى تاجران 
ــازى فزاينده ى آن ها و  ــال مبارك، خصوصى س جم
ــروع به تهديد سهم  انحصارطلبى، يك بار ديگر ش

ارتش در اقتصاد كرد. 
ــادى جديدى به  ــگان اقتص ــان مبارك، نخب در زم
ــر مبارك،  ــده بودند كه در ميان آن ها پس وجود آم
ــمار مى رفت.  ــخصيتى مهم به ش جمال مبارك، ش
ــران درون  ــا ديگ ــى قدرتمند ب ــروه چالش ــن گ اي
ــطه ى  ــاد كرد و مى توان به واس ــه ى حاكم ايج طبق
ــم به مثابه ى روش انباشت  تبعيت شان از نوليبراليس
سرمايه دارنه، آن ها را وصف كرد. حضور اين گروه 
ــه ى حاكم بود، به  ــرال حاكى از تغيير در طبق نوليب
ــرعت شروع كردند به مبارزه  طورى كه آن ها به س

ــيونال  براى افزايش كنترل، به ويژه درون حزب ناس
ــخه ى انحصار  ــك (NDP) حاكم.(5) نس دموكراتي
سرمايه دارى آن ها، انحصارات ارتش در بخش هايى 
ــيد، مخصوصاً تمركزشان بر  معين را به چالش كش
خصوصى سازى بخش هايى از اقتصاد كه پيش از اين 
ــط دولت و ارتش كنترل مى شدند، بخش هايى  توس
از قبيل بانك هاى ملى و پروژه هاى عمران زمين.(6) 
اين تغييرات عمدتاً نتيجه ى سياست هايى بودند كه 
ــگان نوليبرال جديد  ــب جمال مبارك و نخب از جان
درون NDP رواج يافتند. نفوذ فزاينده ى جمال و 
ــخصاً در كميته ى سياست گذارى  ساير تاجران مش
ــن كميته هاى حزب  ــى از قدرتمندتري ــزب، يك ح

حاكم، مشهود بود.
ــى از دولت هاى  ــر دوران مبارك تبديل به يك مص
ــته در خاورميانه شد. همان طور كه  نوليبرال برجس
ــل اشاره كرد، هم توانايى بازارها براى  تيموتى ميش
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سازوكار يافتن آزادانه و هم خصوصى سازى شايع 
ــدند و از اين رو،  به صورت نابرابر به كار گرفته ش
تنها اقليت نخبگان سود بردند در حالى كه اكثريت 
ــان بودند. ــول كيفيت زندگى ش ــاهد اف مصريان ش

ــاى طبقه ى حاكم در  ــاير اعض (7) نمى گوييم كه س

ــى عميق ميان طبقات  پروژه ى نوليبرالى كه فواصل
ــتند، بلكه  ــركت نجس اجتماعى مصر ايجاد كرد، ش
ــتدلال مان اين است كه اين گروه جديد نخبگان  اس
ــم را- از جمله ارتش-  ــاير اعضاى طبقه ى حاك س
به  ــان  انحصارطلبانه ش ــرمايه دارى  س ــطه ى  به واس

چالش كشيدند.
ــت جمهورى مبارك،  در طول سومين دهه ى رياس
ــك بخش عمده ى اقتصاد  نخبگان اقتصادى كه اين
ــود درآورده بودند، به طور  ــر را به انحصار خ مص
وسيع به پليس و نيروهاى امنيتى اتكا كردند.(8) اين 

ــخصاً در شكلى كه نيروهاى امنيتى با شمار  امر مش
ــرى برخورد مى كردند،  فزاينده ى اعتصابهاى كارگ
آشكار بود. تنش هاى طبقاتى افزايش يافتند و خطر 
ــت و اعِمال زور از جانب  ــان وجود داش انفجارش
دولت حتى حياتى تر مى نمود. به منظور حفظ ثبات 
ــت  ــتثمار اقتصادى، ضرورت داش ــت اس لازم جه
ــر افزايش قيمت ها و  ــه ناآرامى اجتماعى به خاط ك
ــود و  ــته ش ــطحى حداقلى نگه داش نابرابرى در س
ــى و  ــن اتفاق از خلال افزايش فعاليت هاى پليس اي
ــام گرفت. اين تنش ها  بى رحمى نيروى پليس انج
ــده ى  ــدگى فزاين ــت از حك ش ــه ى نخس در وهل
ــئت مى گرفت كه در شكاف هاى  ــم نش نوليبراليس
گسترده ميان طبقات اجتماعى، تأثيرات برنامه هاى 
ــاختارى در سطح خُرد، و نفوذ سرمايه ى  تعديل س
ــرمايه گذارى (كه هم چنين  ــترش س خارجى و گس
منافع اقتصادى ارتش را تهديد مى كرد) آشكار بود.

(9)

ــب نظام مند  ــى تقل ــطح سياس علاوه بر اين، در س
ــاى  ــه ى نيروه ــى فزونى يافت ــى و بى رحم انتخابات
ــد.  ــى به ناآرامى ها در جامعه ى مصر اضافه ش امنيت
ــده بود، اينك به  ــى كه در 1971 آغازي دگرگونى ي
پايان رسيد: حزب حاكم، عمدتاً متشكل از نخبگان 
نوليبرال و تحت حمايت وزارت داخلى و نيروهاى 
ــم گير بر مصر اعِمال كرد. تنش  امنيتى، كنترلى چش
طبقاتى ناشى از نابرابرى فزاينده، قيمت رو به رشد 
كالاهاى اساسى و شمار رو به افزايش اعتصاب هاى 
كارگرى حاكى از آن بود كه بخش هاى قابل توجهى 
ــوار  ــردم مصر، زنده ماندن را بيش از پيش دش از م
ــش از جانب نخبگان  مى يافتند.(10)اين تركيبِ چال
ــاد در نابرابرى  ــرال جديد در كنار افزايش ح نوليب
ــن نخبگان،  ــت هاى همي ــى از سياس اجتماعىِ ناش
ــال 2011 را روشن  موضوع مداخله ى ارتش در س

مى كند.(11) 

2011 و 2013: تلاش هايى براى مركزيت بخشى 
مجدد به ارتش درون طبقه ى حاكم 

ــه ارتش در طول  ــل متعددى به گزينه هايى ك عوام
خيزش 2011 با آن مواجه بود، شكل بخشيد. شكى 
ــت كه فشار مردمى از جانب معترضان در كنار  نيس
ــمت هاى گوناگون بخش عمومى و  قس تهديدهاى  
ــى عمده در  ــى براى اعتصاب كردن، نقش خصوص
ــتن مقامات به گوش سپردن به مطالبات ايفا  واداش
ــود. در اين مطالبات كه پيرامون برابرى و آزادى  نم
ــت يافته بودند، بى رحمى پليس و  اجتماعى مركزي
اصلاحات وزارت داخلى نيز نقشى اساسى داشتند. 
ــروعيت رژيم مبارك به  ــرى نجات مش امكان ناپذي
ــك تصميم ارتش در  ــد و بى ش ــرعت آشكار ش س
مورد مداخله را تحت تأثير قرار داد. علاوه بر اين، 
دغدغه ى ارتش در باب موقعيت نازلش در طبقه ى 

ــت مقامات  ــر حياتى بود، زيرا نياز داش حاكم مص
ــد ارتش را در مقابل دادگاه هايى كه در شرف  فاس
ــت كند. در پى كناره گيرى  برگزارى بودند، محافظ
ــه ى 2011، مصر  ــنى مبارك در فوري اجبارى حس
ــوراى عالى  ــش تحت حكمرانى ش ــه رهبرى ارت ب
نيروهاى مسلح (اسكاف) چنان كه بايد و شايد وارد 
ــد. ارتش يك بار ديگر در خط مقدم  دوره ى گذار ش

سياست مصر قرار گرفت.
ــبب آنكه  ــن مى نمايد كه خيزش انقلابى به س چني
ــد»،  ــت «در كنار انقلاب باش ــم گرف ــش تصمي ارت
ــرنگون كند. البته اين تصميم  توانست مبارك را س
ــات معترضان نبود،  ــى از هم دلى با مطالب لزوماً ناش
ــت به برآوردى  بلكه به خاطر آن بود كه ارتش دس
ــخص براى  ــا طرحى مش ــش ب ــردى زد. ارت راهب
ــت جمهورى پيش  ــازى جمال جهت رياس آماده س
ــم انداز رئيس جمهورى غيرنظامى  رو، اكنون با چش
ــش از نيم قرن مواجه  ــراى مصر پس از چيزى بي ب
ــه رهبرى  ــد نخبگان ب ــلاوه، گروه جدي ــود. به ع ب
ــديد تنش هاى  ــزايى در تش جمال مبارك نقش بس
جامعه گانى (societal) در پس انقلاب داشتند كه 
اينك تهديد به سرنگونى كل طبقه ى حاكم مى كرد، 
ــزى كه به ناگزير موقعيت ممتاز ارتش را تحت  چي
تأثير قرار مى داد. در نهايت، سياست هاى اقتصادى 
ناشى از تغيير در طبقه ى حاكم، در وهله ى نخست 
ــازى وسيع صنايع اصلى، توازنى را كه  خصوصى س
پس از عصر ناصر وجود داشت، دگرگون كرد. براى 
ارتش، اين فرصت جهت مركزيت بخشى مجدد به 
خود درون طبقه ى حاكم به عنوان انگيزه ى مداخله 
ــال 2011 ايفاى نقش كرد. اين مداخله منتهى  در س
ــش كه در پى  ــذار به رهبرى ارت ــد به دوره ى گ ش
آن، شخصيت ارشد اخوان المسلمين، محمد مُرسى، 
در انتخابات رياست جمهورى 2012 پيروز شد. به 
ــكلى قابل ملاحظه، قانون اساسى يى كه در زمان  ش
مُرسى نوشته شد، از امتيازهاى ارتش محافظت كرد 
و همچنين در مورد اين گفته كه مُرسى ارتش را به 

سربازخانه ها بازگرداند، ترديد ايجاد كرد.
ــن 2013  ــترده ى 30 ژوئ ــات گس ــى اعتراض در پ
ــه مركز صحنه  ــى، ارتش يك بار ديگر ب عليه مُرس
ــتر. در 3  ــتيبانى مردمى بيش آمد اما اين مرتبه با پش
ــى اعلام كرد كه مُرسى ديگر  جولاى، ژنرال السيس
رئيس جمهور مصر نيست و قانون اساسى به حالت 
ــوان عالى، عدلى  ــت. رئيس دي ــق درآمده اس تعلي
ــين  ــوان رئيس جمهور موقت جانش منصور، به عن
ــد. اعتراضات 30 ژوئن حكايت از تداوم  مُرسى ش
بسيارى از مطالبات 2011، در كنار نارضايتى عميق 
از نخستين سال رياست جمهورى مُرسى داشت. به 
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ــلام گرا، فرآيند قانون اساسى  زعم نيروهاى غيراس
 (exclusionary) ــدى بيرون گذار به عنوان فرآين
ــونت بار در كاخ  ــد و برخوردهاى خش تلقى مى ش
رياست جمهورى در ماه دسامبر (در پاسخ به بحران 
ــوالاتى درباره ى نقش خشونت  ــى) س قانون اساس
ــرد. اين امر  ــى ايجاد ك ــس در مصر زمان مُرس پلي
ــدوق بين المللى  ــكان وام جديد از صن همراه با ام
ــتر نوليبراليسم را به مصر پيوند مى داد،  پول كه بيش
ــاى گوناگون جامعه ى  ــد در ميان بخش ه موفق ش

مصر ايجاد دغدغه كند.
ــى كه بحث در مورد اينكه مداخله ى ارتش  در حال
كودتاى نظامى بوده يا نه، فراگير است، سوال مهم تر 
ــد موقعيت  ــن مداخله مى توان ــت كه آيا اي اين اس
ارتش درون طبقه ى حاكم پيش از 2011 و نيز پس 
ــا خير. واضح  ــن كند ي از انتخابات 2012 را روش
ــت كه نمى توان وقايع پس از 30 ژوئن در مصر  اس
ــت به واسطه ى پرسش از اينكه  را در وهله ى نخس
ــه روى داد كودتا بود يا انقلابى مردمى- بلكه  آن چ
ــودمندتر آن است  آميزه اى از هر دو، تبيين كرد. س
ــون درگير در ماجرا تمركز  كه بر كنش گران گوناگ
ــم وقايع پس از 30 ژوئن تلاش  يابيم: وجهه ى مه
ــيدن به  نخبگان ارتش براى مهار اعتراضات از رس
ــت كه خود ارتش و موقعيت ممتازش  نقطه اى اس
ــت كه ارتش  ــدف قرار گيرند. اين دومين بار اس ه
ــود و هر دو بار  ــه مى ش ــس از 2011 وارد عرص پ
ــير وقايع در پى بسيج  كارش را در جهت تعيين مس
ــادى و نيز كنترل انرژى  ــطح مردم ع عمومى در س
ــه مطالبه كردن- و  ــى عظيم كه به نظر قادر ب انقلاب
ــت يافتن به- مطالبات حاد اجتماعى، اقتصادى  دس

و سياسى است، به خوبى انجام داده است. 
ــت كه نقش ارتش و دولت مُرسى در  ضرورى اس
تداوم و تثبيت حكمرانى نوليبرال در مصر، پروژه اى 
كه به تضعيف گسترده ى مطالبات بازتوزيعى ادامه 
مى دهد را مورد تأكيد قرار دهيم. همين پروژه است 
ــود و بنابراين  كه مانع مطالبات انقلابى اصلى مى ش
ــيج  ــت كه از تداوم بس به نفع كل طبقه ى حاكم اس
ــد، جلوگيرى  ــروژه را تهديد مى كن ــه پ عمومى ك
ــه پيش از  ــى ك ــن امر، در كنار چالش ــد. همي نماين
2011 به منافع اقتصادى طبقه ى حاكم تحميل شد، 
ــال 2011 را  مى تواند چرايىِ مداخله ى ارتش در س
ــده است، ارتش  ــاره ش تبيين كند. همان طور كه اش
ــعى كرد انرژى موجود در كف خيابان را كنترل  س
و مهار كند. منفعت ارتش در وهله ى نخست حفظ 
وضع موجود است كه اجازه مى دهد طبقه ى حاكم 
ــى اش  در قدرت بماند و پروژه ى اقتصادى-سياس
ــده ى معترضان  ــرد، چيزى كه دقيقاً عم ــى بگي را پ

ــازند.  ــا آن را پس از 2011 نابود س ــيده اند ت كوش
مطالبات اصلى 25 ژانويه ى 2011، به ويژه مطالبه ى 
ــتلزم سرنگونى طبقه ى حاكم  برابرى اجتماعى، مس
ــت. به بيان ديگر، در حالى  ــت هاى آن هاس و سياس
كه تحقق مطالبات انقلابى اصلى متضمن سرنگونى 
ــت، ارتش صرفاً مى كوشد طبقه ى  طبقه ى حاكم اس
ــازى  ــم را در جهت حفاظت از منافعش بازس حاك

كند.
ــلات 2011 و 2013 ارتش  ــردن مداخ ــزه ك تئوري
ــى دقيق تغييرات درون طبقه ى حاكم  نيازمند بررس
و چگونگى تجلى آن در جامعه است. اين نخبگان 
گوناگون از منفعتى جمعى در حفظ نظامى هژمونيك 
سهم مى برند و هنگامى كه يك گروه درون طبقه ى 
حاكم تهديدى مى شود براى ايجاد گسست در اين 
پروژه، نزاع ها و روى گردانى ها رو مى آيند، درست 
ــات 2011 و 2013. مداخلات 2011 و  مانند اتفاق
2013 ارتش را مى توان به عنوان كوششى در جهت 
ــى مركزيت خود درون طبقه ى حاكم (به ويژه  بازياب
ــت از امتيازهايش در  ــس از 2011) و نيز محافظ پ

برابر اعتراضات، تلقى نمود.
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ديدار "حامد كرزاى" رئيس جمهورى افغانستان در 
ماه اوت سال جارى با "نواز شريف" نخست وزير 
پاكستان كه بر خلاف تنش هاى جارى بين دو كشور 
ــيارى را  ــد، بس در فضايى مصالحه جويانه انجام ش
ــه صلح با طالبان خوش بين كرده  ــبت به پروس نس
ــت كرزاى از  ــت. متعاقب اين ديدار و درخواس اس
طرف پاكستانى براى آزادى بعضى از رهبران طالبان 
افغان از زندان هاى پاكستان كه آزادى "ملا عبدالغنى 
برادر" مرد شماره دو طالبان افغان محصول آن بود، 
ــت. اين در حالى  ــاور ذهنى دامن زده اس ــه اين ب ب
ــتان و افغانستان در  ــت كه تنش در روابط پاكس اس
ــام افكنى دو طرف  ــاه هاى اخير به دليل اته طى م
مبنى بر دست داشتن ديگرى در حوادث تروريستى 
ــرزمين هاى دو  ــى نظمى امنيتى س ــت در ب و دخال
ــوى "خط ديورند" ابعاد جديدى به خود گرفته  س
ــه ادعاهاى  ــاى افغان در ادام ــدا مقام ه ــود. در ابت ب
هميشگى خود دامنه انتقادها و اختلاف هاى خود را 
با اسلام آباد گسترش داده و دولت و سرويس هاى 
امنيتى اين كشور را متهم به نقض مناسبات "حسن 
ــوارى" و اخلال گرى در روند صلح با طالبان  هم ج
ــتانى با  ــز مقام هاى پاكس ــد. در اين اواخر ني كردن
ــه ناآرامى در  ــتناد ب خروج از موضع تدافعى با اس
ــت اتهام دخالت  ــتان، انگش مناطق قبايلى و وزيرس
ــانه رفته و آنان را متهم به در  ــوى كابل نش را به س
ــاى هم جوار به  ــتن پايگاه در ايالت ه اختيار گذاش
ــديد  ــتانى كرده بودند. تش جنگجويان طالبان پاكس
ــرزاى" در  ــن دولت "حامد ك ــع خصمانه بي مواض

ــف على زردارى" و  ــتان و دولت قبلى "آص افغانس
ــرايط  ــتان در ش ــريف در پاكس اينك دولت نواز ش
كنونى كه هر دو كشور از سوى اپوزيسيون داخلى 
ــان زير ضرب  ــيان بنيادگراى محلى طالب و شورش
ــر از يك تنش بيرونى و  ــيار فرات قرار گرفته اند، بس
ــك خواهد بود. اين دوگانه تنش و مصالحه  ژئوپلتي
ــرايطى انجام مى گيرد كه تحركات طالبان در  در ش
ــت.  ــدت افزايش يافته اس طى ماه هاى اخير به ش
حمله هاى طالبان به مراكز نظامى، سياسى، اقتصادى 
ــنى در هر دو كشور به  و مذهبى اقليت هاى غير س
خصوص حمله انتحارى روز يكشنبه 15 سپتامبر به 
يك كليسا در پيشاور پاكستان به خوبى نشان دهنده 
ــراى ادامه نبرد تا  ــتراتژى كلان جنبش طالبان ب اس
ــت.  ــت و اهداف نهايى خود اس ــيدن به خواس رس
ــان مى دهد كه از يك طرف طرح  اين واقعيت ها نش
ــدم تمايل طالبان براى مذاكره با  صلح افغان ها با ع
ــت و از طرف  ــت خورده اس دولت كابل به بن بس
ــر باج دهى دولت نواز به جنبش طالبان نه تنها  ديگ
ــته است كه حتى با پيش  از گستره ى تنش ها نكاس
ــتانى جهت آزادى تمام زندانيان  شرط طالبان پاكس
ــينى ارتش از مناطق قبايلى نقشه  طالبان و عقب نش
ــن آن طالبان دو  ــيم مى كند كه در بط راهى را ترس
ــوزه نفوذ امن و  ــوى خط ديورند براى خود ح س
ــتقل براى بازى را هدف قرار داده اند. در چنين  مس
ــلام آباد هر كدام با رجوع به  ــرايطى كابل و اس ش
فاكت هاى مشخص و استناد به شواهد مسلم به يك 
ــر ميدان منازعه منطقه اى  بخش از واقعيت حاكم ب

ــهمى از  ــد كه منعكس كننده س ــت مى گذارن انگش
ــود در برخورد با  ــت خ حقيقت براى توجيه سياس
ــتناد "موردى" به بخشى از  ــت. اين اس ديگرى اس
ــت كه راه  ــان داده اس واقعيت موجود به تجربه نش
ــكل و معضل كنونى تنها ايدئولوژيك و در  حل مش
ــور نبوده و هميشه نقش گمراه كننده  اختيار دو كش
ــت. در اينجا فراتر از روابط بين  اى را ايفا كرده اس
ــاد و رقابت هاى درون  ــلام آب دو دولت كابل – اس
ــاختى در بين جناح هاى پوزيسيون – اپوزيسيون  س
ــاى فرامنطقه اى، يك  ــش مخرب نيروه و حتى نق
ــه در بطن بحران،  ــز وجود دارد ك ــوم ني بازيگر س
مطالبات ناسيوناليسم تاريخى خود را در همجوشى 
با بنيادگرايى اسلامى پيوند زده و در تقابل با هر دو 
دولت همسايه نقش اساسى خويش را ايفا مى كند. 
پشتون ها به عنوان نيروى سوم هر چند كه در طول 
تاريخ بعد از استقلال پاكستان همواره مورد استفاده 
ــازمان اطلاعات  حكومت مركزى و به خصوص س
ــرار گرفته اند اما  ــور (اى اس اى) ق ارتش اين كش
ــور مستقل  ــه روياى يكپارچگى و ايجاد كش هميش
ــا بعد از به  ــتون ه ــود را فراموش نكرده اند. پش خ
ــتفاده از  ــتان با اس ــم خوردن نظم ملى در افغانس ه
ــى – اجتماعى پاكستان  ــاخت سياس همپوشانى س

      بازى پشتون هاى دو سوى خط ديورند
اردشير زارعى قنواتى
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ــاط اركان قدرت  ــات ايدئولوژيك و ارتب با گرايش
ــى – نظامى در اين كشور با ظهور بنيادگرايى  سياس
اسلامى توانستند خود را به عنوان "آلترناتيو" بديل 
ــور مطرح كنند.  در رقابت هاى منطقه اى بين دو كش
ــپس طالبان در  ــده ظهور نيروهاى جهادى و س پدي
هم سويى با جنبش تروريستى "القاعده" در جريان 
ــوروى  ــگ جهاديون با دولت مورد حمايت ش جن
ــابق در كابل تا به امروز يك نوع زيست سياسى  س
ــت كه  ــى را براى خود تعريف كرده اس – اجتماع
ــتون هاى آن بر ناسيوناليسم پشتون و بنيادگرايى  س
ــد. در فاز اول اين نبرد كه  ــتوار مى باش اسلامى اس
ــابق مى شود چربش  ــوروى س مربوط به دوران ش
ــدودى واقعيت  ــم تا ح ــوژى بر ناسيوناليس ايدئول
ــيون جديد را  ــى اين فورماس ــودى و ذات عين وج
ــت از  ــته و موجب عدم درك درس پنهان نگه داش
ــط متحدين منطقه اى و بين المللى  اين پديده، توس
ــد. اينك در فاز دوم نبرد جهاديون طالبان،  آن گردي
ــش از آنچه تحت تأثير ايدئولوژى  ميدان منازعه بي
ــات تاريخى  ــه مطالب ــوى ب ــتگى ماه ــد وابس باش
ناسيوناليستى داشته و بنيادگرايى كنونى بيشتر نقش 
ــراى هدف بزرگ تر را مدنظر خواهد  ابزار مبارزه ب
ــينى" وابستگى  ــت. به همين دليل در فاز "پيش داش
ــتان اولويت  ــتان و تمركز بر محيط افغانس به پاكس
ــتر  ــينى" با تمركز بيش اول بود و اكنون در فاز "پس
ــتون هر دو  ــم تاريخى پش بر جنبه هاى ناسيوناليس
ساختار حاكم در كابل و اسلام آباد را هدف تهاجم 

خود قرار داده است.
ــرزاى – نواز در ماه اوت و هم چنين  ديدار اخير ك
ــرى" وزير امور  ــه جانبه بين "جان ك ديدارهاى س
خارجه آمريكا، حامد كرزاى و ژنرال "اشفق كيانى" 
ــتان از يك سو و  ــتاد مشترك ارتش پاكس رئيس س

ــتانى – افغانى با  ــت اين دو مقام ارشد پاكس نشس
ــوى ديگر  ــن" دبيركل ناتو از س "اندرس راسموس
ــيه نشست  ــنبه 23 آوريل در حاش ــه ش در روز س
ــل جهت  وزراى امور خارجه عضو ناتو در بروكس
ــيدن به تفاهم بين دو دولت براى كاهش تنش،  رس
ــوب راه حل  ــاكام در چارچ ــاى ن ــرار تلاش ه تك
ــوص خواهد بود.  ــى و موردى در اين خص انتزاع
ــتان و  ــر چند كه در مذاكرات اخير رهبران پاكس ه
ــه و همكارى تاكيد  ــتان دو طرف بر مصالح افغانس
ــن  ــته، كرى و راسموس ــد و در ديدار گذش نمودن
ــلام آباد  ــد هر دو دولت كابل – اس ــاى ارش مقام ه
ــار قرار  ــه صلح زير فش ــراكت در پروس را براى ش
ــردى منطقه اى و  ــه دليل عدم نگاه راهب دادند اما ب
ــه ى تخاصم ها، در آينده ى بحران  بين المللى به ريش
ــل صورت  ــاد نمى كند. تقلي ــى ايج ــرى اساس تغيي
ــئله به يك تخاصم بين دولى و مطلق نگرى در  مس
ــى طالبان بدون در نظر  خصوص بنيادگرايى مذهب
ــاك و نژاد طالبان  ــم مبتنى بر خ گرفتن ناسيوناليس
پشتون در بهترين حالت ممكن تنها مى تواند سطح 
درگيرى ها را كاهش داده بدون اينكه راه حل نهايى 
ــته باشد. در شرايطى كه بنيادگرايى  را به دنبال داش
ــاخت سياسى  ــتفاده ابزارى از آن در س دينى و اس
ــتان داراى ريشه تاريخى است اما  – اجتماعى پاكس
پديده طالبانيسم و تأثير تعيين كننده پاكستان بر آن 
به طور اصولى با واقعيت هاى عينى متفاوت است. 
ــلام آباد هر  ــوع بنيادگرايى مورد حمايت اس موض
ــروه هاى بنيادگراى  ــد كه در خصوص ديگر گ چن
مذهبى غير پشتون صادق است ولى در مورد طالبان 
اين تأثير نسبى و وضعيت دوگانه "ايجابى – سلبى" 
ــت. دوقلوى طالبان پاكستانى – افغانى  خواهد داش
يك كل واحد مى باشند كه شاخه افغانى آن از حفره 

ــل از كمك هاى  ــلام آباد – كاب ــك بين اس ژئوپلتي
ــاخه پاكستانى آن  ــايه شرقى بهره مى برد و ش همس
ــايه  ــه همان دليل تا حدودى از حمايت همس نيز ب
غربى بهره مند بوده است. اين مورد نيز دقيقاً مشابه 
ــى – ايرانى تا قبل  ــاى كرد عراق وضعيت گروه ه
ــقوط "صدام حسين" رئيس جمهورى مخلوع  از س
ــت كه براى يك  عراق در ادوار مختلف تاريخى اس
هدف مشخص و مطالبه ناسيوناليستى معمولاً وارد 
اتحادهاى تاكتيكى با دولت هاى دوگانه ى متخاصم 
ــابه،  ــل مطابق الگوى مش ــه همين دلي ــدند. ب مى ش
ــوى خط ديورند به خاطر منافع  هرگز طالبان دو س
ــلام آباد در تقابل با هم قرار  دولت هاى كابل – اس
ــده است كه اين  ــاهده نش نمى گيرند و هيچ گاه مش
دو گروه به ظاهر متفاوت در جنگ با همديگر قرار 
ــك دول حامى را بر منافع  ــه و اهداف ژئوپلتي گرفت
ــد. اينكه در طول  ــتون ارجح بدانن تاريخى قوم پش
ــخن  ــن مذاكرات كرزاى – نواز از يك توافق س اي
ــت هاى بروكسل جان كرى و  مى گويند و در نشس
ــن در مسير خواست حامد كرزاى  اندرس راسموس
از اشفق كيانى مى خواهند تا از نفوذ خود بر طالبان 
ــاند،  ــتفاده كرده و آنان را به پاى ميز صلح بكش اس
ــور خوب جوش  در صورتى كه معامله بين دو كش
ــورد تنها مى تواند يك تأثير موضعى و موقت بر  بخ
ــرايط كنونى بگذارد. منافع مشترك استراتژيك و  ش
ــوى خط ديورند بسيار فراتر  تاريخى طالبان دو س
ــط كنونى آنان با هر كدام از دولت هاى كابل  از رواب
ــتون ها تحت هيچ  ــاد خواهد بود و پش ــلام آب و اس
ــاى مركزى  ــك معامله بين دولت ه ــرايطى در ي ش
ــتان اين منافع راهبردى را فداى  پاكستان – افغانس
ــرد. موضوع  ــب امتيازات تاكتيكى نخواهند ك كس
ــيار پيچيده تر از آن است كه در نگاه اول تصور  بس
مى شود چرا كه در چارچوب تضمين خط ديورند، 
طالبان دو سوى خط هم چنان به عنوان قوميت هاى 
ــواره فاقد  ــايه هم ــور همس ــى در بين دو كش اقليت
ــود. از طرف ديگر  ــوى" خواهند ب ــش "آلترناتي نق
ــتان در مورد به  به خلاف ادعاهاى تاريخى افغانس
رسميت نشناختن خط ديورند در شرايط كنونى كه 
گسست هاى قومى و مشخصه "دنبالگى قومى" در 
ــاكن افغانستان صادق بوده  مورد تمام ملت هاى س
ــاب مى آيند،  ــى به نوعى يك اقليت به حس و همگ
ــوى خط ديورند هم  ــتون هاى دو س ــتن پش پيوس
مى تواند ديگر قوميت هاى افغانى را به حاشيه رانده 
ــم زده كه به همين  ــه قومى كنونى را بر ه و موازن
ــتون اكثريت"  ــتون اقليت" را بر "پش دليل آنان "پش
ــق العنانى  ــور اكتيو و مطل ــح مى دهند. حض ترجي
طالبان در بين جوامع پشتون افغانى بعد از 11 سال 
ــام ابزارهاى حذف فيزيكى  ــتفاده از تم جنگ و اس
ــاى بين المللى،  ــط بزرگ ترين هژمون ه ــان توس آن
ــرد حزبى و مذهبى  ــى از رويك بيش از آن چه ناش
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ــد بستگى و ريشه در  ــتون باش مورد توافق قوم پش
ــت ظاهر  ــتى دارد كه در پش يك هويت ناسيوناليس
ــته يا ناخواسته از  بنيادگرايى آنان تا به امروز خواس
ــتان  ــد بازيگران داخلى و خارجى بحران افغانس دي

پنهان مانده است. 
ــت دولت كرزاى در تحقق وعده هاى خود،  شكس
ــى در محيط  ــم بين الملل ــگ با تروريس تبديل جن
ــراى نيروهاى خارجى  ــتان به يك باتلاق ب افغانس
ــت زردارى  ــور، ناكامى دول ــن كش ــتقر در اي مس
ــى دمكراتيك و باج  ــك نظام سياس ــراى تثبيت ي ب
ــتانى در  ــراى مهار طالبان پاكس ــى دولت نواز ب ده
ــت طرح صلح  ــتان و مناطق قبايلى، شكس وزيرس

افغانى با شورشيان طالبان و تشديد تنش در روابط 
ــام زنى متقابل  ــاد كه موجب اته ــلام آب كابل – اس
بازيگران عرصه نبرد عليه ديگرى شده است، دقيقاً 
ــتى پشتون هاى دو سوى  متأثر از كنش ناسيوناليس
ــت كه هم اينك و حداقل در آينده  خط ديورند اس
نزديك هرگونه مصالحه و طرح صلحى را از همان 
ــولاً تفكيك طالبان  ــد كرد. اص ــترون خواه ابتدا س
ــاس يك اشتباه  ــتانى از همديگر اس افغانى و پاكس
ــم چنان ادامه  ــت كه تا به امروز ه ــزرگ بوده اس ب
داشته و اين جداسازى صورى خود ريشه بسيارى 
از اشتباهات بعدى بود كه موقعيت ارگانيكى بحران 
ــت.  را به وضعيت موردى و تاكتيكى تنزل داده اس
ــتانى از اين پس براى كسب  طالبان افغانى و پاكس

ــهم خواهى  امتيازات كوچك و حتى عمده براى س
ــراكتى در چارچوب دو سرزمين  در يك دولت ش
ــوى خط  ــتان در دو س ــتان و افغانس مجزاى پاكس
ــد مبارزه نمى كنند، بلكه آنان هدفى به غايت  ديورن
بزرگ تر را براى اين مبارزه خونين تعريف كرده اند. 
ــتان" دقيقاً همان هدفى است  تولد كشور "پشتونس
ــط  كه در بطن تمام كنش ها و تنش هاى كنونى توس
ــتانى در مواجه با دولت هاى  طالبان افغانى – پاكس
ــاى خارجى مرتبط با بحران فعلى  مركزى و نيروه
ــتيزى  ــت ايدئولوژى و خارجى س ــود را در پش خ
ــت كنونى در  ــت. خروج از بن بس پنهان كرده اس
ــتان و پاكستان تا  عرصه بى ثباتى امنيتى در افغانس
ــر يك هويت  ــى كه معطوف به مصالحه بر س زمان
يكپارچه پشتون نشود بدون شك در بهترين حالت 
ــس خواهد بود.  ــش و دو گام به پ ــك گام به پي ي
اينكه در وضعيت كنونى تحركات طالبان دو سوى 
ــمنان خود به طور  خط ديورند در ميدان نبرد با دش
ــاخت سياسى  مضاعف افزايش يافته و در مقابل س
ــتان –  ــتقر در پاكس ــى و دولت هاى مس – اجتماع
افغانستان به صورت مستمر در حال تضعيف شدن 
مى باشند، ناشى از همين گمراهى در درك درست از 
صورت مسئله بحران فعلى است. بدون شك يافتن 
ــتى  ــخ گويى به مطالبات ناسيوناليس راه حل و پاس
ــاخت سياسى  ــتون ها يك زايش دردناك در س پش
ــه اى خواهد بود  ــور و ژئوپلتيك منطق ملى دو كش
كه به راحتى انجام نمى گيرد. به همين دليل روياى 
ــه هندوكش در آينده ى نزديك بيش  صلح در منطق
از آن چه ريشه در واقعيت عينى داشته باشد ناشى از 
ــت كه به موازات گذشت زمان  يك توهم ذهنى اس
دامنه آن گسترده تر شده و مى تواند محيط پيرامونى 
ــرار دهد. جالب  ــز تحت تأثير مخرب خود ق را ني
اين جا است كه پشتون ها با توجه به تحولات منفى 
ــته اركان مبارزه  منطقه اى در طول چهار دهه گذش
ــد (بنيادگرايى –  ــا كرده ان ــتون بن خود را بر دو س
ــم) كه هيچ كدام در چارچوب يك نظم  ناسيوناليس
ــرزمينى قابل  ــدرن در تركيب فعلى جغرافياى س م
ــازش و مصالحه نخواهد بود. شولاپوشان طالبان  س
ــل از اين كه در هيبت بنيادگرايان افراطى چون  را قب
ــت  جهاديون القاعده اى به تصوير درآورد مى بايس
ــتون با مطالبات تاريخى  ــى از هويت پش در تنديس
ــت كه به جهت تقسيم در دو حوزه  به نظاره نشس
ــك اقليت قومى –  ــرزمينى متفاوت تبديل به ي س
مذهبى شده اند. بحران سياسى – امنيتى در پاكستان 
و افغانستان تا زمانى كه براى اين وضعيت راه حل 
ــت" نيابد هم چنان به  مبتنى بر "حق تعيين سرنوش
بقاى خود ادامه خواهد داد و طرح هاى صلح ذهنى 
ــرف نيروهاى ديگر،  ــاى يك جانبه از ط و كنش ه
ــت  قادر به يافتن راه برون رفت از بحران و بن بس

فعلى نخواهد بود.
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ــال هاى پس از انقلاب مرتباً به اين توهم دامن  از س
ــود كه ايران در گذشته اى نه چندان دور  زده مى ش
ــى فاصله چندانى با  ــد اقتصادى و صنعت از نظر رش
ــت و مهم ترين دليل عقب ماندگى  كره جنوبى نداش
ــبب وقوع انقلاب بود و البته  ما اقتصاد دولتى به س
ــيدن به  از نظر آقايان راه  پر كردن اين فاصله و رس
ــازى اقتصاد در  الگوى اقتصاد ژاپنى، خصوصى س
ــركت در  ــرمايه دارى جهانى و ش پيوند با اقتصاد س

تقسيم كار جهانى سرمايه دارى است.
نو ليبرال ها چنين موعظه مى كنند كه تنها راه رسيدن 
ــعه يافتگى و رفاه اجتماعى  ــه مدينه فاضله و توس ب
ــه و داروى همه  ــت كمين ــاه بردن به دول ــا پن همان
ــك جهانى و  ــخه هاى نوليبرالى بان ــاى ما نس درده
صندوق بين المللى پول است. البته اين سينه چاكان 
ــيخته هر جا كه گند سيستم  سرمايه دارى لگام گس
دلخواه آنان بلند مى شود و اقتصاد كشورهاى داراى 
بازار آزاد دچار تنش و فلج مى شوند مانند ماهى از 
ــت مى گريزند و مى گويند نه! در اين جا دولت  دس
ــازار در نفس  ــت وگرنه اقتصاد ب دخالت كرده اس
خود ايرادى ندارد. اسلام به نفس خود ندارد عيبى. 

هر چه هست از مسلمانى ماست!
ــد و  ــيدن به قله هاى رش ــى ديگر نيز راه رس گروه
ــور را در توسعه اقتصادى صادرات گرا  توسعه كش
ــته  ــاد نهادهاى اقتصادى بازارگرا دانس بر پايه ايج
ــيم كار  ــركت در تقس ــى بر ش ــى مبن و راهكارهاي
سرمايه دارى جهانى بر اساس مزيت هاى نسبى مانند 
انرژى و منابع طبيعى و اوليه فراوان و نيروى نسبتاً 
ــرده و جمعيت جوان و  آموزش ديده و تحصيل ك

ــتن بر سر راه ابريشم و آبراه تنگه هرمز و  قرار داش
ــى به درياهاى آزاد است. الگو و آرمان شهر  دسترس
ــرال و نهادگرا البته  ــان اعم از نوليب ــه اين مدعي هم
ــورهاى ژاپن، تايوان، هنگ كنگ، كره جنوبى و  كش

سنگاپور و اخيراً تركيه است. 
ــد اقتصادى  ــت رش ــه واقعي ــيدن ب ــن براى رس م
ــوم به ببرهاى آسيا  ــورهاى جنوب شرقى موس كش
ــور و  گذر كوتاهى دارم به تاريخ چه اين چهار كش
الگوى راه رشد اقتصاد سرمايه دارى تا بدانيم چگونه 
ــورها در چهارچوب اقتصاد سرمايه دارى و  اين كش
به اصطلاح الگوى رشد صادرات گرا موفق بوده اند 
ــازار در ميان بوده و چه قدر  ــا چه حد معجزه ب و ت
دست نه چندان نامريى دولت در اين رشد و توسعه 
ــه با نيم نگاهى به  ــت؟ البت اقتصادى دخيل بوده اس

ژاپن!
ــاز بايد به اين مهم اذعان كنم كه درك تجربه  در آغ
ــيا يا همان ببرهاى  ــرق آس ــورهاى صنعتى ش كش
ــيله يك مطالعه ساده نظرى  ــيا نمى تواند به وس آس
ــتار  ــن نيز در اين نوش ــد و قصد م ــت بياي به دس
ــيدن به  ــز نقش دولت در رس ــى موج كوتاه بررس
ــعه صادرات گرا  ــدن بر پايه الگوى توس صنعتى ش
ــا) و البته عدم تكرار  (برخلاف ادعاهاى نوليبرال ه
ــران عليرغم  ــورى مانند اي ــد براى كش اين راه رش
ــت. من نيز مى پذيرم  ــار دولت اس ــته و فش خواس

ــد اقتصادى اين 4 كشور خود  مطالعه چگونگى رش
ــته اى دارد كه البته  ــك پژوهش ميان رش ــاز به ي ني
موضوع چندان جديدى هم نيست. موضوع ديگرى 
ــود اين  ــاره ش ــز كه بايد در همين آغاز به آن اش ني
ــتى در  ــن مقوله دولت را بايس ــت كه به نظر م اس
ــترده ترى از روابط اجتماعى  ــاختارى گس بافت س
ــور دولت و عملكرد  ــت؛ و ظه و اقتصادى نگريس
ــورهاى صنعتى شرق آسيا را با توجه به  آن در كش
ــت سرمايه در  جنبه هاى تاريخى و فرايندهاى انباش
ــورها و نقش آن در باز توليد اجتماعى كه  اين كش
ــتلزم مشاركت طبقات و گروه هاى اقتصادى در  مس
ــازگارى ها و نا هم سازى ها  فرايندهاى پيچيده ناس
ــت، كه خود اين ها در ارتباط  ــد در نظر داش مى باش
با ساختارهاى اجتماعى و الزام هاى شرايط تاريخى 
ــى  ــد كه بررس بوده اند. بر همين پايه به نظر مى رس
ــد صنعتى ببرهاى آسيا بر  وضعيت اقتصادى و رش
خلاف نظر نو ليبرال ها به مطالعه بيش ترى بر روى 
ــيع ترى از  نظريه پردازى دولت در درون بافت وس

ساختارهاى اجتماعى نيازمند است.
ــود را به  ــح كوتاه ورود خ ــن توضي ــا پس از اي ام
ــازم كه چگونه  ــش مى آغ ــن موضوع با اين پرس اي
ــا از كم ترين منابع  ــك كه از قض ــور كوچ چند كش
طبيعى بهره اى نبرده و آب و هواى چندان مناسبى 
ــتعمره  ــال ها مس ــته و به جز ژاپن بقيه س نيز نداش

ببر شدن ببرهاى آسيايى

از دالان سرمايه دارى تجارى

                                                                                                  فريبرز مسعودى
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ــد صنعتى - در  ــاى خارجى بودند به رش دولت ه
ــيده تا  ــرمايه دارانه- رس ــبات س چارچوب مناس
ــورهاى صنعتى به  ــك جزء كش ــدى كه هم اين ح
ــد صنعتى چگونه به وقوع  شمار مى آيند. اين رش
ــداران الگوى  ــه كه طرف ــا همان گون ــت! آي پيوس
اقتصادى نو ليبرال ادعا مى كنند دولت در اين ميان 
ــود يا اين هدايت و  ــاچى ب هيچ كاره و تنها تماش
ــور را به اين  راهبرى دولت بوده كه اين چهار كش

درجه از رشد و توسعه اقتصادى رسانده است؟
توسعه صادرات محور، زمينه هاى اقتصادى 

ــگ دوم وارد يك دوره  ــان جن ــان پس از پاي جه
نسبتاً دراز مدت از رشد اقتصادى و رفاه اجتماعى 
ــم كه از خاكستر جنگ  گرديد. ققنوس سوسياليس
ــر غول  ــود در براب ــرآورده ب ــر ب ــه س پيروزمندان
سرمايه دارى كه در هيبت آمريكا بدون هيچ آسيبى 
از جنگ با تكيه بر ميلياردها دلار سرمايه و طلاى 
ــال ها رشد اقتصادى در  ــت شده، نتيجه ى س انباش
انزواى قاره اى خود صف كشيده بودند. يخ جنگ 
ــرد آرام آرام ويرانه هاى جنگ در گوشه گوشه  س
ــدا مى كرد. در اين  ــى را از يك ديگر ج كره خاك
ــد  ــعه و رش ــان بحث هاى پردامنه راه هاى توس مي
ــرق  ــان نظريه پردازان غرب و ش ــادى در مي اقتص
ــدن به روش  داغ بود. حمايت از راهبرد صنعتى ش
رشد صادرات گرا براى پاره اى از كشورها توسط 
ــردمداران و تئوريسين هاى توسعه سرمايه دارى  س
در دهه 1960 راه خود را باز مى كرد. دليل هايى كه 
براى اين امر به آن ها استناد مى شد عبارت بودند:

ــورهاى تازه صنعتى شده و  ــد GDP در كش رش
ــور ديگر آسيايى در ميان سال هاى 1960  چند كش

تا 1990 

ــهم صادرات در اقتصاد  ــابه س بر پايه داده هاى مش
چهار كشور جنوب شرق آسيا اختلاف بسيارى با 

رقم ساير منطقه هاى جنوب دارد.
سهم صادرات در توليد نا خالص داخلى

ــال  ــور فوق در س ــى توان صادراتى 4 كش بررس
ــهم آن ها از صادرات  ــان مى دهد كه س 1990 نش
صنعتى جهان 9/6 درصد در مقايسه با كشورهاى 
ــه  ــى جهان يعنى انگليس ( 6 درصد) فرانس صنعت
ــد) و آلمان (  ــد) آمريكا (11/9 درص ( 6/6 درص
ــت. اما بررسى نابرابرى در رشد  14/5) درصد اس
ــال ها نشان  توليد ناخالص داخلى در طى همين س
دهنده بالاترين توليد ناخالص داخلى و پايين ترين 
ــند. به طور كلى بررسى  نابرابرى در درآمد مى باش
ــور و ساير كشورهاى  ضريب جينى در اين 4 كش

در حال توسعه در سال هاى مذكور دلالت دارد كه 
ــور تازه صنعتى شده آسيا بهبود  در اين چهار كش
ــم مى خورد  قابل توجهى در توزيع درآمد به چش
ــد فزاينده همراه با برابرى نسبى در  كه از يك رش

ــورهاى پيرامونى برخوردار  ــاير كش ــه با س مقايس
بوده اند.

نوليبرال ها از همان سال ها مدعى شدند كه توسعه 
ــنگاپور و كره  ــور تايوان، هنگ كنگ، س چهار كش
ــاس آموزه هاى بازار گرايى با كمك  جنوبى بر اس
ــتمر صنعتى شدن  ــد مس عامل خارجى به يك رش
همراه با نوسازى ساختارى اجتماعى و اقتصادى، 
ــكل دهى نوين به بازار  تأمين كالاهاى عمومى و ش
ــدن تخصيص  ــغلى و عقلانى ش ــاى ش فرصت ه
ــدند كه  ــده اند. آن ها هم چنين مدعى ش ــع ش مناب
ــدم دخالت دولت در  ــد در نتيجه ع اين نرخ رش
ــرمايه و بازار به  ــپردن نيروى كار، س اقتصاد و س
ــازوكار بازارگرايانه رخ داده است. ساير  دست س
ــورهاى جنوب نيز مى توانند در صورت انجام  كش
ــته دولتى  ــى از اقتصاد بس ــى براى رهاي اقدام هاي
ــق در درون اقتصاد  ــه رقابتى موف ــا همين الگو ب ب
ــرمايه دارى جهانى بر بستر اقتصاد سرمايه دارى  س

بازارگرا گام بگذارند،! اقدام هايى چون: 
ــى (تلاش براى  ــازى تجارت خارج الف- آزادس

(wto پيوستن به
ب- آزاد كردن نرخ ارز

پ- خصوصى سازى بنگاه هاى دولتى 
ــتن  (برداش كار  ــروى  ني ــى  زداي ــررات  مق ت- 

سياست هاى حمايتى از نيروى كار)
ث- كوچك سازى دولت (عقب نشينى دولت از 
اجراى وظايف ذاتى خود همچون تأمين بهداشت، 
ــاخت هاى  ــاد زير س ــرورش و ايج ــوزش و پ آم
اقتصادى و اجتماعى از جمله دسترسى به آب لوله 
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ــى بهداشتى، راه مناسب و دسترسى به درمان و  كش
ــازى ناتوانان و زنان و كودكان، حفاظت  توانمند س
ــت و منابع طبيعى به عنوان ثروت هاى  محيط زيس
ــلى براى كالايى سازى مقوله هاى بالا چنان  بينا نس
ــكاى لاتين دمار  ــورهاى اروپايى و آمري كه در كش
ــان برآورده  ــاى مردم و زحمتكش از روزگار توده ه

است)
ــاى مالى  ــى از منابع و بخش ه ــررات زداي ج- مق
ــركت هاى بزرگ و فراملى  براى دسترسى آسان ش
ً به سرمايه مورد نياز و انتقال سرمايه به كشور مبدا

چ- آزادسازى بازار محصول هاى كشاورزى 
ــرمايه دارى جهانى و توسعه صادرات  تقسيم كار س

گرا
پيش از رسيدن به ادعاهاى نوليبراليسم مبنى بر عدم 
ــورهاى جنوب شرقى  ــد كش دخالت دولت در رش
آسيا و كنار زدن پرده از روى واقعيت نقش اساسى 
ــتى براى روشن  ــد، بايس دولت در اين الگوى رش
شدن آن دسته از اقتصاددان هايى كه رشد اقتصادى 
ــركت در تقسيم  در پناه برنامه ريزى دولت براى ش
ــرمايه دارى را براى كشورهايى مانند  كار جهانى س
ــه زمينه هاى  ــرح مى كنند گريزى مى زنم ب ايران ط
ــورهاى  ــد صنعتى كش ــتعمارى رش تاريخى و اس
ــرق آسيا با اشاره به شكست اين الگو در  جنوب ش

كشورهاى آمريكاى لاتين و آفريقا.
ــد اقتصادى  ــان در دوره پس از جنگ يك رش جه
گسترده و مستمر را از سر گذراند. كشورهاى آلمان 
ــد هاى  ــه، ژاپن و بريتانيا و ايتاليا رش غربى، فرانس
ــريعى را طى كردند. دولت ايالات متحده آمريكا  س
ــده بود به  ــيب را از جنگ دوم دي ــه كم ترين آس ك
ــده و در حال  ــتى تبديل ش قدرت اصلى امپرياليس
ــود. دولت ها  ــان ب ــيطره خود بر جه ــترش س گس
ــر بر  ــتر جنگ س ــورهاى جديدى از خاكس و كش
مى آوردند كه برخى در اردوى سوسياليسم و برخى 
ــرد  ــرمايه دارى بودند. جنگ س ديگر در اردوگاه س
ــعله هاى جنگ  ــتن ش ــى درنگى پس از فرو نشس ب
ــتى  ــر جهان را به دو اردوگاه سوسياليس دوم سراس
ــرمايه دارى بخش مى كرد. موقعيت ژئوپلتيك  و س
ــيا موقعيت مناسبى  ــور جنوب شرقى آس چهار كش
ــرد به وجود  ــرايط جنگ س ــراى بهره بردن از ش ب
ــكا براى محاصره  ــه ويژه اين كه آمري آورده بود ب
شوروى در خشكى بزرگ اوراسيا و پيش گيرى از 
گسترش سريع كمونيسم به اين سرزمين نگاه ويژه 
اى داشت. رشد بالاى اقتصادى جهان سرمايه دارى 
ــا غرب صنعتى به  ــورها ب و روابط نزديك اين كش
ــرايط تاريخى براى دخالت گسترده  ويژه آمريكا ش
ــراى وارد كردن اين  ــده آمريكا ب و برنامه ريزى ش
ــيم كار بين المللى را به دست داد.  كشورها در تقس
ــت هاى استعمارى ژاپن و  البته زمينه تاريخى سياس
ــت هاى آمريكا كه در آن سال ها در  بريتانيا و سياس

ــر ژرف و موثرى  ــر جهان دنبال مى كرد تأثي سراس
ــعه صنعتى 4 كشور آسيايى گذاشت. همان  بر توس
ــد آمريكا و جهان سرمايه دارى  ــاره ش گونه كه اش
ــى چه با  ــيم كار جهان ــتن تقس ــن در نظر داش ضم
رهيافت جايگزينى واردات و چه با رهيافت توسعه 
ــت برخى  صنعتى صادرات گرا و تجارى قصد داش
ــد و  ــان دادن رش ــورها را به ويترينى براى نش كش
ــترش سرمايه دارى و رفاه و پيش رفت ناشى از  گس
آن در برابر توده هايى كه در كشورها و سرزمين هاى 
ــد قرار دهد.  ــم مى گرويدن گوناگون به سوسياليس
ــن بودن نظاممند ارزش پولى  آمريكا با علم به پايي
ــت يابى به بازارهاى جهانى  اين كشورها براى دس
و توسعه صادرات وام هاى كلان، كمك هزينه هاى 
ــكال گوناگون و متنوع سرمايه گذارى  نظامى و اش
در اين كشورها به كمك اقتصاد اين كشورها برآمد، 
به طورى كه وام هاى آمريكا به كره جنوبى و تايوان 
ــال هاى 1952 تا 1962 به ترتيب به 70 و 80  در س
ــى آمريكا و  ــيد. هم چنين مخارج نظام ــد رس درص
استقرار هزاران نيروى نظامى اين كشور كمك هاى 
فراوانى به دولت هاى اين كشورها مى كرد. در اغلب 
ــه 1960 بيش از  ــال هاى دهه 1950 و اوايل ده س
ــده و  نيمى از درآمد كره جنوبى از آمريكا تأمين ش
ــال هاى دهه 1950 و اوايل دهه 1960  در همين س
ــه تايوان به حدود 34 درصد از كل  كمك آمريكا ب
سرمايه گذارى اين كشور را شامل مى شد. رقمى كه 
ــد سالانه GNP در دهه 1930  حدود دو برابر رش
ــكيل مى داد. سرزمين هنگ كنگ به  در تايوان را تش
دليل داشتن موقعيت محورى در سراسر مسيرهاى 
ــرقى و جنوب شرقى آسيا به  تجارى بين شمال ش
ــى و ارتباطى جنوب  ــره ارتباطى اصل عنوان زنجي
شرقى چين و سنگاپور به دليل موقعيت مهم بندرى 
خود در مسير طولانى كشتى رانى در منطقه موقعيت 

ــاير  ــبت به س ــارى و بندرى مركزى نس ــم تج مه
ــت و همين موضوع سبب  ــورهاى منطقه داش كش
بهبود و رشد آن به عنوان يك مركز تجارى و مالى 
شده بود كه تا اكنون نيز اين موقعيت را حفظ كرده 
ــهم و موقعيت تكميل كننده اقتصاد 4 ببر  است. س
آسيايى با اقتصاد ژاپن نيز از دير باز مطرح بوده كه 
ــيم كار منطقه اى و جهانى در  باعث ايجاد يك تقس
ــور فوق گرديده است كه در پايان به آن  ميان 5 كش

خواهم پرداخت.
ــرمايه دارى جهانى  رابطه دولت مقتدر مركزى و س

در رشد صنعتى صادرات گرا
نطفه سرمايه دارى از همان آغاز دوره اوليه با رقابت 
ــهم بيش ترى از بازار  ــان توليد كنندگان براى س مي
ــده است.  ــرمايه بسته ش ــت بيش تر س يعنى انباش
ــت از  ــار اس ــرمايه دارى سرش ــن رو تاريخ س از اي
ــاى خون بار. براى  ــمكش و رقابت ه درگيرى، كش
ــرمايه دارى فضاى تنفس ديگرى بسته شدن راه  س
ــت پس بايد راه تنفس ديگرى را  تنفس خودى اس
ــت تا خودت بتوانى بهتر و بيش تر نفس بكشى.  بس
ــود و پراكندگى  ــه دليل كمب ــر صورت چه ب در ه
ــرمايه دارى چه  ــانى مورد نياز س منابع طبيعى و انس
ــى  ــت رقابت و درگيرى هاى نظامى و سياس به عل
ــيم كار بين المللى ميان كشورهاى اصلى  نوعى تقس
ــه در اين  ــد ك ــرمايه دارى ايجاد ش ــزى س ــا مرك ي
سنديكاى جنايتكاران براى برخى اعضا نقش رهبر 
ــت و براى خيل عضوهاى ضعيف نقش  و بالا دس
ــه و نيروى كار ارزان قيمت  ــن كننده منابع اولي تأمي
ــت  ــار و بارانداز براى تأمين بازگش ــا حداكثر انب ي
سريع تر و بى دغدغه تر سرمايه گذارى كشورهاى 
ــى كوتاه در تاريخ رشد  ــد. يك بررس اصلى داده ش
ــورهاى جنوب شرقى آسيا نشان دهنده  صنعتى كش
ــورهاى مركزى سرمايه دارى  ــت كش اراده و خواس
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ــه علاوه ژاپن  ــور ب ــد صنعتى اين 4 كش براى رش
ــد. اما اجراى اراده دولت هاى سرمايه دارى  مى باش
اصلى براى اجراى رهنمود صنعتى شدن ميسر نبود 
ــو با  مگر از طريق دولت هاى مقتدر مركزى همس
دولت هاى اصلى سرمايه دارى. يعنى نقش بى بديل 
دولت و رابطه آن با دولت هاى بزرگ سرمايه دارى 
ــوان ادعا كرد كه اين  ــى، به گونه اى كه مى ت جهان
گونه صنعتى شدن درگرو رابطه دولت مركزى اين 
ــورها با قدرت هاى جهانى سرمايه دارى است.  كش
ــو اعمال اراده حكومتى نياز به تغيير و  از ديگر س
ــاز و كار  ــى روابط اجتماعى و تغيير در س مهندس
ــرايط اوليه اقتدار دارد  درونى دولت براى ايجاد ش
كه آن نيز به نوبه خود نيازمند ايجاد سازوكارهايى 
ــى در جهت منافع ملى زير  ــاركت عموم براى مش
ــان چه خط  ــد. چن ــلطه دولت متمركز مى باش س
ــى ها و هدف گذارى ها و اجراى رهنمودهاى  مش
ــورهاى جنوب شرقى آسيا و ژاپن  توسعه در كش
ــزى و بعضاً  ــتبد مرك ــاى مس در دوره حكومت ه
ــوان) و  ــك حزبى (تاي ــره جنوبى)، ت ــى (ك نظام
مستعمراتى (سنگاپور و هنگ كنگ) به دست آمد. 
در كره جنوبى و تايوان تغييرات ساختارى با انجام 
اصلاحات كشاورزى توسط دولت مقتدر مركزى 
ــورها تغيير در نظام  ــر شد و در همه اين كش ميس
ــط  ــوزش و پرورش و اصلاح نظام ادارى توس آم
دولت مقدمه ايجاد صنايع صادراتى گرديد. دولت 
ــدر مركزى با كنترل نظام مزدى و اتحاديه هاى  مقت
كارگرى و بازرگانى هرگونه تغيير در نظام دستمزد 
ــرمايه  ــرل كرده و مانع از بروز تنش ميان س را كنت
داران و كارگران گرديد. دولت با مديريت و كنترل 
ــه عنوان ابزارى براى انتقال بلند  نهاد بازار آن را ب
مدت كشور به يك جامعه صنعتى مبتنى بر برنامه 
ــدى دولت محورى  ــزى اجبارى با تركيب كلي ري

توأم با توسعه بازار گرا به كار گرفت. 
ــورهاى جنوب شرقى آسيا  هم چنين دولت در كش
بر اساس اصل مداخله گرايى در چارچوب اجراى 
ــعه ملى با ايجاد يك بوروكراسى  برنامه هاى توس
گسترده كيفى نقش موثرى در اجراى اين برنامه ها 
ــردارى از وزارت  ــره جنوبى با الگو ب ايفا كرد. ك
تجارت بين الملل ژاپن آژانسEPB  را ايجاد كرد. 
اين آژانس نقش خطيرى در ايجاد شرايط مناسب 
ــتراتژيك در كل  ــن و ارائه رهنمودهاى اس و يافت
ــاى اقتصادى كره ايفا كرد كه نقش كليدى  بخش ه
ــدن اين كشور داشت. اين آژانس از  در صنعتى ش
يك سو توانست سياست هاى سازگار با منافع ملى 
را حتى اگر در موردهايى با سياست هاى اقتصادى 
ــركت ها تطابق نداشت اجرا كند، از سوى ديگر  ش
دولت توانست ساز و كارهاى تسهيل كننده بخش 
ــراى ايجاد و حمايت و  ــى و عمومى را ب خصوص
ــت هاى  ــعه و انجام سياس رضايتمندى جهت توس

موثر در جامعه به دست آورد.
ــرد اقتدار  ــيا با كارب ــرقى آس دولت هاى جنوب ش
ــبى و مركزيت قدرتمند قادر شدند در شرايط  نس
ــمكش ها و  ــژه پس از جنگ دوم جهانى و كش وي
ــر تنش نقش  ــه آن منطقه پ ــى آمريكا ب لشكركش
خارجى خود را به خوبى ايفا كرده و در داخل نيز 
ــكل گيرى طبقاتى اين جامعه ها نقش تعيين  بر ش
ــته و مانع از تشكل و سازمان يابى طبقه  كننده داش
ــى از سرمايه گذارى بر  كارگر و برترى منافع ناش
ــا در انتقال  ــوند. اين اقدام ه منافع طبقه كارگر ش
مقدارهاى بسيار بالايى از كمك هاى ايالات متحده 
ــوى اين كشورها نقش مهمى داشت.  آمريكا به س
ــورهاى تازه صنعتى شده شرق  اين كمك ها به كش
ــت هايى را كه ايالات  ــيا اجازه مى داد تا سياس آس
ــرمايه دارى غرب روا  متحده و ديگر قدرت هاى س
ــتند را اعمال كنند. سياست هايى كه انجام  مى داش
آن ها در كشورهاى ديگر مسلماً با مخالفت آمريكا 

و غرب رو به رو مى شد. 
نقش ژاپن در توسعه صنعتى 4 ببر آسيايى

در پايان مى پردازيم به شرايط تاريخى و جغرافيايى 
ــدن تايوان و  ــور ژاپن و تأثير آن بر صنعتى ش كش
ــور  ــور از چهار كش ــره جنوبى به عنوان دو كش ك

صنعتى شده آسيا!
ــورهاى تايوان و كره جنوبى همواره در مركز  كش
ــتعمارى منطقه و  ــاى اس ــمكش هاى قدرت ه كش
ــتعمار ژاپن  ــيطره اس ــال ها زير نفوذ و س براى س
ــاورزى اين دو  ــته اند. اصلاحات در كش قرار داش
ــور توسط ژاپن انجام شد و ژاپن نقش موثرى  كش
ــور ايفا كرد.  در طلوع دولت مدرن در اين دو كش
ــد به طور  ــت ها باعث گردي ــه اين سياس مجموع
مداوم و مستمر الگوى توسعه درون زا و بالا بردن 
تقاضاى داخلى و شرايط اوليه براى صنعتى شدن 
ــود. اصلاحات كشاورزى كه توسط ژاپن  ايجاد ش
در اين دو كشور در سال هاى مستعمره بودن آن ها 
انجام شد باعث تضعيف اليگارشى سنتى روستايى 
ــد كه مى توانست به عنوان يك طبقه مانع بالقوه  ش
ــدن مبتنى بر شهر گرايى اين  بر سر راه صنعتى ش
دو كشور قرار گيرد. از ديگر سو انجام اصلاحات 
ــاورزى اين دو كشور منجر به ايجاد  در بخش كش
ــترده در بخش كشاورزى شد كه دولت  مازاد گس
توانست از آن براى رشد صنعتى بهره ببرد. دولت 
ــاى محصول هاى  ــتن قيمت ه ــن نگاه داش با پايي
ــت سطح هزينه هاى  كشاورزى تا حدودى توانس
ــگاه دارد كه  ــور پايين ن زندگى را در اين دو كش
ــث پايين تر بودن  ــه خود باع ــن موضوع به نوب اي
ــتمزد كارگران صنعتى در اين كشورها  ــطح دس س
ــتعمار ژاپن  ــورهاى ديگر شد. اس ــبت به كش نس
ــترده دهقانان  ــت به خلع مالكيت گس در كره دس
ــعت  ــال 1910 وس كره اى زد به گونه اى كه در س

زمين هاى متعلق به كمپانى ها و موسسه هاى ژاپنى 
در كره به 87 هزار هكتار و در سال 1916 به 200 
ــيد. هم چنين در سال هاى پيش از  هزار هكتار رس
ــى در كره بيش از  ــم جهانى 313 كمپان جنگ يك
ــيطره داشتند.  130 هزار كارگر كره اى را در زير س
ــم ژاپن در كره آن چنان  ــدت حضور امپرياليس ش
بود كه بيش از 2 ميليون كارگر و تهى دست كره اى 
عليه ژاپن دست به قيام عليه ژاپن زدند كه به قيام 
مارس 1919 معروف شد. دولت تايوان در بخش 
ــود به برنج كاران  ــاورزى با پرداخت يارانه ك كش
محصول به دست آمده را زير قيمت هاى جهانى از 
كشاورزان خريدارى مى كرد و براى جبران قيمت 
برنج كشاورزان از اهرم ماليات بر زمين نيز استفاده 
ــاورزى، بهبود مقررات و  مى كرد. رشد سريع كش
قوانين مالى افزايش درآمدهاى دولت را براى زير 
ــعه بخش هاى استراتژيك  سازى اجتماعى و توس
ــراى دولت  ــت. اين رقم ب ــى به همراه داش صنعت
ــرمايه مالى خالص  ــد س ــوان حدود 34 درص تاي

داخلى برآورد شده است.
ــى در هنگ كنگ و  ــتعمارگران بريتانياي ــر اس تأثي
ــره جنوبى و تايوان در  ــنگاپور به همان ميزان ك س
ــد صنعتى اين كشورها برآورد شده است. اين  رش
ــوان پايگاه هاى مهم مرزى و  ــهرها به عن دولت ش
ــترده به راه هاى آبى جنوب و  ــى هاى گس دسترس
شمال شرقى آسيا نقش مهم و موثرى براى توسعه 
ــم انبارهاى  ــاى منطقه هاى مه ــوان مركز ه ــه عن ب
ــس براى ايفاى نقش  ــدند. انگلي تجارتى مطرح ش
ــه نهادهاى دولت  ــتى خود در اين منطق امپرياليس
ــد اقتصادى در  مدرن را در ارتباط با مديريت رش
حوزه هاى تجارت و مزيت هاى مهم منطقه اى اين 
ــور ايجاد كرده بود. ايجاد زير ساخت هاى  دو كش
ــى و حمل و نقل دريايى از صفت هاى بارز  ارتباط
ــور در منطقه مى باشد. ساختارهاى زير  اين دو كش
بنايى باعث پديد آمدن ساختارهاى نوين اجتماعى 
ــه بهبود آموزش و ايجاد يك نيروى كار  و در نتيج
آموزش ديده براى رشد و توسعه صنعتى گرديد.

ضعف تاريخى طبقه كارگر و نفوذ استعمار
ــتعمار و اقتصاد مبتنى بر  ــاى دراز مدت اس دوره ه
ــاورزى باعث ضعف تاريخى طبقه كارگر در  كش
ــده است كه همين ضعف سازمان  اين كشورها ش
ــت دولت را در جهت دهى  يابى طبقه كارگر دس
ــد صنعتى و تعيين گرايش اقتصادى آن باز  به رش
گذاشته است. به طور كلى مى توان ضعف تاريخى 
ــورهاى جنوب شرقى آسيا را در  طبقه كارگر كش
سه عامل كلى خلاصه كرد. يك: اشغال دراز مدت 
ــورها توسط ژاپن. دو: ناهمگنى و  بيش تر اين كش
ــترده در اين مناطق. سه:  تنوع نژادى شديد و گس
ــه اين منطقه و  ــى آمريكا ب جنگ كره و لشكركش
ــط كومينگ تانگ. عامل هاى  ــغال تايوان توس اش
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ــورها  ــك در ضعف طبقه كارگر اين كش ــالا هر ي ب
ــان گونه كه  ــت. هم ــته اس تأثيرهاى جداگانه داش
ــتفاده از اين ضعف توانست  اشاره شد دولت با اس
دستمزدهاى كارگران را نسبت به قيمت هاى واقعى 
ــور  ــگاه دارد تا صنايع كارگر بر اين كش ــر ن پايين ت
ــى را بيايند. هم  ــت خارج ــدرت رقابت با صنع ق
ــازمان يابى طبقه كارگر اين كشورها  چنين عدم س
ــرمايه گذاران خارجى نسبت به  منطقه امنى براى س
كشورهاى پرتنش آمريكاى لاتين ايجاد كرد. دولت 
بدون مانع اعتراضى طبقه كارگر توانست برنامه هاى 
سرمايه دارانه و ضد كارگرى خود را مقتدرانه اجرا 
ــت  ــان اين كه ويترين زيبايى از بهش ــد و در پاي كن
امن سرمايه دارى در كشورهاى پيرامونى براى طبقه 

كارگر ديگر كشورها به نمايش بگذارد.
ــعه صنعتى صادرات گرا در پناه اقتصاد دولت  توس

محور!
بر خلاف ادعاهاى نوليبراليسم واقعيت اين است كه 
ــور فوق تنها كشور هنگ كنگ است  در ميان 4 كش
كه پيرو عدم دخالت دولت در اقتصاد است كه البته 
ــتعمراتى اين  ــابقه مس اين موضوع بر مى گردد به س
كشور كه تا دهه 1990 كه هم چنان بخشى از قلمرو 
بريتانيا به شمار مى آمد و دولت انگليس به دليل هاى 
روشن سياست هاى ويژه اى را در اين منطقه كه هم 
ــت آن به كشور مادر- چين-  اكنون عليرغم بازگش
ــت اعمال كرده  از خودمختارى كاملى برخوردار اس
ــت هاى  و مى كند. موضوع دخالت دولت در سياس
ــراى نيل به  ــاختار اجتماعى ب ــادى و تغيير س اقتص
ــرمايه دارى در كشورهاى كره  يك جامعه صنعتى س
ــنگاپور و تايوان به عنوان يك سياست و  جنوبى، س

نقش كليدى كاملاً آشكار است.
ــور تايوان و  ــاى 1990 در دو كش ــا حدود دهه ه ت
ــه تنها مالك بانك هاى بزرگ بود بلكه  كره دولت ن
ــراى ايجاد يك  ــود را ب ــت هاى اقتصادى خ سياس
ــدن  ــارى بر پايه صنعتى ش ــام جامع كنترل تج نظ
ــى از كل  ــوان بيش از نيم ــرد. در تاي ــال مى ك اعم
ــتقيم در اختيار دولت بوده و  ــا به طور مس دارايى ه

ــگ اداره و كنترل  ــزب كومينگ تان ــيله ح يا به وس
ــنگاپور دولت عميقاً درگير كنترل و  ــد. در س مى ش
ــاد آن بود. در كره  ــه ريزى اقتصاد در همه ابع برنام
ــط دولت بر پايه اصول مالكيت  جنوبى اقتصاد توس
خانوادگى با مشاركت يا مالكيت خارجى را كنترل 
و هدايت مى شد. در همان سال ها برخلاف تبليغات 
ــعه  ــد و توس ــى نظريه هايى در چارچوب رش كنون
سرمايه دارى وجود داشت كه نه تنها قائل به دخالت 
دولت در اقتصاد براى كنترل و هدايت آن به سمت 
ــت كه  ــى بود بلكه اعتقاد داش ــاد جامعه صنعت ايج
ــاد انگيزه هاى  ــراى ايج ــير را ب ــت دولت مس دخال
ــرا دولت ها هم در انتخاب  ــخصى باز مى كند. زي ش
عرصه هاى ويژه براى دخالت خود و هم در اعمال 
ــر مى كنند. دخالت  ــت هاى ويژه دقت بيش ت سياس
ــيايى به ويژه در عرصه  دولت ها در اقتصاد 4 ببر آس
ــع نوپا از  ــادرات و حمايت از صناي ــويق به ص تش
تحرك و سمت گيرى دقيق ترى برخوردار بوده اند. 
ــت ها و  ــت خارجى دولت ها سياس ــار سياس در كن

ــدن  ــده براى صنعتى ش ــى هاى طراحى ش خط مش
ــازماندهى نيروى كار،  ــرمايه، س را مانند هدايت س
ــته و به خوبى پيش  ــعه بر عهده داش تحقيق و توس
ــده اى از عوامل  ــتند بافت پيچي بردند. آن ها توانس
سياسى اقتصادى را براى ايجاد صنعت هاى نوپا در 
ــه و به خوبى پيش  ــورهاى خود بر عهده گرفت كش
ــان داد كه كشورهاى ديگرى  ببرند. البته تجربه نش
با شرايط گوناگون در صورت درك مسايل در يك 
بستر زمانى و مكانى مناسب توانسته اند سياست هاى 
اقتصادى خود را اعمال كرده و به تبديل جامعه هاى 
ــتيابى به حدى از  خود به جامعه هاى صنعتى و دس
ــند اما اين كه بخواهيم  ــعه اقتصادى موفق باش توس
ــده در كشورهاى  ــت هاى اعمال ش و بتوانيم سياس
ــورها به كار بنديم  ــيايى را در ساير كش ببرهاى آس
كارى بيهوده است اگرچه موضوع دخالت دولت در 
اقتصاد جهت رشد صنعتى و تغيير ساختارى وجود 
ــى هيچ يك از ادعاهاى نو ليبرال ها مبنى بر  دارد ول
ــرا و بدون دخالت  ــت هاى بازار گ كار بندى سياس
ــورهاى پيرامونى براى رشد اقتصادى  دولت در كش
وجود نداشته و اين نظريه در واقع برگرفته گرفته از 
سياست هاى مركانتاليستى است. بررسى هاى انجام 
ــان اقتصادى در دوره هاى  ــط تاريخ نويس شده توس
ــان مى دهد كه  ــا نش ــدن اروپ ــتين صنعتى ش نخس
تجارت آزاد بيش تر جنبه تشريفاتى داشته يا اين كه 
ــورهايى كه داراى بخش تجارى  عمدتاً توسط كش
ــه كار گرفته  ــد مانند انگليس ب ــرى بوده ان توانمندت
ــورهاى اروپايى از  مى شده است اگرنه بيش تر كش
ــت مبتنى بر حمايت گسترده از  ــت هاى ليس سياس
ــه ويژه صنعت هاى نوپا و حمايت  صنعت داخلى ب
ــت هاى  ــع داخلى پيروى مى كرده اند. سياس از صناي
ــورهاى صنعتى اروپا در مرحله هاى  دولت هاى كش
ــبيه سياست ببرهاى آسيا يعنى  نخستين سياستى ش
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ــت در حمايت از  ــوى دول ــه ق ــت و مداخل حماي
ــازى عرصه هاى خارجى رقيب  صنايع نوپا و جداس
ــتند. سياست هاى راهبردى  با بازارهاى جهانى هس
ملى گرايى اقتصادى اين كشورها هم چنين شباهت 
فراوانى با سياست هاى راهبردى ژاپن در اقتصاد اين 
كشور چه پيش و چه پس از جنگ دوم جهانى دارد. 
ژاپن پس از پايان جنگ دوم وزارت خانه پرقدرتى 
ــارت بين الملل براى  ــام وزارت صنعت و تج ــه ن ب
برنامه ريزى ايجاد و براى اجراى راهبرد حمايت از 
ــعه صنعتى و صنعت هايى چون خودروسازى،  توس
ــيمى و صنايع ماشينى  فولاد، پالايش نفت و پتروش
ــت  ــاد كرد. دولت ژاپن توانس ــى ايج و الكترونيك
ــاير اهرم هايى كه  ــن وزارت خانه و س ــق اي از طري
ــبى و جديد براى  ــت مزيت هاى نس در اختيار داش
بخش هاى صنعتى معين شناسايى و ايجاد كند. البته 
فراموش نشود همه اين ها به دليل حمايت گسترده 
ــغال كننده ژاپن  آمريكا به عنوان پيروز جنگ و اش
ــتفاده به موقع از  ــاز و كارهايى براى اس با ايجاد س
ــده جهانى  تقاضاى خارجى و فرصت هاى ارائه ش
براى دستيابى به سود در توليد و پيشرفت فن آورى 

به دست آمد.
دولت هاى چهار كشور آسيايى نيز به منظور رسيدن 
ــدن  به هدف هاى اقتصادى خود كه همانا صنعتى ش
از طريق صادرات بود ابزارهاى سياسى و اقتصادى 
ــه كار بردند كه عمدتاً براى تأثير در  گوناگونى را ب
ــود  بازار و كاركرد آن و فراهم كردن انگيزه هاى س
ــراى بخش هاى متنوع اقتصاد در ارتباط با توليد و  ب
ــدند. ابزارهايى چون تشويق  تجارت استفاده مى ش
ــعه سرمايه گذارى خارجى، كنترل  عملى براى توس
ــطح دستمزدها، كنترل  بر واردات، كنترل و تعيين س
و سركوب اعتراض هاى نيروى كار، تنظيم قيمت ها، 
ــه و تخفيف هاى  ــت ياران ــه و پرداخ ــال تعرف اعم
ــرمايه گذارى، توليد  مالياتى براى تأثير گذارى بر س
ــازماندهى امور مالى و  و تجارت و به طور كلى س

توسعه صنعتى! 
ــى و  ــودگى هاى ماليات ــا بخش ــنگاپور ب ــت س دول
ــت يارانه مالى،  ــويق هاى منظم صنايع و پرداخ تش
ــرخ ارز، يارانه هاى مالى و  ــت تايوان با تنظيم ن دول
ــت كره جنوبى با تخصيص  تخصيص اعتبار و دول
ــن نرخ بهره و حمايت مالى از  اعتبار، يارانه و تعيي
صادرات با برنامه ريزى و هدف گذارى هاى اقتصادى 
ــتقيم و  ــورها مداخله مس ــد صنعتى اين كش در رش
ــتند. دولت هاى اين كشورها با  ــكار و موثر داش آش
انجام اين مداخله ها به طور مشخص باعث انحراف 
ــرمايه گذارى خصوصى  در قيمت ها براى جذب س
در بخش هاى صنعتى مانند افزايش قيمت كالاهاى 
ــرمايه اى  مصرفى در برابر كاهش قيمت كالاهاى س
ــت هاى مالى و  ــكال متنوع سازماندهى سياس و اش
ــدند؛ و در نتيجه  ــرمايه گذارى مى ش پولى براى س

ــط ابزارهاى سياسى به عنوان هدايت  دولت ها توس
كننده تخصيص منابع جهت سرمايه گذارى توليدى 
و افزايش توليد با هدف توسعه ملى همان كارى را 
انجام مى دادند كه مثلاً قرار بود ساز و كار بازار آزاد 
ــادى قادر به انجام آن  ــرايط ع انجام دهد ولى در ش
نبوده و نيست. اين دولت ها با تشويق و ايجاد زمينه 
ــرمايه گذاران خصوصى  ــرمايه گذارى توسط س س
ــتراتژيك  ــرل و هدايت آن در بخش هاى اس و كنت
ــرايطى  با اجتماعى كردن زيان ها و مخاطرات آن ش
ــرمايه دارى صنعتى در اين گونه  ــبيه دوره پيشاس ش
كشورها ايجاد كردند تا اين چهار كشور راه توسعه 

صنعتى را به پيمايند.

پس گفتار
نوليبرال ها با خلط عمدى اقتصاد بازارگرا با اقتصاد 
ــت نادرست دامن مى زنند كه  تجارى به اين برداش
ــه اقتصاد بازارگرا  ــازى اقتصادى و رويكر ب آزاد س

ــورهاى جنوب شرقى آسيا  باعث رشد صنعتى كش
گرديده است در حالى كه همين الگو در كشورهاى 
ــاير نقاط آسيا  ديگر از آمريكاى لاتين تا آفريقا و س
ــت خورد. من در اين جا بر آن نيستم  به كلى شكس
ــم ولى مى خواهم اين  ــت ها را بياب كه علت شكس
ــورها در پيوندى ژرف  را بگويم كه اقتصاد اين كش
ــتوار با اقتصادى تجارى جهانى توانست زمينه  و اس
ــد صنعتى را در درون فراهم  كند. در باره  هاى رش
دو كشور (يا به عبارتى دو دولت شهر) هنگ كنگ 
ــت جغرافيايى كه به آن  ــنگاپور  به دليل موقعي و س
اشاره كردم از سال هاى دور داراى اقتصادى تجارى 
بودند. در اين دو دولت شهر رشد صنعت و به طور 
كلى رشد اقتصادى با تجارت پيوند خورده و عجين 
ــده و كل اقتصاد در عرصه مبادله بود. دو كشور  ش
ديگر كره جنوبى و تايوان نيز با اصلاحاتى مانند آن 
ــاورزى انجام شد حجم مبادله را در  چه كه در كش
ــعه صنعتى صادرات  بازار داخل افزايش داده و توس
گرا نيز كمبود منابع مالى و كوچكى بازار داخلى را 
در پيوند با منابع خارجى و بازار جهانى جبران كرد. 
ــاز و كار يك بازار كنترل  ــن موضوع از طريق س اي
شده و هدايت شده در چهار چوب يك تقسيم كار 
ــرمايه دارى امكان پذير بود تا فضاى لازم  جهانى س
ــود. سرمايه دارى  تنفس براى اين اقتصادها ايجاد ش
ــرمايه دارى جهانى همان نقشى  تجارى به كمك س
ــرمايه دارى در  ــه در دوره اوليه س ــرد ك ــا ك را ايف
كشورهاى اصلى انجام داده بود، يعنى كنترل اقتصاد 
بازار و تضمين رشد اقتصادى كشور. از سوى ديگر 
اقتصاد منطقه همان گونه كه پيش تر نيز اشاره كردم 
ــتعمارى ژاپن و بريتانيا  به علت حضور ديرپاى اس
ــرمايه دارى تجارى جهانى درآميختگى  با اقتصاد س
ــد كه جامعه هاى  ــت و همين موضوع باعث ش داش
اين كشورها به تغييرهاى بنيادى و ساختارى جامعه 
ــوى مورد نظردولت مركزى واكنش  به سمت و س

منفى نشان ندهند. 
ــرمايه دارى  ــتى بار ديگر بر نقش س در پايان بايس
جهانى و دولت هاى كشورهاى اصلى سرمايه دارى 
ــت آوردن سهمى از  ــد صنعتى و به دس در اين رش
بازارهاى جهانى اشاره كنم. البته اين تاثير پيچيده تر 
و ژرف تر از آن چيزى است كه در سال هاى پيشين 
ــرمايه دارى بر اساس نظريه وابستگى آن  منتقدان س
را توضيح مى دادند. كشورهاى اصلى سرمايه دارى 
ــور آن ها در منطقه  ــى همان گونه كه از حض جهان
ــرايط ژئوپليتيكى اين  ــد با استفاده از ش ديده مى ش
ــيم كار جهانى  ــور آن ها را در يك تقس ــار كش چه
ــراى آنان رقم  ــدود پذيرفتند و نقش هايى را ب مح
ــاد جهانى و  ــع نقش مكمل اقتص ــد كه در واق زدن
ــيه اى براى رشد و بهبود فضاى سرمايه دارى  حاش
جهانى كه خود در آن دست بالا را داشتند به وجود 

مى آورد. 
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ــخص كنم كه به طور كلى   در همين ابتدا بايد مش
ــلاق مفهومى به نام ”حقوق ” حيوان ها بى مورد  اط
است. حق و حقوق تعريفى قراردادى ميان انسان ها 
ــان ها معنا دارد، طبيعت  است و تنها ميان خود انس
ــوى  ــده از س ــا نيازى به حقوق اعطا ش و حيوان ه
ــان در زندگى  ــان ها ندارند. در صورتى كه انس انس
ــتم ها دخالت  طبيعى حيوان ها و طبيعت و اكوسيس
ــتند. پس همان  نكند آن ها محتاج هيچ حقوقى نيس
ــت از واژه حفاظت  ــه در مورد محيط زيس طور ك
ــتفاده مى كنيم درباره حيوان ها نيز از واژه حقوق  اس

دورى مى كنيم.
ــم تا وضعيت حِيوان ها و نوع  در اين مقاله مى كوش
زيست آن ها در جهان كِنونى را از منظر ماركسيستى 
بررسى كنم. اين بدان معنى نيست كه الزاما نظرات 
ِانگلس يا ماركس و متاخرين شان را درباره ى محيط 
ــت و به ندرت حيوان ها باز توليد كنم. اين جا  زيس
ــتى پيش مى روم و نه با  با روش ِ نگرش ماركسيس

نگاه ِ تاريخى آنان.
ــت و  ــران محيط زيس ــه كنش گ ــت ك مدت ها اس
حيوان ها از ويرانى گسترده ى اكوسيستم ها، نابودى 
جنگل ها، آلودگى آب ها و انقراض حيوان ها سخن 
مى گويند و البته كه بيشتر اين مسئله را از ديدگاهى 
اخلاقى مى نگرند در صورتى كه اين وضعيت بسيار 

ساختارى تر و درونى تر است.
ــادى و فرهنگى  ــاختارهاى اجتماعى – اقتص در س
پيشا صنعتى انسان ها رابطه اى نسبتا پايدار با عناصر 
ــتند. ميل به مصرف گرايى، توليد انبوه و  طبيعى داش
انباشت سرمايه به شكل كنونى وجود نداشت، اين 
ــت كه در آن دوران انسان مخل  امر به اين معنا نيس
ــت  ــئله اين اس طبيعت و زندگى حيوان ها نبود، مس
ــه در آن نگاه بدوى ميل به توليد انبوه و در نتيجه  ك
ــتثمار كم تر وجود داشت وگرنه كشتار حيوان ها  اس
ــت به قوت  ــه بازمانده از دوران بدوى گرايى اس ك

پيشين وجود داشت. 
در دورانى كه انسان زيست بدوى داشت براى تهيه 
خوراك مورد نيازش از آدم خوارى، حيوان خوارى 
و گياه خوارى استفاده مى كرد. با رشد فِكرى و البته 
ــترش ابزار توليدش توانست گياهان را بكارد و  گس
محصول بيشترى به دست بياورد، از انسان خوارى 
ــفانه كشتار  ــد ِ فكرى) و متاس ــد (رش دست بكش
ــترش بخشد. اين روند تا به امروز  حيوان ها را گس

ادامه داشته و شدت بيشترى نيز يافته است.
در دوران سرمايه دارى كنونى، كه تفكر عقل ابزارى 
ــتر جان  ــود بيش يكه تازى مى كند، توليد انبوه و س

ــل كاذب، كه  ــت. مي ــان معاصر اس كلام ِ تفكر انس
ناشى از تبليغات فراوان براى ترويج مصرف گرايى 
ــود كه طبيعت، حيوان ها و البته  ــت باعث مى ش اس
انسان تبديل به ابژه ها و كالايى براى خريد و فروش 
ــوند. اين نگاه ِ كالايى كه در ظاهر ِ سيستم بسيار  ش
ــت دست به انواع سواستفاده ها،  هم اخلاق گرا اس

استثمار، كشتار و ويرانى مى زند.
ــر طبقه، افراد  ــگاه طبقاتى، ه ــتم، از ن در اين سيس
ــد و از او بهره  ــتثمار مى كن ــه ى پايين تر را اس طبق
ــط  ــى مى كند. طبقه كارگر و امروزه طبقه متوس كش
ــركت هاى چندمليتى سرمايه دارى هستند  بردگان ش
كه نيروى كار خود را مى فروشند. اگر كمى از دايره 
ــود واضح تر  ــتى بيرون بياييم مى ش تفكر ماركسيس
ــتثمار را نيز ديد كه پس تر  ــله مراتب اس يك سلس
ــى از عقده و  تبديل به نوعى واكنش هاى روانى ناش
ــود. استثمار طبقات  گره هاى روان نژندانه نيز مى ش
فرودست توسط طبقه ى سرمايه دار، برخورد خشن 
ــتم تنبيه كودكان و هم چنين كودكان  با زن ها، سيس
ــودورزى از  ــش از حد براى س ــتفاده ى بي كار، اس
ــكنجه،  ــتفاده، ش طبيعت و عناصر طبيعى و سواس

استثمار و كشتار ِ حيوان ها. 
ــترين  ــود ديد كه حيوان ها بيش ــن نگره مى ش در اي

ميزان ِ آسيب و نابودى را از اين سيستم مى بينند. 
سرمايه دارى و دموكراسى گله پرور خوب مى داند 
ــتثمار و  ــش هاى اخلاق گرايانه اس ــه با پوش چگون
كالاكردن ِ انسان ها را بپوشاند و قلب هويت كند اما 

اين سيستم هيچ نيازى نمى بيند كه كشتار و ويرانى 
كه نسبت به حيوان ها اعمال مى شود را پنهان كند.

در سيستم كنونى استفاده از طبيعت و عناصر طبيعى 
ــامل جنگل ها، كوه ها، درياها و رودها چنان لگام  ش
ــت كه اكوسيستم هاى  ــودورزانه اس ــيخته و س گس
ــت به صورتى كه  كلان را نيز دچار اخلال كرده اس
كارشناسان محيط زيست دائما هشدار مى دهند كه 
ــاهد ويرانى كره زمين خواهيم  با ادامه اين روند ش
ــه هيچ عنوان  ــرمايه دارى ب ــود. اما قدرت هاى س ب
ــبت به اين هشدارها واكنش نمى دهند، نمونه ى  نس
مشخص آن لغو پيمان كيوتو است كه توسط آمريكا 
ــتم بازار آزاد  و چين صورت گرفت. در واقع سيس
ــاختارى نمى تواند با  ــرمايه دارى به صورت س و س
ــد. در نتيجه تمامى  ــت كن ــودورزى كلان مخالف س
ــه كنش گران خوش  ــن قراردادها و پيمان هايى ك اي
ــت مى كوشند تا برقرارشان كند در  باور مِحيط زيس
ــرمايه باد مى شوند و به هوا  برابر سود و منفعت س

مى روند.
حال باز مى گرديم به مسئله حيوان ها. امروزه با پديد 
ــا و مرغ دارى ها و ماهيگيرى و ...  آمدن دامدارى ه
ــتى ما شاهد  صنعتى، و تبليغات فراوان صنايع گوش
ــا حيوان ها در طول  ــتناك ترين نوع برخورد ب وحش
ــتيم. اصلا براى درك بهتر ِ سرمايه دارى  تاريخ هس
ــكل آن در اين  ــم هِار، عريان ترين ش و نئوليبراليس
ــه كارخانه ها به وقوع مى پيوندد. چرا كه تمامى  گون
ــران، هنرمندان، زن ها و  ــات و گروه ها از كارگ طبق

 " نگاهى ديگر به مسئله حيوان ها "
انوشيروان مسعودى
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ــنديكا، برگزارى  ــكيل س ــى كودكان قدرت تش حت
ــد در صورتى  ــرات و ... دارن ــات و تظاه اعتراض
ــد، اين امر باعث  ــه حيوان ها اين قدرت را ندارن ك
ــرمايه دارى با خيال راحت  ــتم ِ س ــود تا سيس مى ش

هرگونه فاجعه را در اين گونه مراكز انجام دهد. 
ــته  ــاى خفه و بس ــا در مكان ه ــدارى حيوان ه نگه
ــد، تغذيه  ــكان خوردن ندارن ــكلى كه توان ت به ش
ــدن و گوشت  نامطلوب و ديوانه وار براى پروار ش
بيشتر دادن، جدا كردن گوساله ها و بره ها از مادران 
ــتن و  ــكنجه هايى مانند داغ گذاش ــود، اعمال ش خ
كندن شاخ و دم، تزريق انواع هورمون ها براى سود 
ــكل براى كم كردن  ــلاخى به بدترين ش ــتر، س بيش
هزينه ها، زاد و ولد بيش از اندازه براى توليد بالاتر، 
ــه در مجهزترين  ــت ك ــا برخى از اعمالى اس اين ه
ــاى نظام  ــا و دامدارى ه ــودده ترين كارخانه ه و س
ــام مى گيرد و برخى  ــرمايه دارى انج دموكراتيك س
ــاكنان زمين" (توليد  ــكنجه ها در فيلم " س از اين ش
2000) به صورت مخفيانه فيلمبردارى و نشان داده 
شده اند. در اين جا ما با سه گونه ابژه روبرو هستيم 
ــه كالاهايى بى جان  ــه به مثاب ــك-  حيوان ها ك : ي
ــر نظر پژوهش گران،  ــود دارند، در حالى كه بناب وج
ــادى  ــدرت درك، عاطفه، ترس، ش ــا از ق حيوان ه
ــى كه در اين  ــد، دو- كارگران ــذت برخورداران و ل
ــتناك بايد اين اعمال خشونت آميز  مكان هاى وحش
ــس از مدتى  ــر اين كارگران پ ــام دهند (اكث را انج
ــكلات روانى و خانوادگى مى شوند  داراى انبوه مش
ــه - افرادى كه  ــن) و س به علت انجام اعمال خش
ــدگان زير بمباران تبليغات اين  به مثابه مصرف كنن
كالاها را مصرف مى كنند. اين يك چرخه ى بيمار و 
خطرناك است كه جايگزين اكوسيستم هاى طبيعى 

شده است.
ــش از 800 ميليون گاو در  ــتار بي ــو كش از ديگر س
ــور چين و آمريكا نشان دهنده  روز تنها در دو كش
ــى و بى اعتنايى اكثر مردم به يك جنايت  بى توجه

است. 
اما اين تنها بهره كشى و استثمار از حيوان ها نيست. 
ــتفاده از حيوان ها در سيرك ها براى  ــكنجه و اس ش
ــتر، در قفس كردن  ــود بيش جذب بينندگان براى س
حيوان ها و زندانى كردن شان در باغ وحش ها باز به 
همان دليل پيشين، خريد و فروش گسترده سگ ها 
ــا به جاى آن كه آن ها آزادانه زندگى كنند،  و گربه ه
ــا، تخريب  ــا و ماهى ه ــوك ها و نهنگ ه ــتار ف كش
ــاخت و سازها كه باعث  جنگل ها و بركه ها براى س
ــترده كه  ــكار گس ــود. ش مردن هزاران جانور مى ش
ــت (از  اين روزها يكى از تفريح هاى ثروتمندان اس
ــكنجه و انجام  ــارا پيلن و جرج بوش)، ش جمله س
آزمايش هاى وحشتناك در كارخانه هاى توليد لوازم 
ــيگار (براى مثال ميمون ها  آرايشى و بهداشتى و س
بايد به صورت بيست و چهار ساعته دود سيگارهاى 
توليد شده را استنشاق كنند) توليد چرم و خز كه با 

ــت كندن حِيوان ها صورت مى گيرد  زنده زنده پوس
ــيانه اى هستند كه در  و ... اين ها تماما اعمال وحش
ــديدترين شكل و به شكل  نظام سرمايه دارى به ش

سازماندهى شده صورت مى گيرند.
ــتريك و  ــال، حالت هاى هيس ــر از اين اعم  به غي
بيمارگون خود مردم عادى كه ناشى از يك سيستم 
ناكارآمد و بيمارگون است عليه حيوان ها مثل كتك 
ــان و...  نيز زندگى و  ــگ و گربه ها در خياب زدن س

آرامش حداقلى حيوان ها را تهديد مى كند. 
ــى ها ريشه در  ــكنجه ها وبهره كش اما همه ى اين ش
ــرمايه دارى  ــاختار نظام مند ِ اخلاقى به نام س يك س
ــا قدرت بالاى تبليغات ذهن  دموكراتيك دارد كه ب
ــو مى دهد و با انگيزه ى سود بالاتر،  مردم را شستش
ــى را روى  ــتناك ترين نوع جنايت و بهره كش وحش
ــان ِ معاصر  ــه در صورت نبودن انس ــى ك موجودات

مى توانستند آزادانه زندگى كنند اعمال مى كنند.
از منظرى ديگر، توليد بى رويه ى گوشت كه برآمده 
ــت باعث توليد  از پرورش بى رويه ى حيوان ها اس
گازهاى گلخانه اى شده و در تخريب محيط زيست 
نقش عمده اى بازى مى كند اما از اين مهم تر تحقيقى 
ــت  ــتر، متفكر ماركسيس ــت كه جان بلامى فاس اس
ــورد تِاثير توليد انبوه  ــم درم و هوادار اكوسوسياليس

گوشت بر ميزان فقر ِ جهانى انجام داده است.
ــود دارند.  ــنه در جهان وج ــروزه ميليون ها گرس ام

فاستر معتقد است كه در صورت رواج گياه خوارى 
ــاى توليد  ــل كِمپانى ه ــا حداقل تعدي ــى ي و تعطيل
ــت حيوان ها، به طور شگفت آورى از ميزان ِ  گوش
فقر و گرسنگى كاسته خواهد شد. پرورش يك گاو 
ــرمايه دارى  با تمامى صرفه جويى هاى ديوانه وار س
ــت  ــى دارد كه در نهايت گوش ــادى بر م ــه زي هزين
ِحاصل از آن را تنها يك خانواده چهار نفره براى 3 
روز مصرف خواهند كرد در حالى كه همين هزينه 
را اگر براى كاشت و پرورش گندم بكنند محصول 
ــت خانواده چهار نفره را براى 20 روز سير  آن بيس

خواهد كرد.

ــا و نيروهاى مترقى  ــت كه بايد به چپ ه اين جا اس
جهان نهيب زد كه چرا در برابر مسئله محيط زيست 
و حيوان ها تا به امروز فعاليت اندكى كرده اند و باعث 
شده اند تا پيگيرى اين مسائل به دست اخته ترين و ساده 
لوح ترين گروه هاى اِجتماعى بى افتد كه اصلاً ساختار 
ــل نمى بينند.  ــن وضعيت دخي ــرمايه دارى را در اي س
محيط زيست و وضعيت حيوان ها به طور ارگانيك با 
نگرش هاى چپ و مترقى و راديكال در ارتباط است. 
مسئله ى مالكيت هاى فردى محيط هاى طبيعى كه در 
اصل براى تمامى انسان ها است و تغيير كاربرى آن ها 
ــى و توحش نسبت  ــود ده، بهره كش به مكان هاى س
ــوان اعضايى از كره ى زمين، فقر و  به حيوان ها به عن
گرسنگى گسترده در سطح جهان و بحران هاى روحى 
و روانى كارگرانى كه در كشتارگاه ها كار مى كنند تماماً 
مسائلى هستند كه بايد توسط نيروهاى مترقى و چپ 

مورد توجه قرار بگيرند.
اين موضوع از دو سو قابل بررسى است، يك حضور 
ــپ در كنار فعالان  ــخص و قدرتمند نيروهاى چ ِمش
ــت ها  ــت و جانوران مانند اكوسوسياليس محيط زيس
ــان، اين افراد با درك  ــت ها در جه و راديكال وگانيس
درست موقعيت سرمايه دارى و نقش آن در تخريب 
محيط زيست و بهره كشى ديوانه وار از حيوانات دليل 
ــرمايه دارى مى دانند  اصلى وضع كنونى را سيستم س
ــئله ى حيوان ها  ــوى ديگر اين موضوع كه مس و از س
ــال پيش مطرح گشته است  در ايران از حدود صد س
ــرى چون صادق  ــندگان مترقى و خوش فك و نويس
ــوان و فوائد گياه  ــان و حي ــت (كتاب هاى انس هداي
خوارى – 1306) و احمد كسروى (رساله ى حيوانات 
1310) به اين موضوع پرداخته اند و ايران پيشروترين 
ــت. در نتيجه اين  ــور منطقه از اين لحاظ بوده اس كش
ــرو و مترقى  امر قابل انتظار بود كه فعالان چپ، پيش
ــبت به اين مسائل واكنش نشان  ايرانى، امروز نيز نس
دهند و نگذارند تا مسئله ى كشتار و استثمار حيوان ها 
ــتِ نيروهاى  ــت ايران در دس ــى محيط زيس و ويران

اجتماعى خوش قلب اما ساده نگر بيافتد.
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